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"زندگی به ئ یک شهدا"" 
خاطرات دفاع مقدس 
به اهتمام : ناصر کاوه 
ناشر : نوآوران سینا 
گرافیک وطراح : علی کربلائی 
تایپ: نرگس کاوه 
تدارکات و پشتیبانی: فاطمه عاقلی 
مدیر طرح: مهدی کاوه 
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"این کتاب تقدیم می شود" 

به امه معصومین(صلوات اللّه علیهم اجمعین). امام خمینی (ره) . 
شهدای ایران اسلامی ازشهدای دفاع مقدس تاشهدای مدافع 
حرم. امنیت. اقتدار و سلامتی 

مت ار دسا سک معل قرابان 
دفاع مقدس هستند که. صحنه های جنک را دیدند و نوشتند .اگر این 
دسته از نوبسندگان این کار را انجام ندهند شاید نسل‌های بعدی حقایق را 
باور نکنند و کارهای بزرگ در زمان خود خفه شوند. چرا که ترس‌ها. امیدها 
و فداکاری‌ها در تاریکی وگمنامی جبهه‌ها اتفاق افتاده که جز خدا هیچ کس 
ازآن خبر ندارد .هیچ کس این حقایق و بهجت‌هایی که رزمندگان هنگام 
عملیات‌ها داشتند را نمی‌بیند؛ مگراینکه جهاد بزرگی رخ دهد وآن ثبت 


خاطرات برای دیگران است. ی وج هو وج وه و یاهع ومع هو هه و وه جع وه وه 


٩۱ مقدمه‎ 

احترام به والدین/۱۳ 
ازدواج ساده/۲۲ 
همسرداری شهدا/۳۰ 
رعایت حجاب/۴۴ 

نیایش شهدا/۵۱ 

نمازاول وقت شهدا/۶۰ 
اهتمام به قر آن ۷۷ 

التزام به ولایت فقیه ٩۱/‏ 
استکبار ستیزی شهدا/۱۱۵ 
نوآوری وتدبیر /۱۲۱ 
رعابت بیت المال /۱۳۲ 
ساده زیستی شهدا/۱۵۲ 
مردم داری شیبهدا۱۶۵۱ 
امربه معروف ونهی ازمنکر ۲۳۰۱ 
خودسازی شیهدا/۲۴۰ 
مکارم اخلاقی شهدا/۲۶۳ 
شهید وخبرازشهادت ۳۱۷ 
ابثارگری شهدا/۳۳۲ 
شهداواهل بیت ۳۳۹ 
سخن آخر /۴۰۰ 


هر تک‌تک و قسمت‌قسمت قضایای دفاع مقدس برجسته است؛ بعنی واقعاً 
هرچه انسان بیشتر دقت می کند. بیشتر اطلاع پیدامی کند. عظمت این 
پدیده‌ی عجیب و حادثه‌ی مهم هشت‌ساله در چشم انسان بیشتر روشن 
می شود. ما که حالا آن‌وقت در جریان مسائل قرار می‌گرفتیم. فرمان‌دهان 
می آمدند به ما گزارش می دادند. خیال می کردیم که همه چیز را می دانیم؛ 
وقتی انسان این کتاب ها را می‌خواند. معلوم می شود که ما یک چیز خیلی 
مختصری را از آن اقیانوس عظیم فعالیت و تلاش و جهاد و ارزش اطلاع 
داشتیم؛ واقعاً خیلی فوق‌العاده است . 

یکی ازبزرگ‌ترین هنرهای نوبسنده‌ها( یعنی کسانی که روایت می نویسند. 
چه رمان‌نویس. چه داستان کوتاه. چه خاطره) و یکی از مهم‌ترین بش 
های کارشان این است که بتوانند لحظات حساس را ترسیم کنند. بعضی از 
کتاب ها را انسان نگاه می کند. داستان مفصلی است. وقتی به آن لحظه‌ی 
حساسی که یک حادثه‌ی درونی در وجود یک شخصیتی از شخصیت‌های 
این داستان دارد شکل می گیرد با یک اتفاق مهمی دارد در بیرون می‌افتد. 
چون نمی توانند تصویر کنند. از اینجاها میگذرند؛ مثل کسی که نقطه‌چین 


این خاطراتی که نوشته می شود. من حالا دارم می‌خوانم (بعنضی سال ها 
است که من با این خاطرات بحمداللّه مأنوسم و می‌خوانم) یکی از محسنات 
این نگارش های خوب و برجسته این است که این لحظه‌های حساس را 
و اتستفاند تضهی اکتتد, توانسته‌آنن تس بح گنت و انسته‌اند اسان کنیته: 
بعضی از لحظه‌ها هست که جز با تصویر جسمانی و نمایشی قابل فهمیدن 
نیست؛ از اولی که این دفاع مقدس شروع شد و آن حماسه‌ی عظیم با نقس 
گرم امام بزرگوار خلق شد و این جوان ها سرازپا نشناخته رفتند. همه‌ی 
دست های شبطانی در صدد بودند که نگذارند زببابی‌ها و شکوه این حادثه 
منعکس بشود. همه؛ سعی‌شان این بود که نگذارند آن عظمتی که در این 
کار بود. منعکس بشود. به علاوه بر اينکه خیلی از عظمت ها را انسانها تا 
نزدیک نباشند. تا لمس نکنند. یا لااقل با یک شیوه‌ی هنری از آن مطلع 
نشوند. نمی‌توانند هم آن قضایا را بفهمند. بعدها هم همین‌جور؛ در طول 
اين سالهای بعد از جنگ خیلی‌ها تلاش کردند که نگذارند این حماسه‌ها 
زنده بشود. شماها عکس این عمل کنید؛ نقطه‌ی مقابل این عمل کنید. شما 
هم که خودتان آنجاها بودید. بگویید؛ بگذارید این نوشته‌ها همدیگر را 
تقویت کند. (باید)هر چه بیشتر گفته بشود. هر چه بیشتر نوشته بشود. هر 
چه صادقانه تر منعکس بشود آن جزئیات؛ بدون کم و زیاد. بدون مبالغه؛ 


بعنی آن حوادث به مبالغه احتیاج ندارد؛ این قدر عظمت دارد که خود 
حادثه را که نقل کنند. شکوه خودش و عظمتی را که در دل خودش هست 
نشان می دهد. هیچ نبایستی مبالغه به کار برد. نباید هم کم گذاشت؛ باید 
همه‌ی جزئیات مهم و تثیرگذار را بیان کرد که همه‌اش هم موتر است. 

این نوشته جات را قدر بدانید. این پدیده‌ها و اين فرآورده‌های تاریخ انقلاب 
راء تاریخ دفاع مقدس را قدر بدانید؛ اینها را باید خیلی قدر دانست.بین 
مردم هم منتشر بشود. این جوان های ماء نه جنگ را دیده‌اند. نه روایست 
درست و حسابی از جنگ شنیده‌اند؛ روایت درست. اینها است؛ این کتابها 
است؛ هر چه می توانید کاری کنید که در دسترس جوانها قرار بکیرد تا 
جنگ را بشناسند. بفهمند چه بود. چه اتفاقی افتاد و جمهوری اسلامی 


(مقام معظم رهبری) 


مقدمه 

چند وقتی است که بازار گفتگو در مورد «سبک زندگی» بالا گرفته و تنور سخن 
در این زمینه داغ است. این که ما چه شیوه ای را در زندگی خود به کار ببندیم تا 
مسیر زندگی مان را به خوبی سپری کنیم. در پیچ و خم زندگی. چه طور عمل 
کنیم تا به سلامتی به کوچه باغ های سرسبز برسیم. چه رنگی به وجودمان بزنیم 
تا گرد و غبار زندگی آن را تیره و تار نکند. چه آبی در کوزه دلمان بريزيم تا کام 
تشنه خود و دیگر رهگذران را سیراب کنیم. چه عطری به سر تا پای دلمان بزنیم 
تا گل زیبای وجودمان همواره معطر و سر سبز باشد و شامه هر رهگذری را بنوازد. 
چه افقی برای آینده خود. ترسیم کنیم که سراب گونه نباشد و آن قدر مطمئن 
باشیم که دست دیگران را هم بتوانیم بگیریم و با خود به مقصد برسانیم.در 
هیاهوی زندگی امروزی. خیلی ها مانند کلافی سر در گم. گم شده اند و خیلی ها 
مقصد را فراموش کرده اند. در دریای زندگی بسیاری از افراد. آن قدر امواج کل 
آلود و وحشتناک هست که تماشای آن چیزی جز اضطراب و پربشانی نصیب 
اطرافیان شان نمی کند. برخی هم آسمان دلشان. آن چنان آبی و وسیع هست که 
وقار و آرامش را به دیگران هدیه می دهند؛ حتی با ستاره های زیبای اخلاق 
نیکوی شان. شب های تاریک بدی های دیگران را زیبا می کنند و جز زیبایی از 
خود اثری بر جای نمی گذارند. 
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بهتربن سبک زندگی که گم شده خیلی از ماهاست و جای خالی آن در تار و پسود 
زندگی ما به روشنی پیبداست. راه و روشی است که بزرگان دبنی ماء با بیانات 
بسته اند و آن را نهادبنه کرده اند و برخی نیز با ربختن خون خود به پای این راه 
و روش. رنگ و بوی زیباتری به آن بخشیده اند.وقتی صفحات تاریخ را ورق می 
زنیم تا بهترین سبک های زندگی را پیدا کنیم. باید صفحات زیبای کتاب زندگی 
شهدا را با حساسیت ویژه ای ورق بزنیم چرا که به جرآت می توان زندگی زیبای 
شهدا را به عنوان بهترین الگوی سبک زندگی مهدوی بررسی کنیم. به همین 
خاطر نباید به شکل سطحی به زندگی شهدا نگاه کنیم بلکه باید با دقت در سطر 
سطر خاطرات و دست نوشته ها و وصیت نامه های آنان. توجه نماییم تا بهضرین 
راه و روش و سبک زندگی اسلامی را به دست آوریم و با تسرویج آن در جامعه. 
چمران هاء همت هاء جهان آراهاء زین الدین ها و باکری های امروزی را شسکوفا 
کنیم. بدون تردید. همه ناهنجاری جامعه را می توان با الکوبرداری از سبک 
زندگی شهدا که برگرفته از سبک اصیل اسلامی است. از بین برد. چرا که آنان به 
خوبی و از روی اصول. زندگی کردند؛ با عقیده. نفس می کشیدند و آگاهانه عمل 
می کردند و با چشمی باز مسیر خوشبختی را پیمودند... 

اگر کتاب خاطرات شهدا را برداری و آرام آرام ورق بزنی و با تأمل بخوانی, 
می بینی که «ساده زیستی». «از خود گذشتگی». «دوری از ناهنجاری ها» «رابطه 
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زیبا با پدر و مادر و خانواده». «استقامت در برابر مشکلات» «شجاعت و شهامت». 
«مردم دار بودن». «عبادت و بندگی خدوند» «دوری از شهرت » و... در زن‌دگی 
آنان موج می زند که هر کدام از اين ها نیاز به تدبر و تأمل بسزایی دارد. یکی از 
زیباترین سبک هایی که در زندگی شهدا جریان داشت این بود که آنان به شدت 
از شهرت و منیت و مطرح کردن خودشان پرهیز می کردند حتی فرماندهان 
جنگ طوری رفتار می کردند که خیلی ها نمی دانستند آنها فرمانده هستند... 
دیگر در مورد این نکته که بسیاری از آن راست قامتان حتی آرزو داشستند که 
جسم شان هم گمنام باشد و با گمنامی تمام به دیدار محبوبشان بروند. چیزی نمی 
نویسم.آری شهیدان چون بهترین سبک زندگی را انتخاب کرده بودند. وقتسی بر 
زمین می افتادند. ملائکه ها به احترام شان بلند می شدند. می خواهی بیشتر از 
سبک زندگی شان بدانی...؟کتاب را نبند. بقیه را خودت ورق بزن و بخوان... 


باحول وقوه الهی. با توسل به چهارده خورشید منور و با 

استعانت از شهدا و به رسم چیدن بهترین گل های معطر وتهیه 

خوش بوترین عطرها وبا امید بر آمدن هزاران آرزو با نام مقدس و 

مبارک امام زمان (عج) نوشتن کتاب زندگی به سبک 

شهدا را شروع می کنیم. تا انشاءالله مورد خشنودی خانم 
حضرت زهرا(س) واقع گردد. 
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موی ازج هکره اماشب شدوهرچه 
افتظارکشیدم نیومد وخویم برد. صبح زود بلند شدم تا برم 
نون بگیرم. همه جا رو برف پوشانده بوذ و هواخیلی سرد 
شده بود. درب خونه رو که با زکردم » دیدم پسرم توی کوچه 
خوابیده. بیدارش کردم و گفتم: کی از جیهه برگشتی مارا 
سم کرد وگفت: نصف شب رسیدم. گفتم : پس چرا در 
نزدی تا بیام باز کنم؟ گفت: مادرجان!ترسیدم نصف شب ۰ 
بادرزدن من هل کنین و ازخواب بپرین » اسه همین ۱۴ ری ۱ 
دلم نبومد بیدارتون کنم. پشت د رخوابیدم که صبح بشه... ۳ ۹ 


خاطره ای از زندگی شمپهید مجتبی خوانساری به روایت مادر شهید 
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کم" منیب 
بازارچه.بین راهب پدر ومادر آقاسید برخورد کردیم 
سید مجتبی به محض اینکه پدر ومادرش رودید 
درنهایت تواضع وفروتنی خم شد. روی زمین زانو 
زد و پاهای والدینش رو بوسید. این صحنه برامن 
بسیار دیدنی بود. آقا سید با اون هیکل تنومند و 
قامت رشید در مقابلوالدینش اینطور فروتن بود 
و احترام آنها را تا حدبالابی نگه می‌داشت... 
خاطره‌ای از زندگی سردار هید سید مجتبی هاشمی " 
منبع: سالنامه باران ناب ۱۳۹۳ به نقل از همسر سهید 
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سیدمهدی هیچگاه پاهاش روجلوم داز نکرد. 
جلوی پام تمام قد می‌ایستلا وتامن نمی‌نشستم» 
اقط بو حابلفای 2 وم 
درا زکرداونم وقتی که شهید شد. بهش گفتم: سید 
توهیچوقت پاهات روجلو من درازنمی کردی؛ 
حالاچی شده ماثر؟! بهو دیدم چشمای پسرم به 
ان خدا با چند لحظه با زشد ویک قطره اشک از 
چشاش آومد... شاید می‌خواسته بگه:مادر!اگه مجبور 
نبودم جلو پاهات تمام قد می ایستادم... ۱ 


خاطره‌ای از زندگی روحانی هید سید مهدی اسلامی‌خواه 
منبع: کتاب رموز موفقیت شهیدان» جلد ۰۱ صفحه ۲۵ 
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موس ی 7 
پارگی شلوارم خیلی زیاد شده, توی مدرسد... 
لحظاتی مکث کرد و ادامه داد: اگه به بابا فشار 
نمیاد بگین یه سلوار برام بخره... 
پدرش می گفت: محمد جواد خیلی محجوب 
بوده مواظب بود چیزی نخواهد که در توانمون 
خاطره‌ای از زندگی روحانی هید دکتر محمدجواد باهنر 
منبع: کتاب هنر آسمان » نوشته مجید تولایی 


16 


درآشپزخونهغرق حال وهوی خودم مشفول 
کاربوذم که محمد رضابا صدای بلند گفت: 
مار نگاه کردم ودیدم دم درب ورودی ایستاده 


خاطره‌ای از زندگی سردار شهید محمدرضا عقیقی " 
منبع: کتاب همسفر تا بهشت ۱ صفحه ٩۴‏ 


17 


هت رخداست 
یه دستش توی عملیات قطع شده بود. یه 
روز که آومدم خونه دیدم لباسهای کثیف رو 
شنه. بهش گفتم: مادربوات بمیره! | 
چطوربا یک دست اینها رو شستی تی؛کفت:! ۲ 
ماد که دوتا دستم روهم نداشتم باز ۱ 
وجدانم راضی نمیشد که من خونه باشم و ۷ 7 
شما زحمت شستن لباس ها روبکشی... ی 


خاطره ای از زندگی هید علی آقا ماهانی ۴ ۲ 
منبع: کتاب " نماز ولایت؛ والدین" صفحه ۸۳‏ #۶ 
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5 کر موز سای 9 
کنو او دوز اي 
براش خیرات کنيم. محمدعلی گفت: 1 
به جای شام و ناهارواینجورخرج‌هاء با 
بعد لدامه دد: اینطوری ملارراضی تره... 


خاطره ای از زندگی هید دکتر محمد علی رهنمون 
منبع: یادگاران ۱۶ " کتاب رهنمون": صفحه ۱۲ 
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علیرضاصبح‌ها حدود یک‌ساعت قبل ازاینکه 
مدرسه‌ااش شروع بسه از خونه خارج میشد ٩‏ 
می رفت لحاف دوزیء یک تشک می دوخت ۲ 
وبعدمی‌رفت‌مدرسه.ازش پرسیدم:علیرضا 1 
چرا این کار رو می کنی؟ بهم گفت:می خوام | | 
توی هزینه های مدرسه ام کمک خرج پدرم | 
باشم و حداقل پول قلم و دفترم رو خودم 
خاطره ای از زندگی مدافع حرم هید علیرضا قلی‌پور" 
راوی: یکی از بستگان هید 
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اچیی کش وید هبو حوتحاه نی 
علت روازش پرسیدم. گفت: " تونمیدونی پدرم ‏ 
وفتی پدرم ازم راضی است » می خوای . 
ینجوی خوشحال نباشم؟!!* 


خاطره ای از زندگی طلبه شهید محمد زمان ولی پور 
منبع: کتاب مسافر ملکوت » صفحه ۷ 
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به درخواست 


خودم مهریهام شید تفسیرالمیزان 
به‌جای آینه شمعدان؛تفسیرالمیزان را دورتادور 
سفره عقد چیدیمابرکتیکه این تفسیربه زندگیمان 
می داد.می ارزید به همزاران شگونی که آینه و 


هم بسرنج اعلا خريديم؛ ولی فتح‌اله نگذاشت 
درست کنیمامی گفت: حالا که این‌همه آدم ندار 
وگرسنه داریم.چگونه‌ شب عروسیم چنین غذای 
گران قیمتی بدهم؟ابرنج‌ها را بسته‌بندی کردیم 
وبه خانواده های نیازمند دادیم. وقتی برنج ها را 
ميدادیم. فتح‌الله می‌ گفت: این هدیه امام خمینی ۲ سر 9 


خاطره ای از زندگی خبرنگار شمهید فتح الله ژیان پناه ۲ ۱ 
منبع: کتاب خدا بود و دیگر هیچ نبوده صفحه ۴۰ ۱ 
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مجید بیدو یک ار 7 


سکه طلا سکه را که بعد ازعقد بخشیدم ‏ اما , > 
آن یک جلد قرآن ‏ محمد بعد از ازدوج خرید 
کت مس سس 
است که این کتاب اساس حرکت مشترک ما 
باشد. نه چیزدیگر که همه چیز فناپذیراست 
جز این کتاب.حالا هسرچند وفت یک" بار که 
خستگی بر من غلبه می کند. این نوشته ها[ 
امی خونم وآام می گیرم... ۱ 


خاطره‌ای از سردار هید سیدمحمدعلی جهان‌آرا 
منبع: کتاب بانوی ماه ۰۵ صفحه ۱۴ 
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0 
بارش که کرد یک دوه نورکاست ازدیس اخای ۳۳ 
تت ان مشکینیبود هدی‌ای زلف همه ۲۲ 
عریس خان..امنلث‌این جمله زشهید مضلوم ۲ ۰ 2 . 


آیت له بهشتی رو بااخط زیبا نوشته و زیرمی زکارش | 


سازش و تسلیم نیستیم. ۱ 
خاطره ای از زندگی شهید امان النه غلامحسین پور 
راوی: خانم شفیعی » همسر هید 
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َ نک ق 
تکک پسرخونه بود و انشجوی مکانیک. برااینکه 
جبهه نره » خانولاه اش خونه ی بزرگ شون رو 
فروختند. پولش رو ريختند به حسابش تابمونه 
و کارخانه بزنه ومدیریت کنه... 
بارآخری بود که می‌رفت جبهه. توی وسایلش 
یه چکد سفید امضاء گذاشت ویه نامه که نوشته 
بود: برگشتی درکارنیست. این چکد رو گناشتم 
تابعد ازمن بر استفلاه آزپولی که ریختین توی 
خاطره‌ای از زندگی هید مسعود آخوندی 
منبع: مجموعه‌تاریخی‌فرهنگی‌مذهبی تخت فولاد اصفهان 
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جوز و3 


کردند بوسف حلقه برنداشت وگفت: طلا 
بری مردحرامه ومن نمی خواه مآزهمین 
حللازندگ ی ام برپایه حرام باشه... بوسف هر 
وقت مبوه یاخوراکی واسه منزل می‌خرید» 


می‌اشت توی پلاستیک سیله» میی گفت ٩‏ ," 
ممکنه کسی ذوست داشته باشه» وی تون ٩‏ 7 
خاطره ای از زندگی شمهید یوسف گلکار 
راوی: همسر شسهید 
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عروس ودامادهنوز یک ماداززدواجشون نگذشته | 
بود که با همدیگه اومده بودند جبهه. آقا دامادمی‌رفت ! 
می جنگید و عروس خانوم توی پشتیبانی و امداد 
فعالیت میکرد. محل اسکانشون‌هم ساختمونی در | 
جاده آبادان - خرمنسهر بود که مدام توی تیررس * 
دشمن قرار داشت. شنیدیم فقط یک پتو دارند که 
وسط اتأق بهن می‌کنن ومی‌نشینن؛ اما برای خواب 
چیزی ندارند. یه پتوبرداشتیم ورفتیمدم اتاقشون. ! 
ولی‌هرچه اصرار کردیم پتوروقبول نکرده وکفتند: ما ] چ|ِ سر 
به آنچه داریم قانع هستیم» پتوروببریدبرارزمنده‌ها.. .۱۳ و 


منبع: کتاب ستاره‌های بی نشان » جلد ۳» صفحه ۲۶ 
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برای ع95؟مافیج هدبه اطاتگرفتيم فکر ۱ 
کردیم که چرا باید بعضی از وسائل تحمیلی ٩‏ 
وارد زندگی مون بشه؟ ۱ 
تمام وسایل زندگی مون دو تا موکت ‏ یه : 
کمد. یه ضبط صوت. چند جلد کتاب و یک" 
اجاق گاز دو شعله کوچک بود. با همدیکه 
قرار گذاشتیم فقط لوازم ضروری مون رو 
بخريم نه بیشتر... 


خاطره ای از زندگی سردار هید مهدی باکری. 
منبع: کتاب شام عروسی » صفحه ۵۱ 


28 


از مرخصی‌هایکوتاه‌مدت استفاده کنه. به روز آومد 
پیشم وگفت: کاری دارم»میرم منزل و یک ساعته 


گفت: یه کار ضروریه» چارهای ندارم.. رفت ودرست 
به‌ساعت‌بعدیر گست.هر کار ی کر دم‌نگفت چیکار 
داشته.اما بعدا فهمیدم رفته بود تا در مراسم عقد 
خاطره ای از زندگی سردار شهید محمد بنیادی " 

منبع: کتاب مهیدستان 
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هر وقت خونه بود؛ توی بچه‌داری کمکم 
می‌کرد. از سستن بچه گرفته تا پهن کردن 
لباسهاش روی بند. خلاصه از هیچ کمکی 
دریغ نمی کرد. هیچ وقت هم سخ تگیری 
نمی‌کرد که چیزی بخرم یا نه ... البته من 
هم اهل ریخت و پاش نبودم؛ عبدالله هم 
این رو می دونست... 


خاطره‌ای از زندگی روحانی شمپهید عبدالله میثمی 
منبع: کتاب نیمه‌ی پنهان ماه۰۱۱ صفحات۲۱ و ۳۳ 
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همسر هید مطهری م ی گفت:رفته بودم اصفیهان 
وبعداز چند روز بادوستم برگشتم تهراننزدیکای 
سحر بود که وارد خانه سدیم. دیدم همه‌ی بچه ها 
من؛ چای و میوه و شیرینی هم حاضر کرده بود... 
دوستم با تعجب در گوشم گفت: همه ی آخوندها 
اینقدر خوبند؟ آقامر تضی نگاهی به بچه‌هامون کرد 
و گفت:می ترسم یک وقت من نباسم و تواز سفر 
بیای و کسی نباشه که‌بهاستقبالت‌بیاد.. 


خاطره‌ای از زندگی روحانی شهید استاد مرتضی مطیهری ‏ 
منبع: کتاب نگاهی به زندگی و مبارزات استاد مطیهری» صفحه ۲۳ 


۰ 
و 
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بارها شاهد بودم بعضی ها می خواستند 
روز جمعه بسرای کاری که داشتند خدمت 
آقای بهشتی برسند و نظر ایشان رو بپرسند 
ام آفای بهشتی بهشون می گفت: 


خاطره ای از زندگی شههید مظلوم آیت اثه بهشتی ٩‏ وی از 
منبع: کتاب سیره هید دکتربهنشسة 7 1 4 یو 
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وضو میگرفت وتوی کارهای خانه کمکم 
می کرد مسافرت که می رئنیم ؛ بچه ها ۳ 


باشید» غیرازينه ابه هربه اه ای بوذ بیم ۱۱ 
هدیه می‌خرید. برای روز زن؛ روزهای عید... .. 


خاطره‌ای از زندگی شهید علی صیاد شیرازی #۶ 
منبع: ماهنامه شاهد پاران به نقل از همسر هید 
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تجح ی راتسا ت 1 
به شگفتم: حاج جعفر داری چکارمی‌کنی؟ گفت: : 
می‌خواهم لباس‌هام رو بشویم. گفتم: لباس‌های ۱ 
کثیف روسوغات ببریم خونه تا بشویند... جعفر 1 
گفت: من تاالان زير پوشم روهم نذاشتم کسی 
توی خونه بشوید؛ هر کسی باید کار خودش رو 
انجام بدد ... 
یک بار هم حاج جعفر داشت لباس هانس رو 
می‌شسست, هرکاری کردم که اجازه بده توی آب 
کشیدن لباس ها کمکش کنم نذاشت... 


خاطره‌ای از زندگی سردار هید حاج جعفر خواستان . 7 
منبع: کتاب "با افلاکیان در جاده‌های عشق " صفحه ۲۵ 
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۳ 7 
خیلی با محبت بود وبا خوش اخلاقی ومتانتش»آدم 
روآرام می‌کرد. حتی شده بود من بداخلاقی می‌کردم 
ولی او هیچوقت حتی به داد هم نکشسید...گاهی دو ماه 
نبود اما وقتی می‌بومد. با خوبی‌هانس جبران می‌کرد. 
مسافر ت‌می‌را فتیم مشهد.اونجامی گفت:یچه‌هامال 
من»شما کار نداشته باش.از بچه‌ها مرآقبت می کردو 
میگفت: تا حالا توبچه‌ها رونگه می‌داستی حالامن 
می‌خوام نگه دارم.باشوخی می‌گفت:الان من مامانم 
به بچه‌ها میگفت:ه رکاری دارید الان به من بگین؛ 
مامانتون به‌اندازه کافی زحمت کشیدد... 


خاطره‌ای از زندگی روحانی هید غلامحسین حقانی "۴۳ 
منبع: کتاب مجمع ملکوتیان» صفحه ۱۳۹ 
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جعبهنمیرینی رو نم جلونن )یکی برداستو 
گفت:می تونم یکی دیگه بردارم؟ گفتم:البته سید 
جون این چه حرفیه؟ برداشت ولی‌هیچکدوم رو . - 
نخورد.کارهمیشگی‌اش‌بود هرجاغذای خوشمزه. ۶ 
سیرینی باشکلات تعارفش میکردند‌برمی‌دانشت 
ام نمی‌خورد. میگفت:می برم با خانوم و بچه‌هام 
می‌خورم.شما هم اینکار روانجام بدین.اینکه ادم . 
شیرینی‌های زندگی‌انس رو بازن وبچه‌اش تقسیم 
کنه»خیلی توی زندگی اش تاثیر میذاره.. 

خاطره ای از هنرمند شهید سید مرتضی آوینی " 
منبع: کتاب دانشجویی « هید آوینی ۰ صفحه ۲۱ 
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بودم. بعد یی که ظرف ها روش تآند 
وبا دخترم بازی کرد. بااهمان پیش بند... 


خاطره ای از زندگی شهید دکتر مصطفی چمران ۴ 
منبع: کتاب چمران » انتشارات روایت فتح 
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خانیمش باراربود ودوست داشت به‌غذای‌جدید 
براش درست‌کنه. تازه ما کارونی آومده بود به بازار 
رفت خرید و اومد خونه. در آپزخونه روبست و 
گفت: خانوم!امروز غذا درستکردن بامن... 
ماکارونی‌ها رو ُسست و ریخت توی آب تا بهتر 
بپزه. یک ساعت هم طول کید تاسس ماکارونی 
درست کرد اما وقتی رفت سراغ ماکارونی‌ها دید 
همه‌اش خمیر شده و رهم چسبیده. ظهر که شد 
سس ماکارونی روبا نون خوردند... 

خاطره‌ای از زندگی سردار هید علی 9 ,1 

منبع: مجموعه تاریخی فرهنگی مذهبی تخت فولاد اصفهان 
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له 
بشم و به بچه برسم. می گفت : یک شب 
مین یک شب شما... یک شب شام آماده 


که فکر می کرذه شوهرش شب خونه 
نمیاد. شام درست نکرده. علبی فوراً غذای ‏ , 
مارابر یآنها برد. گفتم : خودمان؟! گفت: 
مانان وماست می خوریم... ۲ 


خاطره ای از زندگی سردار هید علیرضا عاصمی 
منبع: کتاب همسرداری سرداران نسهید 
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گفتم:«تانگید چرامی ْ خواید نماز 
بخونین نمیدم»,گفت:«خدا به من 


همسردلاه, ممی خواهم نمازشکر 


خاطره ای از زندگی روحانی هید عبداله میثمی 
منبع: یادگاران ۵ " کتاب هید میثمی ۰۳ صفحه ۴۷ 
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ناراحت‌نمیشی؟ گفتم:نه گفت: مشکل توجنوب‌یارفتن 
من به کردستان نیست. مشسکلت اینه که از خدا خیلی 
دور شدی, وقتی با توازدواج کردم برای خودت برنامه 
داشتی,بعدازنماز صبحدعامی‌خوندی»آرامش م یگرفتی 
ظهرقرآن می‌خوندی سب صحیفه دستت بود‌منم خیلی 
به خودم می‌بالیدم چنین همسری دارم الان بعد از نماز 
سریع چادرت رومی‌اندازی زمین ومی‌دوی ی آشپزخونه. 
گفتم:می‌خوام‌منتظر نباشی»اذیت‌نشی» گرسنه‌نمونی 
گفت:من حاضرم غذانخورم حاضرم به‌ساعت دیرتر 9 

بخورم ولی توهمون روحیه رو داشته باسی.. ویو 

خاطره ای از زندگی سردار شههید علی تجلایی 
منبع: کتاب نیمه پنهان ماه ۲۲ «شهید تجلایی به روایت همسر شهید» 
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یکبار سر مسألهای باهم به توافق نرسیدیم. 
کدوم روی حرف خودمون ایستاده بودیم که‌دیدم 
اسماعیل عصبانی د. معمولاصورت بشاشی 


دانست»ولی‌اخم توی صورتش‌افتادولحن مختصر م 


بر گنست دوبار دبالبخنداومد.بهم گفت:بابت‌امر وز 

خانوادگی بیشتر از یک روز ادامه پیداکنه... ۱ 
خاطره‌ای از زندگی سردار شهید اسماعیل دقایقی ۲ 

منبع:کتاب نیمه پنهان ماه «شهید دقایقی» صفحه ۳۷ 9 


5 2۳9 
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پدرو در ۳۳ خوآهر و برادرس؛ همه وراد دور 
سفره‌نشسته‌بودیم؛رفتم زآشپزخانه چیزی‌بیاورم 
وقتی آمدم دیدم همه نصف غذاشون رو خورده‌انده 
اما ممهدی دست به غذاش نزده تامن بيایم. 

توی خونه هم بهم کمک می‌کرد. ظرفهای نام دو 
تابشقاب‌ولیوان‌بودویه‌قابلمه رفتم‌سرظرفشویی 
یامن‌می‌شورم.توآب‌بکش.گفتم:مکه چقدر ظرف 
هست؟ گفت:هرجی که هست انتخاب کن.. 


خاطره‌ای از زندگی سردار شهید مهدی زین الدین 
منبع: یادگاران۱۰ " کتاب زین الدین"؛ صفحات ۱۹ و ۵۰ 
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مان جنک بمب رن هوبی تم منم 
بریده بود. شب موقع خواب دیدم دخترم 
گلدسته رفت و حجاب کامل پوشید.ازش 
پرسیدم : دخترم کاری پیش آومده؟ جایی 
می خوای بری؟گفت: نه پدرجان! اینجا 
هر لحظه بمباران هسوایی میشه و ممکنه 
صبح زنده نباشيم. باید طوری باشم که اگه 
خواستن من رو از زی رآوار بیرون بیارن ۲ 
حجايم کامل باشه 

خاطره ای از زندگی شهیده گلدسته محمدیان 9 

منبع: کتاب چهار فصل عشق» صفحه ۶۸ 
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که رسای 
به رنگ آبی و قرمز بپوشند. گفته بودباید با این 


رژیم شاه دستور داد 
لباسها توی خیابون رژه بروند. غیرت رضابه جوش 
اومد. رفت مدرسه خواهرش وبا قاطعیت به مدیر 
مدرسه گفت:به هیچ عنوان نمیذارم خواهرم‌بدون 
ار باه ورژه پرق تانین 
کردند که کارش روبه ساواک می کشونن اما 
فایده‌ای نداست. رضا غیرتش روبا چیزی معامله 
نمی کر.. 
خاطره‌ای از زندگی سردار هید رضا مجیدی 

منبع: کتاب تندر تانک‌ها؛ صفحه ۵۱ 


45 


کر ات دمک ود 
دیدم صور تش سرخ شد. رد نگاهش رو دنبال کردم | 7 
چشمش خورده بودبه زن بدحجاب کنار کیوسک تلفن 
ابراهیم با دلخوری رویش روبرگردوند و گفت: غیرت 
شوهرش کجا رفته؟ غیرت پدرش کجا رفته؟ غیرت 
برادرش کجا رفته؟ بعد رو کرد به آسمون وبا حالی 
پریشان گفت: خدایا شاهد باش که‌ما حاضر نیستیم 
چنین صحنه های خلاف دینی رو توی مملکت ببینیم 
نکنه به خاطر اینها به ماهم غضب کنی... 


خاطره‌ای از زندگی سردار هید ابراهیم امیرعباسی 
منبع: کتاب ساکنان ملک اعظم۵ "منزل امیرعباسی"؛ صفحه ۳۳ 


7 ۹ 


16 


خاطره ای از سردار هید سید محمد علی جهان آرا و 
منبع: مجموعه یادگاران " کتاب جهان آرا "صفحه ۲ . 


7 


ی 7 0 دیدما بیش دیدمباعصیایت 
اومد خونه.با تعجب دست از لباس شسست نکشسیدم وبه 
اتاق رفتم. دیدم مشغول خوندن قرآن شده. پرسیدم: 
طوری ده مادر؟ بدون اینکه نگاهش رو از فران برداره؛ 
گفت: چیزی نیست! اجازه بدین تا کمی قرآن بخونم؛ 
می‌ترسم الان حرفی بزنم که به گناه ختم بشه. من هم 
ازکنجکاوی دست کشسیدم. بعد از مدتی خودش اومد و _ 
گفت: امروز چند تا معلم زن که بی‌حجاب بودند اومدن , 
مدرسه ؛ به محض ورود با مردها دست دادند. من هم 
از اینکه حریم خدا سکسته شد خیلی ناراحت سدم... 
خاطره ای از زندگی هید رجبعلی آهنی 7 
منبع: کتاب افلاکیان؛ صفحه ۳۱۹ 


418 


و و ند ی کرد ۵ 
که همزمان با تحصیل » کسب درآمد هم داشته باْسیم. 
مجید تدریس خصوصیبرادانشآموزان دبیرستانی‌رو 
انتخا بکرد. اما بعد از یه‌مدت تدریس رو رهاکرد.گفتم: 
جرادیگه تدریس نمی‌کنی؟ گفت:بعضی از خانواده‌ها 
آداب شرعی رورعایت نمیکنن, آخرین روزی که برای ۱ ۱ 
تدریس رفتم»مادر یکی از بچه‌های ی که بهش درس 
می‌دادم بد حجاب بود. جند لحظه پشت در ایستادم تا 
خودشوبیوشونه»امادیدم خیلی‌بی تفاوته.خیلی‌ناراحت 
شدم وازهمون‌جابرگشتم... 

ربا دمن شید در مشک ۰ 

منبع: کتاب شهید علم » صفحه ۱۰ 


49 


راه اندازی کرد. جواد به شهری که توش 
زندگی می‌کرد هم قانع نبود و درپنج شهر 
آمریکا ایده‌اش را عملی کرد. هر هفته 
جلسه برگز ارمیکرد.باحرفاش د انشجوهای 
آمریکابی راهم کشانده بود طرف خودش 
و خیلی ازدانشجویان خارجی توی همین 
جلسات مسلمان شدند. خانمی می‌گفت:من 
در آمریکا بی حجاب بودم شوهرم با دکتر 
ارتباط داشت. چند بار رفتم جلساتشون و 
حرف‌ها و رفتار ایشان من رو به حجاب و 
دستورات اسلامی مقید کرد 3 
خاطره‌ای از زندگی دکتر شبهید جواد اسدالثه زاده 
منابع: خبرگزاری دفاع مقدس ؛ همسر هید 


50 


می یت مش کمی استراحت ٩‏ 
کن. زاین همه عبلات خسته نمی شری! ۲ 
آقا مصطفی چمران جواب میداد : تاجراگر ۴ 
ازسرمایه اش خرج کند» بلاخره ورشکست 
می‌شود. باید سود درآورد تا زندگی‌اش بگنرد 
مااگرقوارباشد نمازشب نخوانیم؛ ورشکست ‏ 


خاطره‌ای از زندگی سردار هید دکتر مصطفی چمران 
منبع: کتاب نماز و نیا » صفحه ۴۳ 


از 


نمازش زوشرق نکرده : مسا هشت رکعت 
از نمازمون رو خوانده بودیم. ایشون خیلی 
درعب ادتشون وزین بودند. یکی از دوستان 
هم خوابگاهی شون می گفت: مجید 
وقتی ۱۸ ساله بوذ . نماز شش ترکت نمیشد | 


خاطره ای از زندگی دانشمند شهید دکتر مجید شهریاری 
منبع: مجموعه خاطرات دانشمندان شهید هسته ای 


52 


نیمه سب برا درس خوندن به اتاق پز 
دیدم محمودرضا قبل از من اونجاست ‏ اما درس 
نمی‌خواند. با اینکه اون موقع دوازده سیزده ساله 


می‌خواند. شبهای دیگه هم دیدم بلند شده و نماز | 
شب می‌خونه. هر شبی هم که می گذشت نمازش ۱ 
طولانی‌تر می شد. حتی یک بار نماز شبش حدود 
دو ساعت طول کنسید. هنوز چهره اش بادمه که 
نماز شب هاش رو چقدر با حال می خواند... 


خاطره ای از زندگی شهید محمودرضا بیضایی - 
منبع: پایگاه اینترنتی مشرق نیوز به نقل از برادر سهید 


53 


سم 


وقت هابی خبرهای خوب ازخط ۳ ‌- ۱ 
می رسید ومن به حاجی‌می‌کفم و ۱ اا 

می‌رفت سجده وخدا رو شکرمیکرد ۱۶۱ 
هرچه خب-ردهت ربود» سجده هاش ۱۳ 
طولانی ترمی‌شد. گاهی هم دورکعت < 7 " 


خاطره ای از زندگی سردار سههید حاج حسین خرازی "9۳ 
منبح: یادگاران " کتاب خرازی » صفحه ۶۲ 


۳ : ۳ ۳ 


۳ 
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7 
چشماش سرخ بوذ وخیس اشکد. رنگش 
هم پریده بود نگرن شدم گفتم؛ مصطفی! رز 
خبری شده؟سرش روانداخت پایننل زد 2 
به مهرش و گفت: ساعت ۱۱ تا ۱۲ هرروزوو 7 
فقط برای خدا گذاشته ام» برمی‌کردم کاامو ۱۳ 
نگاه می کنم وازخودم می برسم: کارهای ( 7 سم 
که کردم بای خدابوده یا برای دل خردم... ۱ وی 


خاطره‌ای از زندگی روحانی هید مصطفی ردانی‌پور 7و 
منبع: یادگاران ۸ کتاب ردانی‌پور" صفحه ۲۲ 9« 


8 


55 


ز 
ت 


ی یز سس 9 و حاصی:: 
بالینکه هنوزبه سن تکلیف نرسیده 
بطور ات ذ نمازه بح و قضاشد. 
پم رو 
برای براذرش اتفاقی افتاده... 

)0 


خاطره ای از زندگی نوجوان شههید جلال تقوا طلب 
منبع: کتاب محراب عشق » صفحه ۳۶ 


۱... 


56 


کچ 


عبعلات چا موی ی 


میخودنمزشب بخوه پل سامت ۳ 
۵بری او غلاهعلی خندید وگفت: که میخوی 
امشب من رو مجبوربه نمازشب کنی اشکل ۸ 
نداره گفتم: که اعتراض کنی به همه میگم هر 
شب وقتی خسته آزمانوربرمیگرديم توچرغها 
روخاموش می کنی ومی نشینی به رآزونیاز ‏ 
غااعلی پریدوسط حرف وبحث روعوض کرد ۴" 


خاطره ی از زندکی مبزذار شنهید غاعلی دستبالا 


57 


نی‌های غواصی رو برای تنفس در دهان شون 
گذاشتند و رفتند توی آب. ما هم داخل قایق 
بودیم...تا اينکه دیدم داره صدایی میاد. خیلی 
عجیب بود برام. سرم رو نزدیک آب بردم و 
تسنیدم که ازتوی نی‌ها صدای ذکر میاد؛ بچه‌ها 
زیر آب هم ول نمی‌کردند و اونجا هم به ذکر 


منبع:سالنامه سرداران عشق ۱۳۸۸ 


58 


زا ی 9 
مصطفی شبهای جمعه‌قبل از شروعدعا ی کمیل‌ده‌مرتبه 
با حال خوش این دعا رو می‌خواند: یا دائم الفضل علی 
ره یباسطالیدین بالط یاصاحب‌لمواهب لس 
صلّعلی مَحمّد وال خیراوریسنجیه واغفر نی ذالغلی 
فی‌هذه الْعَشیّه مصطفی بعد از خوندن این دعاباصدای ‏ 
بلند گفت: بچه ها می‌دونین خوندن این دعا چقدر ثواب 
داره؟ روایت داریم هر کس در سب جمعه ده مرتبه این 
دعا روبخونه درنامه عملش هزارهزار ثواب‌نوشته شده و 
هزارهزا رگناه از پرونده‌انش محومیشه و در بهشت‌هزار 
هزار درجه بهش میدن و خداوند سه مرتبه می فرماید: 
نیستم خدای او ؛اگر او را نیامرزم... 


خاطره‌ای از زندگی روحانی هید مصطفی ردانی پور 
منبع: پایگاه اینترنتی راسخون 


59 


ّ 9 


کنارهلکوپتر 
خبرنگاران جواب‌می‌داد.یه خبرنگارژاپنی پرسید: 
شما تا کی حاضرید بجنگید؟ شیرودی خندید و 
گفت:مابرای خاک نمی‌جنگيم» مابرای اسلام 
می‌جنگي تاهرزمان که اسلام در خطرباشه 
این رو گفت و رفت. چند نفر با زبان مختلف از هم 
می پرسیدند: کجا؟ خلبان سیرودی کجا می‌رود؟ 
شیرودی در حال رفتن » سرش رو برگردوند وبا 
لبخند گفت: اذان! دارن اذان می گویند.. 
خاطره‌ای از زندگی خلبان شهید علیاکبر شیرودی 
منبح: کتاب برگی از دفتر افتاب صفحه ۳۰۱ 


600 


ی مه 


جت ت ۳ 1 
خونه خارج شد. پرسیدم: حسین! کجا 
میری بااین عجله؟ همون طو رکه داشت 
می رفت. گفت: بایه نفرقارماهات دارم ۲ 
اینرو گفت ورفت.ازبادرش پرسیدم: کج 
می‌رفت با این عجله؟ خندید وکفت: ۲ 
رفت مسجدجامع تا نمزش رل وقت [ 


خاطره ای از زندگی هید غلامحسین خزاعی 
منبع: نشریه امتداد » شماره ۸۳۲ 


01 


وقتی صدای آذان رو می‌شنید 
خوردن می کشید و می رفت نماز بخونه. 
بهش اصرار می کردیم و می گفتیم: غذات 
سرد میشه تمومش کن بعد برونمازت رو 
بخون. اما محمود می گفت: اگه نروم غذای 
روحم سردمیشد... 


۷ 


خاطره‌ای از زندگی سردار هید مهندس محمود سهبازی 
منبع: کتاب محراب عشق » صفحه ۳۵ 


02 


از همه زودترم بومد جلسهتازمانی که 
بقیه برسند دور کعت نماز می‌خواند. یکبار 
بعد از جلسه کشیدمش کنار و پرسیدم: 
نماز قضا می خوانی؟ آقا مهدی گفت: نه! 
نماز می‌خونم که جلسه به یه جایی برسه, 
و همینطور حرف روی حرف تلنبار نشه... 


خاطره‌ای از زندگی سردار شهیدمهدی زین الدین . 
منبع: کتاب آقا مهدی » صفحه ۱۰۹ 


63 


وا[ 


ازگشت شبانه برگشتند. چون خیلی خسنه 
بوذباخوذش گفت: یه چرتی بزنم وبعد بلند 
بشم نمازبخونم. اما تی بیدارشد. شب از 
نیمه گذشته و نمازش قضا شده بود. اونقدر 
ناراحت شد که چند مرتبه سرش رو به دیوار 
کوبی و گره کر تایه هفته هم ملامت نماز 


خاطره ای از سردار شسهید حسن باقری"غلامحسین افشردی" " 
منبع: کتاب "من اینجا نمی مانم" صفحه ۱۳ 


604 


می‌دونستم بی‌فایده است. پسرعمو 
بودیم و همبازی هم. باراول نبود که 
ان رو نمی شنوی؟میرم نماز... | 


خاطره ای از زندگی نوجوان هید نورالله اختری " 
منبع: فرهنگنامه شهدای سمنان» جلد ۱ صفحه ۲۵۱ 


605 


و 


هنوز آفتاب کامل غروب نکرده بود. مثل 
همیشه پدرش رو مجبور به بستن مغازه 
کرد. میگفت: کار کردن وقت نماز برکت 
نداره. بریم مسجد , بعد که بر گشتيم 
خودم همه ی کارها رو میکنم. اینطوری 
آدم رو هم به یه جایی می رسونه... . ۱ 


۳ 
۰ 


خاطره ای از زندگی شهید عطاءالله اکبری ‏ 
منبع: کتاب سیره ی دربادلان۲ 


606 


پگ وف نوی ]سور 
وقتی ازش تقاضای شفاعت کرد» شهید 


خاطره ای از زندگی شهید سید احمد پلارک " 
منبع: مجموعه خاطرات ۱۳ "کتاب پلارک" صفحه ۲۶ 


7 


9 


هید کف تفت 


عبدالعلی بلند شد تانمازش رواول ‏ ۳ 
یقت بخونه. سادربزرگم بهشگفت: ۱ ۱۱۲ 
شماهم مش همه سرسفو شین و ۱ 


و لفت: چسابقیهمثل من ال نماز 
۰ خوانند و بعد ناهارن خوردند؟ ! 
خاطره‌ای از زندگی سردار سهید عبدالعلی ناظم‌پور 

منبع: کتاب همسفر تا بهشت ۰۵ صفحه ۶٩‏ 


08 


هنز تاکیدزیدی ری نماز ول وقت دانست بر 
نمازهم لباس جداگانه‌ای می‌پوشید. هر وقت هم 
اززش می‌پرسیدم: چرا وقت نماز لباست رو عوض 
می کنی؟» می گفت: چطور وقتی می خوای بری ,. ز 
مهمونی» لباس آراسته می پوشی؟ چه مهمونی و 
دعوتی بالاتر از گفتگو کردن با خدا؟ نماز مهمونی 
بزرگیه که خداء بندگانش رو در اون می‌پذیره پس ‏ 
بهترین وقته برامرتب و پاکیزه و منظم بودن... 
خاطره ای از زندگی امدادگر شهیده شهناز حاجی شاه 

منبع: کتاب محراب عشق , صفحه ۷۲ 
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وشن ومع 
عرقبهاهمه جا رومی کوبیدند. حسن قا 
تاصدای ااان رو شنید. گفت:« نکهدارنماز 
بخونيم.: گفتیم:: توپ وخمپاره میاد. 
خطرداره .» حسنآقاگفت: «کسیی که 
جبهه میاد. بای نمازایل وقت روترکت 
کنه.» 


خاطره ای از زندگی سردار هید حسن باقری 
منبع: یادگاران ۴ " کتاب شهید باقری " 


70 


رزمیکار بودو خوش هیکل, قبل 1 فان ص. صبح دیدم 
نماز سب می خونه. باون هیکل درست مثل یه بچه 
سرش روانداخته بو پایین.باآرامش خاصی حمد و || 
سوره می‌خوند. رفت و رفت تا اینکه رسید به تشهد 
یهو یه تیر آومد و خورد به سینه‌اش. نمی‌دونم تیر از 
کجا پیداش شسد. درد می‌کشید ‏ اما به روی خودش 
نمی‌آورد. نمازش روننسکست تا اينکه افتاد. دویدم و 
رفتم بالای سرش.دیدم آروم داره سلام آخر نمازش 
رو میکه: السالام علیکم و رحمه الّه و بر کاته... همراه 
بانمازش تموم کرد.. 


منبع: کتاب روابت مقدس صفحه ۲۰۵ 


۳۸ 


خاطره ای از زندگی امیرسپهبد هید صیاد شیرازی 
منبع: یادگاران ۱۱ " کتاب شهید صیاد " صفحه ۷۷ 


72 


جشماش سرخ نسده بود از سوز  ..‏ 
سرماءاز چهره‌انش معلوم بود که خیلی حالش ناجوره 


و گفت: من خودم رو با عجله رسوندم خونه تا نماز 
اول وقت بخونم..کنارن ایستادم. حس می کردم هر 
لحظه ممکنه بیفته زمین. تا آخر نماز ایستادم تا اگه 
خواست بیفته بگیرمش حتی در اون شرایط سخت « 
هم حاضر نشد نماز اول وقتش ترک بشه... 


خاطره‌ای از زندگی سردار هید محمد ابراهيم همت * 
منبع: یادگاران « کتاب همت » صفحه 1 ۵ به روایت همسر شهید 
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هنوز به سن 
عجله می یومد خونه» کیفش رو می‌گذاشت با 
سرعت وضو میگرفت و به مسجد می‌رفت. به 
روز مادر بهش گفت: چرااین‌قدر عجله می‌کنی؟ 
تو که هنوز به سن تکلیف نرسیدیی» اگه اصلانماز 
نخونی هم هیچ اشکالی نداره. اشکبوس گفت: 
نماز باعث ميشه که هميشه ثابت‌قدم باننم... 


خاطره‌ای از زندگی نوجوان هید اسکبوس نوروزی 
منبع: کتاب زنگ عبور » صفحه ۲ 
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3 
متوجه شد که وقت نماز داره می‌گذره. توی همون 
فرودگاه سجاده اش رو پبهن کرد و ایستادبه نماز 


بر 


تعداد زیادی از مسافران به همراه خدمهٌ فرودگاه 

دورش جمع نسدند تا ببینن داره چیکار می‌کنه؟ 

عبداله هم که مسلط به زبان انگلیسی بود. بعد 

از نماز برانسون توضیح داد و گفت:من مسلمانم و 
9۸ ل‌عبادت ۸ 3 


خاطره ای از زندگی سردار هید عبدالله مسگر 
منبع: کتاب مدافع فکور صفحه ۱۰۲ 
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نمازمی خون. بعدازشهادتش یکی زج وم زر ۱ 
خواب دید آقا مهدی درحال زارت خانه ی ۰ 20 

خداست وبه عده هم دنب‌الش هستند. اين ٩ ٩‏ 
بنده خداازآقا مهدی می پرسه: اینجاچیکار ۳ < 
م ی کنی؟لیشون جولب میده: بخاطرنمازهای ٩‏ ۱ 
اول وقتم . اینجا هم فرمانده ام... 


خاطره ای از زندگی سردار هید مهدی زین الدین 
منبع؛ سررسید یاران ناب ۱۳۹۱ 
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شنیدم که میگفت: من درطول مدت 
باراری فرزندم سید محمد ٩‏ بارقرآن رو 
ختم کرام. ایشون می‌گفت موقع شیر 
دادن به فرزندم نیزقرآن می‌خواندم وتا 
قرآن خوندنم قطع می‌شد. پسرم دیکه 
شیر نمی‌خورد... 
خاطره‌ای از شههید‌ظلوم دکترسیدمحمدحسین بهشتی * 
منبع: کتاب سیره شهید دکتر بهشتی, صفحه ۴۳ 
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۹ 
۰ ۹ 
: 


ی ۳ 4 ی 
محمدعلی صبح‌ها بعد از نمازقران می‌خواند 


1 

اگه دخترمون بیدار بود» می گرفتنش توی 

بغل. اگر هم خواب بود» کنار رختخوابش 

می‌نشست و میگفت: اینجا قرآن می‌خونم. 

می خواهم چشم و گوش بچه ام از الان به 
این چیزها عادت کنه... 


خاطره‌ای از زندگی شهید دکتر محمد علی رهنمون 
منبع: یادگاران " کناب شهید رهنمون " صفحه ٩۰‏ 
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د‌ 
رفتم ملاقاتش و دیدم اوضاع زندان اصلا ٩‏ 
خوب نیست. اتاقیهای زندان بسیارکوچک ٩‏ 
و قدیمی و کاملا غیر بهداشتی بود. به سید 1 
حسین گفتم: چه چیزی لازم داری برات 
بیارم؟ گفت: فقط یک جلد فرآن برام 


خاطره‌ای از زندگی سردار شمهید سید حسین علم الهدی ‏ 
منبع: کتاب لحظه های آشنا؛ صفحه ۱۱ 
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و سا 
دست‌تنگی و نداری. مجید نشست کنارش 
و با آژآمش بهشگفت: حرفهایت درست ؛ 
ولی ما که فقط بای شکم مان انقااب. 
نکردیم.این مملکت رفته بوذ توی دامن 
آمریکا. مسا می‌خواستیم زس رسلطه‌اش 
نباشیم که الحملله نیستیم... 


خاطره ای از زندگی سردار سهید مجید زینلی 
منبع: ماهنامه امتداده شماره ۶۱ صفحه ۳۴ 


4 


50 


امیش وفع ودب 
روز جند قدمی‌اش ابستاده بودم. دیدم داره‌قرآن 
می خونه.گلوله ای اومد و بدن حسن قطعه قطعه 
شد. سرش هم از پیکرش جدا و روی زمین افتاده 
اما تاچند لحظه لیهای قشنکش به هم می‌خوردو : 
قرآن می خوند... 
خاطره ای از زندگی شید حسن قدومش 

منبع: کتاب روایت مقدس ؛ صفحه "٩۱‏ 
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هی 


9 ۳ ] 
ایام استفرارمون توی منطقه ی ابوغریب عراق؛ 


سیزده سنگر به فاصله‌ی نسبتاً زیادی از همدیگه 
احدات کرده بوديم. علیاکبر فرمانده بود و باید .. 
مدام به سنگرها سر می‌زد. چون برا وقتش خیلی 
ارزش قائل بود» برنامه ریزی کرد تا در فاصله ی 
که بادمه علی اکبر با آن همه مشغله ی ذهنی و / 
مجروحیتی که داست جزء سی‌ام قرآن رو تموم 
کود 


خاطره‌ای از زندگی سردار هید علیاکبررحمانیان ‏ ۴ 
منبع: کتاب دوقلوهای جنگ صفحه ۱۹ 


52 


عملیات بازی دراز هلی کوپترهای عراقی مستقیم 

به تتشنگر ب2 ها لیک می کرد لقاع وخبم 
شده بود. یکی رفت سراغ فرمانده مون (هید - 
وزوایی) و با ناراحتی گفت : پس این نیروهای 
کمکی چرا نمیان؟چرا بچه‌ها رو به کشتن میدی؟ 
دیدم شهید وزوایی سرش رو به سمت آسمان _ 
بلند کرد و با صدای بلند این آیه رو خواند: آلم تر 
کیف فعل ربک بأصحاب الفیل... بچه ها هم با 
فرمانده اين آیه رو فریاد کردند.یبهو دیدم یکی از 
هلی کوپترهای عراقی به اشتباه تانک خودشون 
رو زد .چند لحظه بعد دو تا از هلی‌کوپترای عراقی 
با هم برخورد کردند و منفجر شدند... 


خاطره ای از زندگی سردار شهید محسن وزوایی 
منبع: سالنامه یاران ناب ۱۳۹۱ 
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ژهمزم علی‌ضاشنیدم 


نفری بود که بلند میشد ان میگفت ونما نج 
جماعت برگزرم کرد استلاق آمون بودوشیها 3 
می‌گفت: بیلین سوره‌ذايات‌بخونيم... . زب 
کس سوره ثریات راقرائت نماید. مانند چراغی ‏ 
درخشان موجب نورانیت او در قبرمی شود 


خاطره‌ای از زندگی مدافع حرم ؛ پاسدارشهید علیرضا قلی پور 
راوی: همرزم و نزدیکان نسهید 


94 


برابچه‌ها شکلات آورده بودند. مصطفی می گفت: 
هرکسی شکلاتش روبده به من براش قرآن 
می‌خونم. هرچه اصرار کردیم که شکلات‌ها رو 
براچی جمع می‌کنه. چیزی نمیگفت... 

چند روز بعد رفتیم دیدار خانواده‌ی شهیدی توی 
بوشهر. وضع مالی مصطفی طوری نبود که بتونه ,۲۳ 
براشون چیزی بخره. دیدم شکلاتها رو درآوردو ۱ ۱ 
به بچه‌های خانواده هید داد. تازهفهمیدم که چرا | , 
مصطفی شکلات م یگرفت وبرامون قرآن می‌خواند 


۳ 


۳ 


خاطره‌ای از زندگی سردار هید مصطفی شمسا 
منبع: کتاب زنگ عبور » صفحه ۲۷ 


د8 


همسر هید مطیهری می گفت:بیست و شش 
سال بامرتضی زندگی کردم توی این مدت‌نیم 
ساعت هم بی وضو نبود. هميشه تاکید می کرد 
کهباوضوباشی... 

استاد مطیهری طی نامه ای به فرزندش نوشت: 
حتی الامکان روزی یک حزب قرآن بخوان و 
توابنش رو تقدیم کن به روح پیامبر اکرم :3 چون 
موجب برکت عمر و موفقیت ميشه ... 


خاطره ای از زندگی روحانی هید استاد مرتضی مطیهری " 
منبع: کتاب جلوه های معلمی استاد مطیهری 
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نی 
سر و وق 
1 سک 


صبح ها قبل ازاینکه بره سرکار: قرآن می خواند 
یک روزقرآتش روخواند ولباس هایش روپوشيد تا 
به محل کارش برد. گفتم: نمی خواهید صبحانه 
بخورید؟ جواب داد: وقت ندارم . دیرم شده. گفتم: 
خب!شماقرآنتان رومی توانید درمحل کارتون 
بخوانید واون وقتی رو که برا خواندن قرآن میذارید .: 
صبحانه تون رو بخورید.ایشون درجواب حرفم 
گفتند: صبحانه غذای جسم است » ولی فرآن 
غذای روح ... وبعد به محل کارشان رفتند. 


خاطره ای از زندگی سردار هید علیرضا عاصمی 
راوی: همسر بزر گوار هید 


57 


ره 3و ساحهی قارف ید 
اهواز. اسلحه و تدارکات رو که تهیه کرد افتاد 
دنبال کتابفروشی. کتابفروشی ها تعطیل 
بوذ, اما با تاش زیلا نهج البلافه تهبه کرد و 
همواه اسلحه به تک تکت بچه هایک ۲ 


خاطره ای از زندگی سردار شهید سید حسین عم الهدی 
منبع: کتاب لحظه های آشنا . صفحه ۵٩‏ 


55 


نمی دونستم هر وقت می خواد بره مدرسه 
وضو می گیره. چند بار دیدم که توی حیاط 
مشغول وضو گرفتنه.ببه شگفتم:مگه‌الان 
وفت نمازه که داری وضو می گیری؟ گفت: 
مادر جون!مدرسه‌عبادتگاهه,بهتره‌انسان 
هر وقت می خواد بره مدرسه وضو داشته 


خاطره ای از زندگی نوجوان هید رضا عامری 
منبع: کتاب دوران طلائی » صفحه ۵۴ 


89 


ات9 وه بیدلی خفن ودشت وضو 
می‌گرفت.مادر بهش گفت: یسرم تو که هميشه 
نمازت رو اول وقت می‌خوندی» چی شده که...؟!! 
محمدرضا لبخندی زدوبعد از اینکه مسح پاش رو 
کشید» گفت: الهی قربونت برم مادرانمازم رواول 
وقت توی مسجد خوندم.دارم تجدید وضومیکنم 
تاباوضوبخوابم؛ نسنیدم ه رکس قبل از خواب وضو 
بگیره‌وباوضوبخوابه» ملانکه تاصبح براش عبادت ۲ 
می‌نویسن. 


خاطره ای از نوجوان هید محمد رضا میدان‌دار 
منبع: کتاب همکلاسی آسمانی» صفحه ۶۷ 


90 


۲ ۳ 
وت + 
بزشکان بای آخرین عمل جراحی 9 ۱۹ 
ی سس تسوا 9 1 
برگرده جبهه. گفتند: آقای کشوری! بمان را 
تاعم لآخرانجام بشه گفت: وقتی اسلم | 
درخطرباشه این سینه رونمی خواهم... 


خاطره ای از زندگی خلبان نسهید احمد کشوری ۱ 
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2ص -ٍِِ_ ر 9 ِ ۶ رن رت ۲ 
وقتی نواب‌صفوی رو از زندان بیرون آوردیمهمونطو رکه 
بهسمت جوخه اعدام حرکت می‌کرد رو به سربازها و 
درجه‌دارها؛ با صدای بلند و لحن محکم گفت: آمشب 
خون مادر راه اسلام‌عزیز ریخته میشود ولی از هرقطره 
خون ما یک مدافع برای اسلام برخواهد خواست. وبه 
ربع قرن نمی رسد که پایه‌های حکومت محمدرضاشاه 
پهلوی فرومی‌ریزد.بعد از تیرباران‌نواب ویارانش‌نوری 
در فضایخنر ند که بدن همه‌ما لرزید وحتی مستی‌از 
سرمان پرید... پیش‌بینی نواب درست در آمد وبه ربع 
قرن نرسید که حکومت‌شاه سقوط کرد.. 2 
خاطره‌ای از روحانی شهیدسیدمجتبی میرلوحی(نواب‌صفوی) "* 
منبع:کتاب مجمع ملکو تیان صفحه ۳۳ به نقل از سروان‌انتظاری 


۳ ۲ ۳ ین 
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رفت. ساعتی بعد دیدم پیاده داره بر می گرده. گفتم: | 
چی‌شده؟ چرانرفتی؟ماشین ت کو؟حاج یگفت:داشتم 
رنندگی می کردم که اطلاعیه ای از رادیو پخش شد؛ 
مثل‌اینکه‌مراجع تقلیدفرمودند رعایت‌نکردن‌قوانین 
راهنمایی و رانندگی حرامه منم یک دستم قطع شده 
ورانندگی کردنم خلاف قانونه. تا این حکم شسرعی رو 
شنیدم ماشین رو زدم کنار جاده و برگشتم یه راننده 
پیدا کنم که من تافاوببرد.. 
خاطره‌ای از زندگی سردار شیهید حاج حسین خزازی 
منبع: سالنامه سرداران عشق ۱۳۸۸ 
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یی دس ۳ و 


حضرت مم ---۱ 
اکید دلاند که شمال غرب کشورنامن است وفقط 


باقاصله در خانه خود ستلدی تشکیل دده وافرد 135 
مورد اعتماد بای اجرای امرامام (رم) انتخاب کر . 
شهید صیلا بعد از کناره گیری از فرماندهی نیروی | 

زمینی قسم یلا ممی کرد که اگرامام ((ه) بفرمایند . 


94 


رو آوردند اورزانس» 
هنوز از بدن مطیهرش دود بلند می‌شد. بدنش 
سوخته بود و چهره اش قابل تشخیص نبود 
اما لبهاش آبات قرآن می خواند و براسلامتی 
امام خمینی دعامی کرد ۱ 
به مجروح دیگه رو هم آوردند که از هم دریده 
شده‌بود. ازش پرسیدم: دردت شدیده؟!!! 
گفت: خونسحالم که به امام خمینی درد 7 ۳ 
نمیرسد.. توس 


به پسر بچه شانزده ساله 


منبع: کتاب روایت مقدس ‏ صفحه ۱۳۱ 
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اومد. یه شب رفت تهران تا با دوستش که از پاریس 
آومده بود» مشورت کنه ببینه چه چیزایی برا تحصیل 
نیازه تا با خودش ببره. دوستش گفت: من ۲ ساله که 
توی پاریس درس می‌خونم. یه‌روز رفتم خدمت‌امام 
خمینی اره)» ایشون فرمودند: برگردید ایران» آونجا 
بیشتر به وجودتون نیازه. آقا مهدی تا این رو شنید 
از رفتن به پاریس منصرف ند. موند ایران و با 
شرکت در تظاهرات. برا پیروزی انقلاب تلا ش کرد . 


۹ ۹ # ۴ 
خاطره‌ای از زندگی سردار هید مهدی زین الدین 
منبع: کتاب با راویان نور » صفحه ۱۳۷ 
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گفتم: روغن ر رو از بازار بیار خونه. گفت: شما این 
همه روغن خریدید. اونوقت از من می‌خواین اون 
رو بذارم روی دوشم و بیارم خونه؟!؛ من از اینکار ٩‏ 
عار دارم چرا می خواین احتکار کنین؟!! من که |] 
نمی‌دونستم احتکار یعنی چی » به شگفتم: مادر! ‏ 
برا مصرف روزمره‌ی ماست. مجید گفت: خب! دو 
یلو باسسه کیان رکه ۲۷ کیاق. لعام خمینی فقف جرا 
مصرف روزانه‌اش مواد خوراکی داره شما چرا؟!! 


خاطره‌ای از زندگی سرلشکر هید مجید بقایی 
منبع: کتاب تا چشمه ی بقا؛ صفحه ۲۹ 
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5 نا اهر 

پسرش که هرگز او را ندید: 
با اينکه خیلی دوست داشتم ببینمت اما نشد... 
چون من صدای کمک خواستن بچه شیعیان را 
می‌شنیدم ونمی‌توانستم به صدا یکمک خواستن 
آنها جواب ندهم. از پدرتان راضی باشید و مادرتان 
را تنها نگذارید. گوش به فرمان امام خامنه‌ای 
اور ۲۲3 وس 
هرگزاوراندید. 


اصل این وصیت نامه با خط خود شهید موجود است 
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فیط ۳ . 
رح بالاترین 
پاداش برای من, لبخند رضایت رهبره.یه بار 7 
امام خامنه ای حفظه اه برای بازدید از پروژه‌ای / 
آومده بودند. مسئولیت پروژه به عهده‌ی حسن ۰ 
بود آقا با اشاره به حسن فرمودند: تهرانی مقدم ۲ 
به هر قول و وعده ای که به ما داده » وفا کرده و 
ندیده ام وعده‌ای بدهد و به آن عمل نکند... بعد 
هم آقا پیشانی حسن رو بوسیدند. 

خاطره‌ای از زندگی سردار شپهید حسن تهرانی مقدم .. 
منبع؛ ماهنامه فرهنگی همش‌هریی آیه» ش ۰ صفحات ٩‏ و ۱۶ 
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ی تس ی 
قرار نبود امام خامنه‌ای توی مراسم تشیبع ار ۱ 
شید سید مرتضی آوینی شرکت کنند. در 
اولین ساعات روز تشییع,آقا تماس گرفتند و 
فرمودند: «من دلم گرفته . دلم غم دارد. ۲ 
می‌خواهم بیایم تشییع پیکر پاک شهید آوینی. [ 
من افتخارمیکنم بوجوداین بچه‌های نویسنده 
و هنرمندی که در این مجموعة حوزةٌ هنری 
تلاش میکنند. آدم وقتی سیما و چيرة نورانی 
این آقای آوینی را می‌بیند. همینطور دوست 
دارد به ایشان علاقمند بشود» 
خاطره ای از زندگی هنرمند شهید سید مرتضی آوینی 
منبع: کتاب راز خون ۰ صفحه ۳۰ 
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ی #مجیوشکه 
به‌گفتن اینکه: از خمینی پول گرفتم وبادادن پول 

به مردم» توی شهر تظاهرات به راه انداخته ام... 
اما طیب میگفت: من حاضر نیستم آخرعمرم به 
کسی که هم جانشین ولی عصر ۱52 وهم مرجع 
تقلیده » تهمت بزنم. من به امام‌حسین 2۳" و |,چ 
دستگاه او خیانت نمی کنم. طیب حاضر به اعدام [ 
شد.اما چنین جسارتی به امام خمینی «. نکرد... 


خاطره‌ای از زندگی شهید طیّب حاج رضایی: 
منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه به‌نقل از سید تقی‌درچه‌ای 
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هستی؟ گفت:پدرجان! دین من اسلم و 
کتایم قرله. هرچه قرآن بگه عمل می‌کنم» 
کاری هم به دسنه بندی های سیاسی ندارم 
سکوت کرد و بعدازکمی فکرللامه داد اه 
ولایت فقیه بگه دودستی اسلحه خودتون 
روتحویل دشمن بدهید من آین‌کاررو 
می‌کنم» چسون سخن ولایت فقیه سخن 


خاطره‌ای از زندگی سردار هید هاشم اعتمادی " 
منبع: کتاب همچو مالک اشتر ؛ صفحه ۴۰ 
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دوشنبه و پنج شنبه روزه بگیرید.حسین آقا خیلی 
تلاش کرد تا حرف امام خمینی توی گردان عملی 
بشه. اسامیکسان ی که می خواستند روزه بگیرند 
رو نوست. خودش هم توی اون شرایط سخت 
آموزشی براسون سحری و افطاری آماده می کرد. 
کم کم دیگران هم تشویق به روزه گرفتن و کمک 
به حسین‌شدند.به ب رکت ز حماتش توصیهاخلاقی 
امام توی گردان عملی ند... 

خاطره ای از زندگی سردار شهید حسین ریوندی 7 

منبع: کتاب ستاره ها ۳ « ویژهة شهدای سبزوار » 


فك ۳ ِ 
4 7 ِ ي ی ؟ 
: از_ ٩‏ خی و ۳ 
7 3 اکن ۶ ۱ 
1 ۳ ۳ آن ۳ 


103 


که رفتم دفتر» شهید صیلا شیرازی پرسید کجا ج 
باتعجب پرسیدم: طوری شده؟ ایشون گفتند 
این پیشونی بوسیدن داره . توامروزآزمن به 
ولایت نزدیکتربودی... 


خاطره ای از زندگی امیر سپهبد شهید صیاد شیرازی 
منبع: یادگاران ۱۱ " کتاب شهید صیاد " صفحه ۴۳ 
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ساله بود. می رفت اززیردرب خونه ها 
اعاهیه های منافقین رو جمع می کرد 
وبه جاش اعاشیه های اسام خمینی رو 
می‌گذاشت. محمد رضاتوی کانال 
کمیل شهید شد وییکر مطهرش هنوز 
بهآغوش خانولده برنگشته... 


مس اب شون نید سوت ۳ ۱ 
راوی: خواهر شهیدان محمد رضا و حسن فقیهی 


10 


بای ادمه تحصیل دررشته کشاورزی توی 
شد با پیروزی انقلاب اسلهی ایران . عباس 
آزرفتن به هند منصرف شد. هرچه اصور 
مییکرديم که برد » قبول نمیکرد و قاطعانه 
می گفت: الان وقت رفتن نیست ؛ باید ۱ 
بمونیم وانقلاب اسامی رویاری کنیم... کت صٍِِ 


خاطره ای از زندگی سردار شههید عباس پوراحمد . 
منبع: کتاب همسفر تا بهشت ۰۲ صفحه ۲۴ 
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0 
عهد کرد بود تأوقتی دشمن توی 
داره؛ برنگرده تهران. نه مجلس می‌رفت, نه شورای 
عالی دفاع...به روز سید احمد خمینی تماس گرفت و 
گفت:بهدکتر جمران‌بگین بیادتپهران.بهشون گفتم: 
آخه‌دکتر عهد کرده تادشمن توی‌ایرانه نیادتبهران-. 
آقاسیداحمدفرمودند:به دکتر بگین امام‌دلتنگشون 
شدند و گفتندکه آقامصطفی بیادمی‌خوام ایشون رو 7 ۱ 
ببینم,وقتی‌بهدکترچمران گفتم امام خمینی‌می‌خوان ۱ 
شماروببینن, گفت:چشم !همین فردامیرم... 


خاطره ای از دانشمندشهید دکتر مصطفی چمران 
منبع: بادگاران۱ " کتاب چمران"؛ صفحه ٩۳۲‏ 
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پرستاربودوتوی آناقش عکس امام خمینی رونصب کرده | 
بود خیلی‌هامی گفتند: گه رئیس بیمارستان ببینه برخورد 
بدی باهات می کنه. اما فوزیه عکس روبرنداست. یه روز 
رئیس بیمارستان که بعدبه خارج از کشور فرارکرد برای 
سرکشی اومد و متوجه عکس امام توی اتانی فوزیه شد و 
۱ ۱ .اما " 


میسن کم وتان غود 3 

رو تیهدید به کسریکماه از حقوقش کرد.امافوزیه حرفش > 

یک کلام بود: اگه اخراج‌هم بشم عکس روبرنمیدارم۰ 
خاطره‌ای از زندگی پرستار سهیده فوزیه میردل . 
منبع: خبرگزاری فارس, به نقل از خواهر نسهیده 


10 


۶ ۳ کر 7 
نشسته‌بودپای صحبت‌های امام خمینی که از 
رادیو پخش میشد. امام داشتند از جنگ صحبت 
می کردند. به دفعه دیدم که سید علی گریه اش 
گرفت. علت گربه اش رو که پرسیدم.گفت: این 
که امام این‌همه از سرمایة ولایت خودشون برای 
جنک مایه می ذارن. به خاطر اینه که ما به مقدار 
لازم مایه نمی‌ذاريم گریه ی من برای مظلومیت 
صحبت‌های امامه ...شهدابا تمام جانفشانی‌های خود 
اینگونه احساس کوتاهی میکردند» ما چگونه ایم؟ 
خاطرهی از زندگی سردار هید سیدعلی حسینی 
منبع: کتاب ساکنان ملک اعظم۲ منزل حسینی» صفحه ۵۰ 


0 
0 2 
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مردام فرمودند: عیدتون رو با جنگ زدگان 
تقسیم کنید. رضا با شنیدن پیام امام رفت 
و کفشی که برا عید خریده بود رو داد به ستلد 
کمک به جنگ زده‌ها. بعد به پدرش گفت: 
من همین کفش‌های کهنه آ ی که دارم برام 
کافیه. مهم اینه که حرف امام خمینی 


خاطره ای از زندگی س‌هید رضا حجازی ین 
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تح 3 ۳ 
ی ی ۳ ج ۳1 
رسول1 ۱ سال‌دانست وکرج‌زندکی میکردیم.توی 


مدرسه چندبار با معلم‌اش سر مساله ولایت فقیه 
تس ده بود. به بار هم تا معلم شروع کرد به " ۰ 


مدرسه رو بخاطردفاع از ولایت ونظام ترک کرد پ ‏ 
امالون معلم بخاطر تخلفاتش از اونجااخراج‌شد.. ۴ 


خاطره ای از زندگی مدافع حرم هید رسول خلیلی - 
منبع: خبرگزاری مشرق به نقل از پدر هید 
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توی‌صحبتم 
منگم رو خوندم بعد از سخنرانی؛ محمدحسین اومد و 
گفت:من به این یه بسیار علاقمندم ودر زندگی‌بهش 
عمل کردم. پرسیدم: کجا عمل کردی؟ گفت: در دوران 
سربازی به‌دستور امام از پادگان گریختم وبعد از انقلاب 
دوباره‌لباس سربازی‌روپوشیدم_وقتی‌تأبیدکردم گفت: ٩‏ ۱ 
مادعا کنید موفقیت بیشتری داشته‌باشم ودرراه‌این 
آیه بمیرم... بعد این آیه روبا حالت خاصی تلاوت کردو 
دوباره گفت:حاج آقا! دعا کنید من در راه این آیه بمیرم 


خاطردای از سردار شهید محمدحسی نکبیری 
منبع: کتاب ستارگان خاکی . نوشتهٌ محمد خامه بار 
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میتی ۱۳ ور 9 ۶ 
بخاطرمعدل بالا با پیشنهاد آموزش وپرورش 
برا ادامه ی تحصیل رفت کانادا و رتبهُ اول 
دانشگاه تورنتو اونجا رو بدست آورد. وقتی 


درسش تموم شد اومد ایران.تصمیم گرفت 
بره جبهه.بهش گفتم: شما تازه ازدواج کردی 
یه مدت بمون و نرو جبهه. گفت: نه مادر! من 
پول این مملکت رو توی کانادا خرج کردم تا 
درسم تموم شده. وظیفه ی شرعی ام اینه 
که برم جبهه. و به اسلام و مردم خدمت کنم ۴ 


خاطره ای از زندگی مهندس شهید حسن آقاسی زاده 
منبع: خدمت از ماست...۰۸۳۲ صفحه ۷۰ 
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مادرم افتخار میکنم که در فداکاری در نظطرم 9 
زینب زمان هستی...در مرگم گریه نکن بلکه 
خوشحال باش چون من نمرده‌ام. اگر ذره ای 
ازخاک وطنم به پوتین سرباز دشمن چسبیده 
باشد» آن را با خون خود در خاک وطن خواهم 
شست و مرگ در این راه را افتخار می دانم. 
اگر ارزشمندتر از جانم هدیه ای داشتم. حتما" 
به این مردم خوب هدیه می کردم... 
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قرار شد باق مهدی باکری با بریم شناسایی 
برا پاکسازی منطقه. بعد از خوندن نماز ظهر 
راه افتادیم بریم سمت هلی کوپترها. توی 
مسیر دیدم آقا مهدی یک دور تسبیح مرگ 
بر آمریکا گفت.. می‌گفت: آقای مشکینی 
فرمودند که ثواب گفتن مرگ بر آمریکا 
کمتر از نماز نیست... 


خاطره‌ای از سردار شهید مهدی باکری و آیت اه مشکینی 
منبع: کتاب آبه مجنون گفتم زنده بمان * کتاب دوم صفحه ۸۰ 
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دشت 5 9 کف ۳ 


دست‌تنگی و نداری. مجید نشست کنارش 
وبا آزامش به شگفت: حرفهایت درست ؛ 


ولی ما که فقط برای شکم مان انقلاب 7 
آمریکا. مسامی‌خواستیم زی رسلطه‌اش , 
نباشیم. که الحمدلله نیستیم... 


خاطره ای از زندگی سردار شمهید مجید زینلی 
منبع: ماهنامه امتداده شماره ۶۱ صفحه ۳۴ 
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و ات هد ۱ فیس 

یکسال قبل از انقلاب مسابقات ورزشی توی 
استادیوم آزادی تهران برگزار شد. تيم‌ها که 
وارد شدند» یکی پرچ مکسور شون رو می‌برد 
و بازیکنان آون کشور هم پشت سرس ‏ 
حرکت می کردند. استادیوم صدهزار نفری . 
آزادی پر شده بود از جمعیت. تا تیم آمریکا 
وارد شدء ناصر پرچم آمریکا رو آتش زد و 


خاطره ای از زندگی سردار سهید ناصر کاظمی 
منبع: یادگاران ۱۴ " کتاب شهید ناصری " صفحه ۷ 
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۰ رت 
0 و 
عباس وقتی آمریکا بود. هیج وقت نوسابه _, 
پیسی نمی‌خورد. چندبار گفتم: برام نوشابه ‏ 
پپسی بخر.امانمی خرید. یک با اعتراض 
کردم وبهش گفتم: این نوشابه‌ها که تفاوت 
قیمت‌ندارند؛ چرانوشابهٌ پپسی نمی‌خری؟ 
عباس هم گفت: چون کارخانة پبسی مال ۳ 

۰۰ تن 
اسرائیلی هاست... یک 

خاطرهی از زندگیدسراشکر خلبن هید عباس بای ۳۳۳۹ 


منبع: کتاب پرواز تا بی‌نبهایت» صفحه ۳۷ _ 


و ۴ 
۹ ‌ ۱ سرت ون ۳ بر 
۱ 5 5 ۳ ِ 
۳ 1 1 ۳ ۰ 
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#د یل 7۳ 


اد ها 
رفت توی‌هم. گفت: خانوم! این استکان‌ها 


آمریکائیه»براچی خریدی؟!! چرا ما نباید 
تولیدات کشور خودمون رو استفاده کنیم و 
توی این نسرایط به نظام و انقلاب کمک 
کنیی؟ 


خاطره ای از زندگی سردار نسهید عبدالمهدی مغفوری 
منبع: کتاب خاکریز اقدام و عمل صفحه ۱۷ 
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جنگهای نامنظلم:ای جوانان»ای پسران ودختران عزیزم! 
ای نوردیدگانم!ما در سنگر جبهةُ حق علیه باطل پشت 
دشمنان راشکستیم وازبرای آرامش شما چه شبهاکه 
نخوابيديم. ما از شما دفاع کرديم ما از ناموسمان دفاع 
کردیم...می دان که می دانید غنچه‌های نشکفته ای را 
زیرتانکهای بعئیون فرستادیم, تاشمادر آرامش به‌سر 
ببرید تاهیج ابرقدرتی‌نتواندنگاه چپ‌به شمابکند.من 
و تمام سربازان جان بر کف امام به فدای یک تار موی 
شما.بداتید که تامادر سنگرنبردهستیم» هیچ نامردی 
نمی توانداز شما حتی یک قطره اشک بگیرد.. 
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(۳ 

تس کنسوها و پخش می‌کرد. کفت: و ۱ 
دکترچمران گفنه قوطی کنسروها رو سالم 
نگه درین.. که 72 
اوسد با کلی شمع. توی هسرقوطی یکت 
شمع گذاشتيم ومحکمش کردیم که نیفتد زور . 
شب هم فوطی‌ها رو فرستلایم نوی اند[ 
عراقی ها فک رکرده بودند غواصه. تاصبح ۱ ۱ ور 
تیش می یختند وی قموطی ه 3[ ور 


خاطره‌ای از رت یت روت و 
منبع: : یادگاران ن۱ " کتاب چمران" صفحه ۵۲ 
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بقی‌ی بچه‌هاقوی‌تربود. وهم شاگرداول 
مدرسه...دم ذرب خانه تابلوی زده بودو 
رو یآن نوشته بود: کااس تقویتی درس زیان 
درمسجدامام علی 2: ؛ ساعت دوتاجهار 
هزینه‌ی هرساعت ۱۰ تاصلولت؛ قبولی با 
خدا...علی با برگزاری این کاض خیلیی از 
بچه‌های محل روجذب مسجد کرد... 


خاطره‌ای از زندگی سردار هید علی هاشمی ۴ 
منبع: کتاب " هوری ۰۲ صفحه ۱۴ 
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که اک مرک که مکی 
شده؛ یک شعارجدید بدیم: 

شاه زنازلاه است. خمینی آزاده است 
رضاخان ازدوج کرد این شعارحرام 


خاطره‌ای از زندگی شهید ملوم دکت بهشتی ۲ 
منبع: کتاب "نگاهی به زندگی و مبارزات شهید بهشتی" 
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یک کار 9 کنف‌هایی و به 
صورت دوره ای بین بچه‌ها تقسیم میکرد 
هرکسی یک" کتاب می‌گرفت و وفت پس 
دلانش نتیجه ی کتاب رونوشته وم ی آیرد. 
بعد کتاب هاروباهم عوض می کردند. در 
یک جلسه هم جمع می شدند وبا هم 
بحث می کردند... 


خاطره ای از زندگی سردار شهید سیدمحمدعلی جهان آرا ۶ 
منبع: یادگاران» جلد ۲۰ "کتاب شهید جهان آرا صفحه ۳ 
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گاهی یکت حدیث یا جمله قشنگت که پیدا 
مبی کرد با ماژیک میی نوشت روی کاغذ و 


میزد به دیور بعد درموردش با هم حرف . 


خاطره ای از زندگی سردار هید مهدی زین الدین 
منبع: یادگاران " کتاب شهید زین الدین " 
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کنه. می‌گفت: امروز بچه های ما توی جبهه دارن 
می‌جنگند و خون میدن اونوقت یه عده‌بیتفاوت 
و اشراف‌زاده توی سهرها؛ بی‌خیال نسبت به این 
مسائل درس می خوانند فردا هم که درسشون 
تموم شد. مسئولیتها یکلیدی مملکت رودر دست 
می‌گیرن واين رزمنده‌ها باید بشن زیر دست اونا 
فرماندهابتدابا پیشنهاد تاسیس دبیرستان‌موافقت 
نکرد اما با توضیحات ی که دادم بالاخره پذیرفت... 
خاطره‌ای از زندگی سردار شمهید خلیل مطهرنیا 
منبع: کتاب دوقلوهای جنگ » صفحه ۳٩‏ 


«بی 5 
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کر ند مس مطالعه ردو نتب اسان 


بهترین روش تربیتی رو انتخاب کنه. یه روز دیدم 
بعد از واکس زدن کفش‌های خودش؛ نشروع کرد 
به واکس زدن کفش های پسر بزرگمون .وقتی 
علت اینکارش روپرسیدم. گفت:پسرمون جوونه 
وممکنه اگه مستقیم بهش بگم کسفت روواکس 
بزن» جواب نده. اینکار رو می‌کنم تا به طور عملی 
واکس زدن رو بهش یاد بدم... 


خاطره‌ای از زندگی امیرسپهبد هید علی صیاد شیرازی ‏ 
منبع: سایت مشرق نیوز به روایت همسر نسهید 
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۱ دردورآ۳۳ که ی عبوربه یکاقوعاتی ا ز کنر ٍ 
سینمامسئله‌ساز بود.نس‌هیدب‌هشتی‌می گفت: 1 
من اگر تشخیص بدهم که برای دفاع از اسلام , 
باید جلوی یک سینما بایستم حاضرم لباس 
روحانیت راازتنم خارج کنم وبا لبااس شخصی 
آنجا بایستم واز اسلام دفاع کنم. در عرصه‌ی 
دفاع از اسالام» اسیر قید و بند لباس روحانیت 
وعنوانیهای آن نخواهم شد... 

خاطرهای اززندگی‌روحانی‌مظلوم سید سیدمحمدحسینی بهشتی * 
منبع: کتاب او یک ملت بود» صفحه ۱۱ 
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دکتر شهر 

قرصه؟!!! به شوخی گفتم: حرفتون رو 
بگین. اگه پخش نکرام. دهنم قرصه 
دکتر گفت: آگه دیکه ما رو ندیبی حلال 
کن...چند وقت بعد که رفتم ببینمش» 
گفت: زود کارها رو جمع وجورکن که تا 
زنده ام به مقاله با هم بدیم... 


خاطره ای از زندگی دانشمند نسههید دکتر مجید شهریاری . 
منبع: کتاب شهید علم » جلد ۰۱ صفحه ۱۰۸ 
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بردارینودر گلزارشهدء خودتونروبه مزر هید ۳ 
حمیدرضا طاهری واقع در قطعه ی ۲۰ ردبف ۰۳۲ 
شسماره۳۳ برسونین. روی سنگ قبر ایشون جملاتی 
می‌بینی دکه نان ازدل‌سبردگی‌اش به‌امام خمینی 
و9 آر مابهای فر اموش نشدنی اسلام و انقلاب دارد.. 
برمزار این شهید عزیز طبق وصیتش نوشته:روی 
قبرم با خط درشت بنویسید: درودبر امام خمینی 
مرگ بر دشمنان اسلام. مرگ بر آمریکا... 
خاطره ای از هید حمیدرضا طاهری 


یی ختاب خط مینست 
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3 -_ 1 1 
قابل توجه مسئولین فرهنگی و جوانان انقلابی: 
گاهی آقاهرمزبه نقطه‌ای خیره میشد و حرفی 
نمی‌زد. یکبار کنجکاو شدم وازش پرسیدم: 
چراتوی فکری؟ آقاهرمزهمبادلسوزیگفت: 1 
دبستان‌هاودبیرستان‌های ماسخت‌محتاج 
نصیحت هستند. حیف که نميشه وگرنه . 
مأموریتدرمسائل‌فرهنگی‌سنگین‌تراز جنگ 
است.وسعت‌دید عجیبی دااست‌این فرمانده 


خاطره ای از سردار هید هرمز دهقان - 
منبع: همسفرتا بهشت > "برادر شفیعم باش" صفحه ۱۳۱ 
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عو : 
۳1 
ب 


مه 


بعدازشهادت مصطفی مادرن سگریه‌نمی کرد.دکترها " 
گفتند: کار ی کنيد که گریه کند؛امافایده‌نداست.تایک | 
هفته بعداز شهادت مصطفی‌هم گریه نمی کرد.وقتی | 
امام خامنه‌ای به‌منز لشا نآمد.مادر خطاب به آقاگفت: 
آقامن‌تاامروزبرای اینکه دشمن از اشکم شادنشود 
گریه نکرده ام... آقافرمود:دشمن غلط می‌کند.گریه 
کنید. مادر به اذن آقا خیالش راحت نسد و گریه کرد.. 
بعداز شهادت مصطفی از مادرش پرسیدند: حالا که 
مصطفی هید سده؛ چه می کنید؟ مادر به نوه اش 
انساره کردو گفت:مصطفای دیگری تربیت می‌کنم... 


خاطره‌ای اززندگی دانشم‌ندشهید مصطفی احمدی روشن . 
منبع: کتاب آقا مصطفا ؛ صفحات ۵٩‏ و ۸۱ 
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خبلی 999 که تفج وروت نگیو 
برا کاری رفتيم کردستان. بعد از فيلم برداری از 


شود ۱ 
۲ دقيقه رو درجایی استفاده کن تااسراف نشه ‏ 
فیلم بردارهم روی جعبه نوشت: این فیلم 
دو دقیقه خالی دارد... 


خاطره ای از زندگی شهید صیاد شیرازی ۳ 
منبع: کتاب امیر دلاور » صفحه ۵ 


0 سکس 
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ت به موال ب 8 
حتی ۳ نبود با تلفن پادگان به خونه 
زنگ بزنه. وقتی علت رو ازش پرسیدند» 
گفته بود: شما حاضر میشی به خاطر یک 
تلفن ‏ آتش جهنم رو بخرم؟!! 


خاطره‌ای از زندگی سردار جاویدالاثر شهید حسن غازی 
منبع: کتاب ستاره های آسمانی ؛ صفحه ۳۷ 
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0 ۱ 1 
ِِ : ها 
20 ‌ م3 


توی مصرف بیت المال خیلی دقیق بود. درآن 
روزها : سرکوبی ضد انقلاب که درگوشه و کنارقد 
انجام شود. دریکی از جلسات وقتی لیست اقلام 
خریداری شده رونگاه کرد. باادیدن بعضی ازاقلام 
که خریدش ضرورت نداشت برآشفنه شد و گفت: 
چه ضرورت داره این چی از خارج خریداری بشه و 
ارزمملکت صرف آنها بشود؟ 


خاطره ای از زندگی سرلشگر شهید یوسف کلاهدوز 
منبع: کتاب هاله ای از نور » صفحه ۴۴ 


13 


چشمش خورد به اتاقی که خرده نان و 
نان های خشک رو می‌ریختند اونجا. 


همینطورهم شد. همه بچه‌ها؛ حتی و 


به هدری‌ود ... ۱ 


خاطره ای از زندگی سردار شهید مسعود کفیل افشار "9 
منبع: کتاب گلهای عاشورایی» جلد ۲ صفحه ۱۶۰ 
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۳ 
آما روز بعد دیدیم سید خسنه و تشنه و گرسنه 
با کوله باری از اسلحه ومهماتی که درحال ,«: 
عقب نشینی جا گذاشته بودیم داره میاد 
پرسیدیم: چرا این همه اسلحه و مهمات 
روروی دوش گرفتی؟ گفت:ازبیت المال 


خاطره‌ای از زندگی شهید سید محسن حسینی 


منبع: کتاب سرگذشت سرافرازان. جلد ۲ صفحه۲۳۶ 
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ما منطقه رو به آب بست. بعد از اينکه آب فروکش ‏ 
کرد مقدار زیادی از انواع مهمات ما به آب و گل 
نشسته بودو از نظر مسئولان قابل استفاده نبود. اما 
غلامرضا آون مهمات رو با تویوتا به پشت جبهه 
منتقل کردومی گفت:اینها بیت المال هستند. لذا 
هر روز بعد از آتمام کارهایش. با چند تا از بچه ها 
می‌نشستند و مهماتها روبا حوصله شسسته و تمیز 
می کردند و قابل استفاده می نسد.. 


خاطره‌ای از زندگی سردار هید غلامرضا صادقی * 
منبع: کتاب علمداری در عصر خمینی » صفحه ٩۳‏ 
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که داشت استفاده می کرديم. یک بار 
گفتم: چرم اروباماشین به شهر 


خاطره‌ای از زندگی سردار شهید زین العابدین احمدپور 
منبع: کتاب آینه های ناب » صفحه‌۱۴ 
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‌ 


وتوی بیمارستانه. موتورش 
حیاط وراه افتلا تأبره بیمارستان. گفتم: چر 
باموتورخودت نمیری که زود برسی؟ گفت: 
امروز باکت موتورم روبا بنزین بیت المال پر 
کردهاع» واسه همین باتاکسی میرم جالب 
اینکه تاکسی گیرش نیومد وپیلاه‌تابیمارستان 
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اه 2 
و یو ۳۳ و رین او 
بعد از مدتها چشم انتظاری. نامه اش از جبهه به ۴ 
دستمون رسید. پاکت رو که باز کردم یه ب رکه 7 
کوچیک داخلش دیدم. محمد روی همون نامه ۰ 
نوشته بودبرآمون. 2 


توی جبهه کاغذ پیدا نميشه خب از اینجا ببر... 
محمد جواب داد: نه مادر جان! کاغذ پیدا ميشه اما 


خاطره‌ای از زندگی شید محمد مرتضوی * 
منبع: مجموعه رسم خوبان " کتاب تقوای مالی » صفحه ۸۳ 
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هوابه شدت گرم بود. اما جرآت نمی کردم کولر رو | 
روشن کنم.بالاخره بخاطر گرما طاقتم تموم شد و 
کولر ماشین رو روشن کردم. آقا مهدی گفت: له 
بنده‌سی(بندهخدا)می‌دونی کول رکه روشن می‌کنی 
مصرف بنزین بیت المال میره بالا؟ خاموش کن! 
فردای قيامت چه جوابی داریم که به شهدا بدیم؟ 
خاموش کن! مگه رزمنده‌ها توی سنگر؛ زیر کولر 
نشستن که تو کولر روشن می‌کنی؟ 


خاطره‌ای از زندگی سردار هید مهندس مهدی باکری 
منبع: کتاب لاله های بی نشان 
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آبرای اتاق ها موکت خریده بودند و کاغذ دیوار ۱ 


آقای رجایی تافهمید عصبانی شد و گفت:یعنی اون 
پیرزن سیستانی که سب چیزی نداره ژوش بخوابه, 
باید اتاق من به عنوان نخست وزبرش اینجوری _ 
باشه؟ من‌باید طوری زندگیکنم تابفهمم اون پیرزن 
و بیرمرد وبیچاره‌ای که در دورترین نقاط ایران زندگی 
میکنه» چی می‌کشه.آخرش‌هم گفت: حق ندارید یه 9۴ 
شاهی‌اش رو از بیت المال بدین. نصف هزینه ها رو 
خودم میدم» نصفش روهم بای کسی بده که دستور 

این خرج‌ها رو دلاه.. ۴ 


خاطره‌ای اززندگی رئیس جمهور هید محمدعلی رجائی ۲۳ 
منبع: کتاب خاکریز اقدام و عمل ؛ صفحه ۱۱ 


و 
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اون روز پسرش رو آورده بود محل کار.از صبح که اومد 
خودش رفت جلسه و محمد مهدی رو گذاشت پیش ما 
جلسه که تموم شد مقداری موز اضافه اومده بود.یکی رو 
به محمد مهدی دادم. نمی‌دانم حاج احمد برا چه کاری 
منو احضار کرد. محمد مهدی هم پشت سرم وارد اتاق 
شد.وقتی بچه‌اش رودیدبرافروخته شد‌طور ی که تاحالا 
اینقدر عصبانی ندیده‌بودمش.باصدای بلند گفت:کی به 
ما گفته به پسرم موز بدین؟ گفتم:حاجی این بچه‌صبح 
تاحالا هیچی نخورده یه موز از سهم خودم بهش دادم. 
نذاشت صحبتم تموم بشه. دست کرد جیبش وبهم پول 
داد و گفت: همین الان میری یک کیلو موز می خری و ۳ 
میذاری جای یک موزی که پسرم خورد... ۳ 


خاطره‌ای از زندگی سردار شهید حاج احمد کاظمی ‏ * 
منبع: کتاب احمد ؛ صفحه ۱۳۷ 
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گونی های نان خشکد رو چیده بوديم کنار 
شد وهمون موفع دستوردل تاوفتی که این 5 
گونی هاخالی نشده» کسی حق نداره نون 

بپزه و بده به بچه‌ها... تا مدتها موقع ناهار 

وشام » گونی‌ها رو خالی میکرديم وسط 
سفوه ونان‌های سالم تررو جدامیکردیم و 
می خورديم.... 


خاطره ای از زندگی سردار هید محمد ابراهیم همت " 
منبع: یادگاران ۲ "کتاب همت". صفحه ۶۸ 
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یم 
و گفت : جلسه امروز همه اش اداری 
نبود. حرف و کارشخصی هم بود. 
هرچقدربرای پذیرییی هزینه کردید ۱ 


خاطره ای از زندگی سپهبد هید علی صیاد شیرازی ۶ 
منبع: مجموعه یادگاران ۱۱ " کتاب صیاد "صفحه ۶۱ 
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پزشکیزه تصویب ب کرد دک ان بره خارج 
از کشور. حاجی مخفیانه با پزشک معالج خود 
تماس گرفت. ازش خواست صادقانه با او در 
درمانی برا بیماریش وجود نداره و اعزامش 
بی فایده است. حاج حسین هم بلافاصله با 
مسئولین تماس گرفت و گفت:حاضرنیستم 
امز زو ترا کرو کی ۳۳۳ 

خاطره‌ای از زندگی هید حاج حسین محمدیانی * 

منبع: کتاب حافظان بیت المال » صفحه ۱2۵ 
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و سره 7 ۱ سیخ 
کی 
آب‌باران رفته بود زیر گونی های برنج انبار. وقتی 
به آقا مهدی باکری خبر دادیم نشست و شروع 


هم جواب داد: اگه من نیروی خوبی برانگهبانی از 
انبار انتخاب کرده بودم این اتفاق برابیت المال . 
نمی‌افتادء الان من مسئول این خسارت‌هستم و 
احساس گناه می‌کنم... 


خاطره ای از سردار هید مپهندس مهدی باکری 
منبع: کتاب سوژه های سخن ۶ صفحه ۲٩‏ 
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تفه رسیم ده 

ترکش پایش رو قطع کرد و خونریزی سدیدی 
دانست» کسی هم کاری نمی‌تونست انجام بده. با 
همون حالش به مگفت: این بیسکویت‌ها که توی 
صبحگاه می‌دادند... با خودم فک ر کردم بیسکوبت 
می‌خواد چیکارتوی این وضعیت؟ گفت:من یکبار 
یکی‌اش رو بردم برا دخترم اسکال نداره؟ گفتم: 
سهميهٌ خودت بوده؟ گفت: آره!! گفتم: ان شاءالله 
که اشکال نداره... انگار منتظر همین جواب من 
۷ 
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مدرسهای که تدریس‌می تیک حرم حضرت 
عبدالعظیم بود. فنشار زیادی رو تحمل می کردم.باید 
اول‌صبح بچه‌ها رو آماده‌می‌کردم. حسین ومحمد رو 
می‌ذاستم مهدکودک و سلمان روبا خودم می بردم 
مدرسه. از خونه تامحل کار هم ۲۰ کیلومتر میرفتم و 


ندارن پس‌چیکار کنن؟ ما هم مثل بقیه... ما هم باید 
مثل مردم این سختی‌ها رو تحمل کنیم... 


توس 
خاطره‌ای از زندگی خلبان سهید عباس بابایی 
منبع: سالنامه یاران ناب ۱۳۸۹ « به روایت همسر شسهید» 
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حاج علی جانباز بود و از 
بههم می گفت: احمدیان! هنر زندگی بعد از شهدا 
روندارم. به‌روز بهم پیغام دادکه که خواستی بیای 
فکه چسب دوقلو برام بیار. براش خریدم و بردم. 
چسب رو گرفت ویه‌گوشه نشسست.پای مصنوعیش ‏ ی 
رودرآوردوشروع کردبه چسبوندن شکستگی‌های 
پای‌مصنوعیش,به شگفتم: علی آقا! اينکه دیگه 
پانیست ولش‌کن برو یکی دیگه بخر.گفت: پول 
ندارماهر چی بیهم میدن خرح بچه مریضم می‌کنم 9 
خاطره‌ای از زندگی هید تفحص حاج علی محمودوند . 
راوی: محمد احمدیان «راوی دفاع مقدس و تفح صگر شهدا» 
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هم 
از طرف یکی از نهادها ماْسین بنزی رو در اختیارش 
گذاشستند. یه روز سید من رو صدا کرد و گفت: این 
ماشین بنز روببروبهشون پس‌بده. من خجالت 
می کشم سوار این ماین بشم پیکان ماسین 
مردمی‌تری‌هستش...مانشبین بنز روبردم تحویل 
دادم و رسیدش روبرای سیدحسن آوردم.ایشون 
بادیدن رسید تحوبل» نفس راحتی کشید و گفت: 
به خدا راحت سدم... 


خاطرهای از طلبة شهید سید حسسن ماه ۶۱ ۴ د 
منیح؛ کتاب با راویان نور صفحه ۱٩‏ 
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روز خوه ما حعوت بودند بونهر 
دونوع غنادرست کرده بودیم. سید 
احمد سریع ما روصدا کرد و گفت: 
مکه نمی دونید که زسان تحريم 
اقتصادی است؟ اگه دوباره دونوع 
غذا درست کنید؛ من نخواهم خورد 


خاطره ای از زندگی یروا کی نید ند روت ۱ 
منبع: اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران خراسان 
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یل ازدواجمون به زمین به 
ومد؛امانگرفت. نشست باخودش 
حساب کرد ودید ازآو مستحق ترزیلا 
هستند. گفت: زمییسن رو بدین به 
یکی ازنا.. 


خاطره ای از زندگی سردار شهید عباس کریمی 


نامش در 
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بعدآرشمهادت خسن رفتيمتاقی که تو زفول 
کرایه‌کرده بود. وسایل زندگی حسن توی اتاق؛ یه 
موکت بودو چند تا پت... چند تالباس بچه‌گونه هم 
داشتندبرا تنها بچة بنج ماهه اش و تعدادی ظرف 
ووسائل جزئی و مایحتاج اولیه ... دوستان حسن 
بهش می‌گفتند:لااقل براراحتی مهمون‌ها یه قالی 
تهیه‌کن. آخرسربا اصرار زیاددوستاش یه موکت ۳ 

بر پذیرایی از مهموناخرید. ۱ 


خاطر‌ای از زندگی سردا هید حسن باقری «غلامحسینافشردی» ۴ 
منبع: کتاب بر خوشهٌ خاطرات » صفحه ۳۸ 
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منم آبدارچی سا بودم. یه روز با حاجی رفتیم 
کرمان. ایشون اصرار کرد ناهار بریم خونه شون 
گفتم:حاجی سرزده خوب نیست. اما محمد آقا 
گفت: میریم هر چی بود با هم می خوریم. وقتی | 7 
رفتیم دیدم ناهارزشون سیب زمینی پخته بانان ار 
خشسک آب زده‌است. وسایل زندگی محمد با اینکه 
فرمانده سپاه بوده نسبت به من که آبدارچی سپاه 
بودم. خیلی ناچیز و پایین تر بود... 


خاطره‌ای از زندگی سردار هید محمد گرامی . " 
منبع: کتاب سرداران تقوا , صفحه ۱۳۰ 
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رتست له بوديم یت 
موقع چند بار بهم گفته بود: یادت نره! فقط قاشق 
چوبی بهش بزنیا! لای تفلونش خراب نشه ها؟! 
دیگه داشت بهم بر می خورد. با دلخوری گفتم: 7 _. 
ابراهیم|تو که اینقدر خسیس نبودی؟!! برای‌اینکه ۰ 
سوءتفاهم نشه. سریع گفت:نها خسیس نیستم ۱ 
آدم تا جایی که‌می تونه‌بایدهمه چیز رو حفظ کنه, ۴۱ 
باید از اسراف جلوگیری کرد؛ باید طوری زندگی 
کنیم که کوچکترین گناه‌هم‌نکنيم... 


خاطره ای از سردار هید محمد ابراهیم همت 
منبع: یادگاران۲ « کتاب همت ». صفحه ۳۵ 
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جاسه فودنده گردانهبودبه آشپزگفتندمیخ 
سرخ کنه با نوشابه. بعد از جلسه فرمانده ها 
رفتند توی تاق دیگه‌ای براخوردن غذا. اکبرتا 
چشمش خورد به سفره» خودش رو کنارکشید 
وپرسید رزمنده‌ها هم آمشب همین غذارو 
رومی پزیم براشون. آماآکبرنخورد و گفت:بو 
من همان غذایی بیاری ن که همه می‌خورند ! 

خاطره ای از زندگی سردار جانباز شهید اکبر آقابابایی " 
منبع:مجموعه تاریخی فرهنگی مذهبی تخت فولاد اصفهان 
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می‌کرفت ب دی رعاش خ نود 
برمی داشت وبقیه راصرف کمک به نیازمندان 
می‌کرد بعد ازاینکه نم اینده ی مجلس شد 
دوستش با دیدن زندگیی ساده ما گفت:آقای 
طیبی! اصلازندگیت فرقی نکرده است. نه 
خضانه‌ات » نه لباست. نه وضع فوزندانت... 
حاجآقا پاسخ داد: مگرمن آمدهام به خودم 
برسم؛ من آمدهام برای مردم کارکنم... 


خاطره‌ای از زندگی روحانی سهید محمد حسن طیبی 
منبع: خبرگزاری فارس 
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ان تن هن مسفن 
هنوزیهن بود. محمود که صاحبخانه بوددیرتر 
ازهمه رسید. نشست سرسفره و شروع کرد به 
خوردن بافیمانده‌ی غذای‌من. بهش گفتم: . 
حاجی! این نیم خورده ی غذای منه. صبر ۲ 
چه فرقی میکنه؟ این هم برکت خداست وما 
رو سیر میکنه. من بخورم بهنره یا بره توی | 
سطل آثغل؟ 


خاطره ای از زندگی هید محمود 7 


منبع: فرهنگنامه شهدای سمنان » جلد۱ ۰ صفحه ۳۵۸ 
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۳ 3 2 
شب سهادت آقای رجایی زن فقیری به منزل 
ایشان اومد تا در شستن ظروف کمک کنه.بهش 
گفتم نیازی نیست اما بخاطر اصرارش ناچاراً 
قبول کردیم. وارد خانه که شد با دیدن اوضاع 
منزل شهید رجایی شروع کرد به گریه کردن. ۰ 
وقتی علت گریه‌اش رو پرسیدیم ,گفت: من ۲ 
خودم و خانواده‌ام فقیر هستیم. اما سر و وضع 
زندگی و رختخواب های منزل ما ء از منزل 

رئیس جمپور بهتره... 


خاطره‌ای از زندگی رئیس جمهور هید محمد علی رجایی 
منبع: سررسید یاران ناب ۱۳۹۳ 
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به شگفتم: بیا توی شهرضابرات یه خونه بخرم 
گفت: نها نه! حرف این چیزها رو نزنین, دنیا هیچ 
ارزشی نداره. شما غصه من رو نخور خونه من 
عقب ماشینمه» باورنمی‌کنی بیاببین. وقتی رفتم 
صندوق عقب ماشین رو باز کرد: سه تا کاسه بود 
با سه تا بشقاب» یک سفره پلاستیکی , دوتا 
قوطی شیر خسک بچه و یه سری خورد و ریز 
دیکه... ابراهيم گفت: اينم خونه» دنیا رو گذاستم ۱ 
برای دنیادارهاء خانه هم باشه برای خانه دارها... 


خاطره‌ای از زندگی سردار شهید محمد ابراهيم همت * 


4 


منبع: سررسید یاران ناب۱۳۸۹ به نقل از مادر هید 
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سااه زیست بود وبا اشرافی گری مبارزه 
میکرد. رفنه بوذ درخونه یکی ازمسئولین 
سرشناس وبهش گفنه بوذ : ببخشید من 
یه سول دارم! شما پول خرید خونه توی 
این محله اشرافی و گران قیمت رواز کجا 
آوردید؟ مکه من و شم انقلاب نکردیم؟ ‏ 
من وشما کجا اين محله کجا! 


خاطره ای از زندگی شمهید محمود اخلاقی - 
منبع: کتاب نذر قبول , صفحه ۴۲ 
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سفره خرما؛ الوبه و خورشت گذاشتیم 
عباس بهم اعتراض کرد و گفت: آقای 
رحیمی؛ شماکه الویه درست کردین» 
دیکه چه نیازی به خورشت بود؟!!! 
بعد باذکرحدیثی تذکردلاند که بیشترازی 


خاطره‌ای از زندگی خلبان شهیدعباس بابایی ‏ 
منیم مع: سب پرواز تا بی‌نیهابت » صفحه ۴+ ۳ 
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ری 
آخرمیوه فروش‌های زار یه پیرمرد نحیف میوه 
می‌فروخت.بساط کوچک و میوه‌های لک دارزش 
معلوم بود که خریداری نداره. اما پیرمرد یه مشتری 
ثابت داشت و او هید رجایی بود. آقای رجایی 
می‌گفت:میوه‌هایش ب کت خداهستند خوردنش 
لطفی داره که نگو و نبرس... به دوستاشون هم 
می گفتند: این پیرمرد چند سر عائله داره» از او 
خرید کنید... 


خاطره‌ای از زندگی رئیس جمهور هید دکتر محمد علی رجائی 
منبع: کتاب "خدا که هست"؛ نوشته ی مجید تولایی 
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میری که بچه های فثیر هم اونجا هستند. سعی 
کن لباس آنجنانی تنت نکنی.. 
نامه آقا سید رو که خوندم نگاهم افتاد به دخترم 
بنت الهدی, داست لباسیهای نو رو از تنش خارج 
می کرد. پرسیدم: چیکار می کنی؟ خندید و گفت: ۱ 
دارم دستور باباجون رو اجرا می‌کنم... گ 
خاطر‌ای از زندگی سردار شهید سید علیرضا قوام. 
منبع: کتاب بالا بلندان » صفحه ۲۳ 
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رفته ب بود کویر.می می خواست ره رفت رفت و و آمد 
قاچافچیان روببنده.همونجا با مشکل آب 
مردم روستا آشنا شد. قنات های روستا ‏ _ 
خشکیده بود و باید لایه روبی می شندند. ‏ 
علی‌آقاماشینش روفروخت.رفت‌با پولش 
امکانات لازم رو خرید و قنات ها رو تعمیر 
کرد مشکل حل شد و آب روستا راهفتا.. 


خاطره ای از زندگی سرد شهید علی معمار 
منبع: کتاب خدمت از ماست ۸۲»صفحه 1۵" 
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نمیکرد. به من هم می‌گفت: اگه به روز بههت ۳ 
گفتن فلان جا رو جارو کن. باید خوشحال 1 
بانسی که لرافتاتضیبت شمده تابرای نیویهای 
امام حسین 2+ وبسیجی‌ها کار کنی... 

توی وسایل جواد یه سری قبض آب و برق که 
متعلق به خونه‌های خرمسهروآبادان بود‌دیدم 
بعدها فمهمیدم اون قبض ها مربوط به خونه ی ۶ 
خانواده‌های‌محرومه,که‌جوادپرداخت‌می‌کرده ۲ 


خاطره ای از سردار هید جواد عنایتی بیدگلی " 
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خیابون ده بود پر از دستفروش. تصمیم گرفتیم 
بساطشون رو جمع کنیم چرخ و گاری‌شون روهم 
توقیف کنیم تادست زاین کارها بردارند. امامحمد 
ابراهیم مخالفت کردو گفت: ابنکه نميشه راه حل! 
ابن دستفروش هاهمگی فقیر و ز حمتکش هستند 
وراه دیگه‌ای برا کاسبی ندارن.به راه‌حل داد و خودش 
هم عملی انش کرد. رفت وبازارچه ای در حانسیه‌ی 
شهربراشون ساخت وبه‌هر کدومشون یه غرفه 
داد.دیگه دستفروش‌هاخیابونا روشلوغ نمی کردند 


خاطره‌ای از شهرر شهید محمدابراهیم احمدپور 
منبع: کتاب خدمت از ماست ۸۲.صفحه1> 
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ی : 


ی که سر ام 17 مک ۳ 
هادی توی یکی از روستاهای کانسمرمعلم شده‌بود 
براس مقداری وسایل زندگی خریدیم و فرستادیم 
اما تعطیلات تابستون که شد خبری از وسایلش 
نبود...بهگفتم:مادر اوسایلت کو؟ خندید و گفت: 
اونا رو دادم به یک تازه عروس و داماد ... سال بعد 


دوباره براش وسایل خريدیم. اما تابستان اونا رو 
هم هدیه کرد به خدمتکار مدرسه... 


خاطره‌ای از زندگی سردار هید هادی سهابیان 
منبع: کتاب بالابلندان» صفحه ۱۰۲ 


10 


م0 


با تأسی از حضرت زهرا::انگشتر ولباس 
عروسی خودس روبه فقرا هدیه‌کرد. توی ,۳ 
وصیت‌نامه‌اش‌هم‌نوشته‌بود:تمام‌وسائلم . _ 

روبه مردم محتاج بدهید... فاطمه نگران . 30 
وضعیت مردم بود و بر اون از هیچ تلاسی ۲« 
فروگذارنبود... ۱ 


خاطر‌ای از زندگی هیده فاطمه جعفریان 
منبع: کتاب کفش‌های جامانده در ساحل؛ صفحه ۵۸ 
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کته 9 ح 
خونهٌما کوچیک بود و دو تااتاق داشت. محمدرضا 
وسط یکی از اتاقها پرده کشیده بود و شبها پشت 
پرده نماز شب می خواند...توی محله مون هم یه 
فقیربودکه‌کسی رونداشت تابهش رسیدگ ی کنه, 
محم‌درضا یک سب در هفته میاوردش خونه» 
ناخن‌هاش روم یگرفت لباسهایش رومی‌شست 
وبنده خدا رو می‌برد حمام. از من هم می‌خواست 
که بهترین غذا رو برای اوببزم... 


خاطره‌ای از زند گی طلبه هید محمد رضا کوثری 
منبع: کتاب علمدار عصار» صفحه ۱۰ 
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تن 


برا روز امتحان ورزش آماده باشه. با عجله اومد . 
خونه لباسها رو بردانست و برد از پنجره دیدم 
که اونا روبه یکی از دوستاش داد وقتی برگشت 
خوسحالی در چهره‌ااش موح میزد. با عصبانیت 
گفتم: من تازه لباس‌ها رو اتو کرده بودم چکار 
کردی؟ بخ ضکردو گفت:دوستم‌همه‌نمره‌هاش 
بیسته» اما اگه لباس ورزشی نپوشسه دو نمره از 
ورزش او کم میشد... 


خاطره‌ای از زندگی نوجوان هید بابک سرمدی . 
منبع: کتاب زنگ عبور ؛ صفحه ٩۱‏ 


13 


پیداکرده. سیح باشوزتماس گرفت وخانلهاش 
روفرستلاسراغ خانولده طرف. خودش هم پای 
راهنمایی‌اش کرذ»گفت:چند تا کتاب خوب 
سراغ دارم که می تونین براحل مشکلتون ازش 
اهوازو کتاب ها روبرای آون بنده خداخرید. تا 
مشکلش روحل نکرد» وم نگرفت... 


خاطره ای از زندگی سردار نسهید مهدی ظل نار ۱ 
منبع: کتاب بابا خون داد صفحه ۳۷ 
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کت تس رجا و و سر ی 


برش برش بای خویه بدماعلی 
نمی پوشید. هرکاری کردم نپوشید. 

می گفت: این پسربیچاره نداره » منم 
پسرهمسایه مون رو میی‌گفت. پدرش 
رفتگرب ود ونداشت بری بچه‌ هاش | 
باانیی بخرد. علبی هم نمی پوشید...۰ ۳۳ 


خاطره‌ای از نوجوانی امیرسپهبد شهید علی‌صیاد شیرازی ‏ 
منبع: یادگاران ۱۱ " کتاب صیاد شیرازی" صفحه ۵ 
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رو توی خرج بندازه. دلم نیومد؛همان روز 
رفتم و یکت کلاه براش خریدم. روز بعد کلاه 
رو سرش کرد و رفت. ظهر که اومد بیکلاه 
بود! گفتم : کلاهت کو؟ گفت: اگه بکم 
دعوام نمیکنی؟ گفتم: نه مادر؛ چیکارش 
کردی مکه؟ گفت: یکی از بچه‌های مدرسه 
با دمپایی میاد؛ امروز سرما خورده بود؛ [ 
دیدم کلاه برای آون واجب تره... ۱ 


خاطره ای از زندگی نوجوانی شهید ابراهیم امیرعباسی " 
منبع: ساکنان ملک اعظم ۰۵ صفحه ۵ 
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سر جر 2 
ای 
خانولاه ی مستحق می‌شناسین معرفی 
کنین, به تیمی هست که به خانولده های 
فقی رکمک میکنه آگه کسی روسرغ دارین 
معرفیکنین.مانمی‌دونستيم خوددکتر ۶ 
شهریاری مسئولیت ای نکاررو برعهده , 
دره. بعدازشهادتش فهمیدیم... 


خاطره ای از زندگی دانشمند شهید دکتر مجید شهریاری 
منبع: کتاب شهید علم ؛ جلد اول . صفحه ۳۰ 
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دوران دبستان زولبیا و بامیه می‌گذاشت توی 
سینی و می‌فروخت. علی حتی آب خنک هم 
می فروخت. روزی یک تومان در می‌آورد تا 
برا خونه کمک خرج باشه... یکبار برش کت 
خریدم ‏ اما علی نپوشید و گفت: مادر! برام 
لباس معمولی بخر توی مدرسه بعضی از 
بچه ها تیم هستند. خیلی فقیرند؛ دلم نمیاد 
من لباس نو بپوشم و آنه... 


خاطره‌ای از زندگی سردار سرلشکر شهید علی هاشمی 
منبع: کتاب هوری » صفحه ۱۱ 
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ترکش توپ 
حسین ورننده اش. خون‌ریزی حاجیی ۳ 

شدید شده بود ‏ امانمی ظشت (< مش // 
روببندم. میی گفت: اول راننده ام... 

بعد باخودش حرف میزد وم یگفت: 
اینا رو گفت وببهوش شد... 


خاطره‌ای از زندگی سردار هید حاج حسین خرازی 
منبع: یادگاران ۷ " کتاب خرازی "۲ صفحه ۶۶ 
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مرخصی م۱9 و ار شد با با حاج حسین 
بریم اصفهان. حاجی گفت: بیا با اتوبیس ۳ 
بریم. بهش گفتم: با آتوبوس؟ توی این گرما؟ 
حاج حسین تا این حرفم رو شنید . گفت: ( 
گرما؟ پس بسیجی‌ها توی گرما چیکار می‌کنن؟ - 
من به دفعه باهاشون از فاو و هر ک» 
هلاک سدم. اونا چی بگن؟ با همون اتوبوس 
می‌برمت تا حالت جا بیاد... 


خاطره‌ای از زندگی سردار شمهید حاج حسین خزازی 
منبع: یادگاران ۷ «کتاب خرازی» . صفحه ۳۳ 
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باخانواه اش که سفرمی رفت» حتماً 
یه خانولاه دیگه روهم با خودش می برد. 
می کشت و از بیس فامیل و دوستان 
خانولده ای که تون مالی مناسبی بای 
سفر رفتن نداشتند رو بااخودشون همراه 
میکرد. هم نیح میک ردند وهم تا 
بسن کلی ازه‌شکلات روحی و روانی ۱ ۶ تن 
اعضاء آن خانولده ی نیازمند حل شده بود ‏ ور 
خاطره‌ای از زندگی روحانی شهید محمد جواد باهنر ۹69 
منبع: کتاب " هنر آسمان " نوشته مجید تولایی 
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هت 


2 ار 
۳0951۳ دز رات افش یکد 
خانواده بودند؛ زندگی می کردنم. یک روز | 
گیلاس‌خریدم. منصو رکه اون موقع هشت , 
دیدند؟ گفتم: بله! گفت: بهشون دلدی؟ 
بو حوانوی می را 
سریع رفت و چند ظرف آورد. گیاس‌ها رو . 
تقسیم کرد و به همه ی خانولاه ها داد. بعد 


خاطره ای از زندگی سردار سهید حاج منصور خادم صادق ۰ ی 
منیع: کتاب آرزوی فرمانده » صفحه ۱۴ 


ی 
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می کرد و می گفت: اگ رکسی اعدام شده, 
خانواده اوچه گناهی کرده؟ به خانولاه فقرا 
سرکشی و مشکاهشون رو برطرف می کرد [ 
بطوریکه بعد از شهلات ایشون به هرروستایی 

که میریم تااسم شهید شوشتری آورده میشه | 
مردم زارزارگریه میکنن ومیکن: پدرخود را 


خاطره ای از زندگی سردار هید نورعلی شوشتری 
راوی: سردار جاهد فرمانده سپاه سیستان و بلوچستان 
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می‌خوام خونه‌مون روبدیم به یکی از پرسنل نیروی 
هوایی , با هشت تا بچه توی یه خونه ی دو اتاقه 
زندگی میکنن. این خونه برای ما بزرگه» میدیم به 
اونا و خودمون میریم اونجا ... اون بنده خدا وقتی 
فهمید فرمانده اش می خواد اینکار رو کنه » قبول 
نکرد. اما با اصرار عباس بالاخره پذیرفت و خونه‌مون 
روباهاشون عوض کردیم... 


خاطره‌ای از زندگی خلبان هید عباس بابایی 
منبع: کتاب خدمت از ماست ۰۸۲ صفحه ۱۸۱ 
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کهخودکاگرهاهم نفهمند.. 1 
یه نفرخواب دید رفنه بهشت. کلی فرشته رو : 
۳1 قت ری زو ۳ 
نیت یه ود ِِ کیه؟ گفنه 


خاطره ای از زندگی سردار شهید مهندس مهدی باکری - 
منبع: یادگاران۳ " کتاب مهدی باکری" صفحات ۱۲ و ۱۰۰ 
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بت تام 
یه اتآق اجاره کرد. شبی برای دیدن پسرم رفتم ‏ ۰ ۱ 
رضا بدون معطلی بلند شد و برق رو خاموش 
کرد و چراغ نفتی روشن کرد. گفتم : چر برق 
رو خاموش کردی؟ گفت: ازاین لحظه به بعد 
برق برای او وخانواده اش مراحمت ایجلد کنم ۱۲ 


خاطره ای از زندگی سرذار شهید مخمدرضا شمس آیادی ۳ 
منبع: کتاب گامی به آسمان صفحه ۱۳۵ 
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صداش کردمواز کلاس رفتیمبیرون کف دید یه سیب . 
دارم بیا با هم بخوریم» چون یه سیب رو نميشه بین ‏ 
همه‌بچه‌هاتقسیم کرد؛ جلوبچه‌هاهم بخوريم خوب ۲ 
نیست.حسین گفت:اینکار دور از معرفته.یابايدهمة . 

بچه‌ها بخورن یا ما هم نمی‌خوریم. بعد سیب رو ازم 
گرفت و قطعه قطعه کرد و بین همه بچه‌های کلاس 
پخش کرد. به هر کدوم از بچه‌ها یک تکة خیلی , 
کوچک رسید. اما من ازش درس بزرگ ایثار گرفتم ‏ 


خاطره‌ای از زندگی نوجوانی سردار سهید حسین قجه ای 
منبع: کتاب کاش او را می‌شناختم » صفحه ٩‏ 
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بر خواهرش چیزی بخره و خوشحالش |۱۲ 
کنه و می گفت: دوست دارم زندگی 2 ۸/ 
طوری باثه که اکه کسی به قوش زیس 6۷ ( 72۱ 
ذیاز دهشت. کوتاهی نکنم.عروسی که کرد/| 7 
پدرش بهش یک" فرش ماشینی هدیه دلا», : 
عبداله هم فرش رو داد به یکت نیازمند وبا 
خودشون یه موکت خرید.. 


خاطره ای از زندگی علمدار روایتگری حاج عبدافه ضابط ۳ 
منبع: کتاب شیدایی , صفحات ۱۱ و ۱٩‏ 
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دقت دررفتارش با همسایه‌هابگم مننوی ۲۱ 7 


خاطره‌ای از زندگی رییس‌جمهور هید محمدعلی رجایی 
منبع: کتاب " خدا که هست " نوشته مجید تولابی 
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حقوقش رو گرفت و ازسپاه مریوان اومد بیرون.دید 
زنی بچه به بغل کنار خیابون نشسته و گریه میکنه 
رفت جلو و پرسید: چرا ناراحتی خواهرم؟ زن گفت: 
شوهر بی غیرتم من و بچهُ صغیرم رو ول کرده؛ رفته 
تفنگچی کومله شده. بخدا خیلی وقته یه شکم سیر 
غذا نخوردیم. حاجی بغضش گرفت.بلافاصله دست ! 
کرد جیبش.همةٌ حقوقش رو دو دستی گرفت تییمتا ی 
زن و گفت: به خدا من شرمنده ام! این پول ناقابل 
رو بگیرید. هدیه مختصریه. فعلا امور خودتون رو با 
این بگذرانید.نشانی تون رو بدهید به برادردستواره 
بعد از اين مواد خوراکی شما رو خودش میاره درب ( 
خانه بهتون تحویل میده. ۲ 
خاطره ای از سردار جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان 

منبع: کتاب آذرخش مهاجر . صفحه ۱۰۱ 
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وبین بچه‌ها نقسیم کردیم. حاج براهیم 
نگرفت و گفت: «همه بپوشن. آکه موند 
من هم می‌پوشم ؛ تا زسانی که اونجا 
بویم حاجی اشت می زد ازسرما... 


منبع: یادگاران " کتاب شهید همت * 
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ک ‏ و 
پولهاییی که به عنوان کلاوی ازدوج براش 
آورده بودند روتقسیم کردوگذاشت توی . 
چندتاپاکت.هرپاکت بری به خانواده‌ی ۲ 
ونشان بمونه بلاخره بهآززوش رسید و 


خاطره ای از زندگی روحانی هید مصطفی ردانی پور 
منبع: یادگاران۸ " کتاب ردانی پور" 
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هر وقت از جبهه بر می گشت, به حفر چاه 


مشغول می‌شد. دستمزدش رو هم می‌داد به 
همسرش تا هر غاب راّخت باشا 

بعد از شهادتش افراد زیادی به خونه‌مون آمده 
وبا گریه می‌گفتند که حسین سب‌ها می‌رفته 
خونه شون » مشکلاتشون رو حل می‌کرده و 
با رسیدگی به خانواده‌های نیا زمندباعث‌شادی 
قلبشون می‌شد.... 


خاطره‌ای از زندگی طلبه هید حسین سرمستی 
منبع: کتاب برخوشهة خاطرات » صفحه ۲۵ 
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وت ۳ ی 
ره وگو کر نوی زمجید برد و 
بخشید به خانولده ای که فرزندان زیادی 
داشتند...رفنه بودیم خونه یکی از دوستان 
مجید که پدرش فوت شده بود. یک روز 
مجید دختردانش آموز خونه رو برد باارو 
براش مانتو؛ مقعه و کیف خوید. وقتی 
می‌خولستیم برگرديم شهرمون» پول کرایه 
هم نداشت. وقتی بهش اعتراض کردم» 
گفت: غصه نخور خدامی رسینه..... . 


خاطره ای از زندگی سردار شهید مجید رشیدی کوچی ۲۳ 
منبع:کتاب "راز یک پروانه"» صفحه ۱۸۸ 
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شود بهطلبه 
فقیر ازش کمک" خواست واو هم هرچه پول 
و وت ۶ ودست خلی ۷ 99 رزیت 
همسرش گفت: خودمون افطارچی بخوریم؟ 
سید عباس جواب دلا: روزی رسان خداست... 
تاصدای الله اکبسراذان مغرب بلند شد» مردی یه 
ظرف بزرگ پر از فناهای متنوع براشون آورد 
خودشون افطارکردند و مابقی غذاها روبین ۹۹ 
طلبه‌های حوزه تقسیم کردند. چند لحظه بعد * 

به مرذ دیکه براشون غذا آفرد که اونم دادند به طلبه‌ها 


خاطره ای از زندگی روحانی سهید سید عباس موسوی 
منبع؛ : کتاب مجمع ملکوتیان » صفحه ۸۹ 


19 


باآینکه می تونست پولش رو پس انداز کته 
اما هیچ‌وفت اینکار رونکرد. بخشی از حقوفش رو 
برا خانه خرج می کرد با بقیه اش هم یا کار افراد 
محتاج و فقیر رو راه می انداخت یا به اين و آن 
قرض می‌داد... وقتی شهید شد از مال دنیا هیچی 
نداشت. مقداری هم بدهکاری داشت که توی 
وصیت نامه اش نوشته بود. سهمش از ارث خانهةٌ 
پدری روهم بخشیده بود به مادرزش. ۱ 
خاطره‌ای از زندگی سردار سهیدابراهیم امیرعباسی 
منبع: کتاب ساکنان ملک اعظم ۵ "منزل امیرعباسی" 
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پرسید:مادر افطاری چه داریم؟ گفتم:برنج و خورشت 
بادمجان! پرسید: چقدر ش سهم منه؟!! با خنده بهش 
گفتم: هرقدر که بتونی بخوری! اصلاً همه غذاها مال 
توا پرسیدم: حالا منظورت از این حرف چیه؟ اولش 
نمی گفت , اما وقتی اصرار کردم , گفت: می‌خواهم 
سهم افطارم رو برا کسی ببرم. غذا را آماده کردم. با 


خادم مسجد محل اون شب افطاری نداشته و پسرم 
سهمش رو برا ایشون برده. اون شب هم عمدا دیر | 
اومد خونه که از سهمیه دیگران استفاده نکنه... 


خاطره‌ای از زندگی شهید علیرضا اصفیهانی احمدآبادی 
راوی: مادر هید 
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خاطره ای از زندگی سردار شههید قربانعلی عرب 


منبع: کتاب ین عمار . صفحه ۲۰ 


19 


درس می‌خوند. نیمی رو کارمی کرد | 
دراب دش رو هم صرف کاره ای خبرو ۱ 


۰ 


خاطره‌ای از زندگی سردار شهید محسن خسروی ‏ 
منبع: کتاب " همسفر تا بهشت۴ ۰ صفحه ٩۲‏ 


19 


به مهندس تندگویانگزارش دهد؛ ایشون توی گزارش 
اقدامات قبل و بعد از انقلاب رو مقایسه کرده و گفته بود: 
نسبت به آن سالهاء هم اکنون این مقدارگاز رسانی شده 
...هید تندگویان در پاسخ به این گزارش» طی یه نامه 
چند صفحه ای از ایشون خواست که هیچوقت اقدامات 
الان رونبایدبا کارهای ی که درگذشته انجام شده‌مقایسه 
کرد بلکه باید این اقدامات رو با قول هایی که به مردم 
داده نسده و وظایف ی که در قبال مردم داریم مقایسه کنیم» ل ۶ 
کهدر این‌صورت‌همیشه بدهکار مردم‌بافی خواهیم‌ماند ۳ 
خاطره‌ای از زندگی وزیر هید مهندس محمدجواد تندگویان 

منبع: کتاب زندةً عشق 


20 


2 2 
قرار د رو توق اناتدکتر چمران | 4 
برگزار کنیم. اما هوای اتاق خیلی گرم بود و 
پنکه هم جواب نمی داد . به دکتر چمران 7 
گفتم: ما صد » صد و پنجاه تا کولر اطراف ۲ ۲۳ 
ستاد داریم اگه یکیش رو بذاریم توی این ۰ ۷ 
اتاق... دکتر حرفمو قطع کرد وگفت: ببین! ۰ 
اگه ميشه برا همه ی سنگرها کولر بذارید 
بسم الله » آخریش هم اتاق من 
خاطره ای از زندگی سردار هید دکتر مصطفی چمران 
منبع: یادگاران " کتاب چمران " نوشته رهی رسولی فر 
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2 


بوذ که خانواده های فقیر با اوضاع بدی ت توش ۶ 
زندگی می‌کردند. مصطفی من رو برد و اونا رو . 
بهم نشون داد و گفت: ببین اینا چطور زندگی . .. 
میکنن وما ازشون غافلیم... مصطفی چند وقتی 
بود که بهشون سر میزد و برنج و روغن براشون 
می‌خرید. وقتی هم که خودش نمی تونست 
بهشون کمک کنه. چند تا از بچه ها رو می برد 
تا به اونا کمک کنند... 


خاطره‌ای از زندگی دانشمند هید مصطفی احمدی روشن 
منبع: یادگاران ۲۲ " کتاب احمدی روشن* 
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بالاش‌هر زندگی کنه. اما رفته بود توی محله‌ای که 
افراد بی‌فرهنگ توش زندگی می کردند و از نظر 
بهداستی وضعیت خوبی نداشت.دوستش بهش 
گفت:این محله شایستشمانیست.جلال‌الدین 
در جوابنش گفت:من به این مردم عشق می‌ورزم 
و دوست دارم بین همین مردم زندگی کنم. من 
می‌خوام در متن مشکلات مردم باشسم برام لذت 
داره که بتونم این افراد رو جذب انقلاب کنم... 


خاطره‌ای از زندگی سردار شهید جلال الدین موفق یامی ۶" 
منبع: اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و شبهدای خراسان 
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اون موقع ده الی دوازده ساله بود. یک روز دیدم 
چوب‌های سنگین رو روی دوشش گذاشته وبرا 
بنایی می بره خونه همسایه. بهش گفتم: محمد 
جان! اونا دارن خونه می سازن » تو چرا اینقدر ا 
خودت رو خسته می کنی؟ جواب داد: مادر جان! 
اینهها توی خونه شون مرد ندارند» وظیفه منه که 


خاطره‌ای از زندگی سردار شهید گل‌محمد غزنوی . 
منبع: کتاب کاش با تو بودم » صفحه ۶۸ 
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7 و ول خودش یک [ 
مستضعف.اونقدر فقیر بودند که‌بخاطرمشکلات ۰ 
مالی فقط تونست تاسوم راهنمایی درس بخونه 

چون شهرشون شیرخوارگاه ندانست» یه‌روزبرادر 
بزرگش چند تا یتیم آورد خونه. عبدالعلی مدام به 
مادرش می‌گفت: مادر! نکنه رختخواب یا غذا و 
ظروف ما بهتر از این یتیم ها باشه. نکنه تفاوتی 
احساس کنن. نمی خوام به جز درد یتیمی» درد 

دیکه‌ای رو حس کنن... ۱ 


رای از نخان اتیفردالدن یرو ۹۴9۳ 
منبع: کتاب "فردی بودم مستضعف" . صفحه ۲۰ 
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چند تااز ی 
که نمی تونستند دوچرخه بخرند» فخر می فروختند 
اما ممهدی وقتی دوچرخه خرید» آرزوی بی‌دوچرخه‌ها 
روبرآورده کرد. بعد از تعطیلی مدرسه باهاشون قرار 
میذاشت که سوارشون کنه» و یا دوچرخه رو میداد 
بهشون تا سوار بسن... به روز موضوع انشاء این 


بود: در آینده می‌خواهید چه کاره شوید؟ مهدی ۲0 .رس 
پیرمردها به فقرا » و پدر و مادرم کمک کنم... 1 بت 1 ۴ 1 


خاطره ای از نوجوانی سردار هید مهدی طیاری وی 


2 


دوجرخه داستند وبه‌اونایی 
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2 ی 
روز اول عید نوروز غلا 


بود چیزی بخریم, براهمین به غلامحسین گفتیم ۲ 5۲ ۱ 
توبا عیدیات چی می‌خواهی بگیری؟ آو هم گفت: و 
من‌هیچی براخودم نمی خوام بگیرم پول عیدیام ۳ 
رومی‌خواهم بدم به یک مستضعف تابرابچه‌هاش _ + 
کفش ولباس نوبخره وازبچه‌هاش خجالت نکشه فت 
این حرف غلامحسین چنان منو لرزاند » که منم 7 ۳ 
پول‌های خودم رو بهش دادم تابه فقرا کمک کنه - ور ۱ 
خاطره‌ای از زندگی شپهید غلامحسین تیمورزاده حصاری 6899؟- 
منبع: اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران استانهای خراسان 
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عیدنوروز بو ومی‌خو ستیم بر جلل ال ین 
لباس نوبخریم اما قبول نکرد. من ناراحت 
دم وگفتم:چراقبول نمی‌کنی؟ جلال‌الدین 
گفت: افراد زیادی هستند که توانایی خرید 
لباس ندارند.شمابریدبرامن لباس بخرید 
و آون رو بدین به نیازمندان؛ لباسهای الان 
من خوب هستند و لزومی نداره که لباس نو 
بخرم- ۱ 


خاطره ای از زندگی شهید جلال الدین موفق یامی "۲ 
منبع: اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و شهدای خراسان 
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۱. 
۳ 


از انقلاب توی کارخونه 


کار 
می کرد. یه روز فهمید یکی از کارگرها توی 
خونه دو تا خواهر دم بخت داره و پدرش هم 
زمین گیر شده.ازآون به بعد حسین علی هر 
ماه نصف بیشترحقوقش رو می داد به آون 
کارگر تا بفرسته برای خانواده‌اس.کا رگر رو 
هم قسم داده بود تا به کسی چیزی نکه ... 


خاطره ای از زندگی شبهید حسین‌علی نوری ۰ 
منبع: کتاب من شهید می‌شوم » صفحه ۱۶ 
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وق ناهاررفتم! پشت به هون تخب دوم 
کاظم روی خاک نشسته و لبه های نان رو از 
روی زمین برمی دار تمیز می کنه و می خوره 
اونقدر ناراحت شدم که به جای سلام گفتم: 
داداش! تو فرمانده تیپ هستی.این کارها چیه؟ 
مکه غذا نیست؟ خودم دیدم دارن غذا پخش 
می‌کنند.کاظم گفت: اون غذا مال بسیجی‌هاست 
این ناه رو مردم 9 ازخرج 7 گیشون 


خاطره‌ای از زندگی سردار هید کاظم نجفی رستگار 
منیح؛ کتاب انتظار 3 صفحه .۷ 
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یر ی س ی 
مت ین 7 
راه مدرسه دور بود.آون‌موقع روزی۱۲ ریال پول توجیبی 
بهش می‌دادیم تا هم بتونه خودش رو اداره کنه و هم 
بره‌مدرسه.با اینکه پول کمی بود اما اسدالله‌هیچوقت 
شکایتی نداست. یه مدت بعد دیدیم زوداز خونه خارج 
میشه و تامدرسه پیاده‌میره.علت کارش رونفهميديم» ‏ 
تااینکه یه روز خواه رکوچکش مریض ند و پول کافی 
برادرمانش نداشتم. اس الله تافهمید» رفت ومقداری 
پول آورد وگفت: اینا را برا روزی مثل امروز پس‌انداز 
کردم... تازه فهميديم پیاده‌مدرسه می‌رفته تاهمان ۱۲ 
ریال روهم پس انداز کنه! ٩‏ 
خاطره‌ای از زندگی سردار شهید اسدالله کشمیری ۴ 
منبع: کتاب شهیدان اینگونه بودند؛ جلد ۱ صفحه ۳۸ 


۲ 
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او ۱۳ 
گرفتم تابا خودش ببره. خیلی خوشحال شد و لقمه رو 
روز آزش پرسیدم: چرا خودت غذا نمی‌خوری و همش 
منتظری تا من برات لقمه بکیرم؟ بامن ومن جواب 
داد: آخه هر وقت دست می‌برم تا برا خودم لقمه بگیرم 
قیافهُ بچه‌های گرسنه‌ی کلاس میاد جلوی چشمم و 
استهام کور ميشه براهمین لقمه‌های نما رومی‌برم! 
ومیدم به اونا.. 


خاطره‌ای از زندگی هیده مههری رزاق‌طلب ‏ 
منبع: کتاب قاموس عشق ‏ صفحه ۸٩‏ 
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هرچیری که ۸شت بین فقنقسيم 
می کرد. گفتم: سید جعفر! کمک" به 
مردم بسه. لازم نیست هسرچی داری 
به مردم بدی و دستت خالی بش... 
گفت: حاضرم قلبم رو هم با مردم 
نصف کنم... 


خاطره ای از زندگی سردار هید سید جعفر احمد پناه " 
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دی تور 

مدیرمدرسه 

گفت:لطفاً کمک کن تااینا روببریم مدرسه.ساعت 
٩‏ سب رسیدیم مدرسه. محمد وسایل روبرد توی 
آبدارخونه وداخل نایلونهای جداگانه گذاشت.ازش 
پرسیدم:نگفتی ابنهابراجیه؟ گفت:چند تاشاگرد 
توی مدرسه دارم که یتیم هستند و وضعیت خوبی 
ندارن, اینا روبرای اون تههیه کردم... 


خاطره ای از سردا شهید محمّدابراهیمیان 
منبع: فرهنگنامه شهدای سمنان . جلد ۰۱ صفحه ۳" 
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رسد.یا 


گفت و کلی کار روی زمین مونده رو انجام داد. 
خیابون یکی از مناطق شهر خاکی بود ووقت 
بارس بارون وضع بدی پیدا می کرد. ابراهیم 
رفت یه گروه رو بسی کرد خودش هم با ین 
که نس‌هردار بوده اما مثل به کار گر آستین بالازد 
وبا گروه‌اش چند روزه خیابون رو آسفالت 
خاطه‌ای ازندگی نهد هید راهم احمدبور 
منبع: کتاب شهرذاران آسمانی + صفحه ٩۳‏ 


زان 5 
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شوو هرق وضو کشت 1 / ؛# 6 یط 
به بابا بگم؟ به باب یگم؟ علیرضا هم بهشگفت: اگه ۱ 
بگی میزنمت... نگران شدم؛ ترسیدم به راه بدی . 
کشیده شده باشه. به روز به محمدرضا گفتم:اون‌روز 
چی می خواستی بکی؟ اونم گفت: علیرضا با پول 
توجیبی که شما بهش میدی . برا بچه‌های فقیر 
مدرسه دفتر و خودکارو... میخره. با شنیدن این حرف 
خوشحال شدم و پول توجیبی علیرضا روزباد کردم... 
علیرضا و محمد رضام وحددانش هردو شهید شدند 


خاطره‌ای از زندگی نوجوانی سردار سهید علیرضا موحد دانش ۱ 
منبع: کتاب موحد » صفحه ۱۰ 
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رن پایین. آب 0 برش ماه روستا ۲ 
خصوصاأ اونایی که سن و سال بالایی دانستند 1 
کار سختی‌بود. اسماعیل عصرهامی‌رفت پای 
آب انبار می‌ایستاد. هر کس آب می‌خواست 
ظرفش رو می گرفت» به سرعت ۴۰ پله رو 
می رفت پایین » ظرفشون رو آب می کرد و 
می‌آوردبالا بهشون می داد... 

خاطره ای از زندگی سردار شهید اسماعیل صادقی 
منبع: ستارگان حرم کریمه ۲ " کتاب هید صادقی " صفحه ۱۱ 
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ین ۳ ۳ . ی ُ 
رو و مزوزیوب 


روی‌دوشسشان نیست. پرسیدم:عبایتان چه شد؟ 
ایشان گفتند: سر راه مرد فقیری را دیدم که از 
سرما می لوژیت من هم دیدم که قبا به تن درم 
و فعلابه عبا احتیاج زیادی ندارم. پس نباید فرد 
مسلمانی از سرما بلرزدومن هم عبا داشته باشسم 
و هم قبا! لذا عبایم را روی دوشش انداختم... 


خاطره‌ای از زندگی شهید آیت الّه سیدمحمدرضا سعیدی" 
منبع: کتاب مجمع ملکوتیان ؛ صفحه ۴۳ 
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ملارم رفنه بوذ مکه. بر جمال به جفت 
خوشبحالت! چقد رکفش‌هات قشنگه... 


می‌پوشید تا کمی کثیف شوند.می گفت 7 
آگه کسی این کفشها رو ببینه ودلش بخواد 
وپول نداشنه باشد بخره» من چکارکنم؟ ۴ 


خاطره ای از زندگی هید جمال عنایتی 
منیع: نشر یه امتداه » شماره ۸۷۴ 
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ی بارهامی گفت:" 
فلانی! خونة من رو بفروش و یه خونه توی فلان محله , 
اکن چون فرادون مه قیترهستند اباید : 
توی مراکزی که فقر بیشتره.باشیم... 

دو مرتبه هم ماشین خرید , اما هر بار به یک هفته 
نمی کید که ماشین رو می فروخت. وقتی علت رو 
ازش پرسیدم. گفت: دیدم ارتباطم با مردم قطع 
شده. من از سر کوچه تا منزلمون با ۱۰ الی ۱۵ نفر 
ارتباط دارم و حرف می زنیم» سوال و جواب می‌کنیم» 
این ماشین ارتباط ما رو قطع کرده بود... 


۲ 


خاطره‌ای از زندگی روحانی ُسهید سید مجتبی صالحی خوتساری ّ_ 
منبع: کتابچة صالح » صفحه ۱۴ 
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داودیهفترچهدانست که توض‌نشانیخانواد‌های 


شهداو رزمندگان رونوشته‌بود. بهشون سرکشی 
می‌کرد ومشکلات‌اونارومرتفع می‌ساخت..بعد. .۲ 
ازهادت داود یکی ازاهالی محل‌می گفت:مدتها .۰ . 
بودکه‌می‌دیدم سرهرماه بسته پولی رومی‌اندازند ‏ ی 
توی‌حیاط خونه‌مون؛بعد از سه‌چهار مه کنجکاوی | 
کردن.فهمیدم که این تسهید داود حیدری‌هستش . 
که مخفیانه به ما کمک میکنه... 


خاطره‌ ای از زندگی سردار هید داود حیدری 
منبع: کتاب با روایان نورصفحه ۱6۰ 


221 


ی 
دانشجوی ایرانی توی دانشگاه تورنتوی کانادا با 
معدل بالابی رتبه‌ی اول رو به دست آورده. آومدند - 
باهاش مصاحبه کردند ومشروح صحبت‌هانس رو 
باعکسش توی‌روزنامه چا پکردند.ازش تقاضای 
اقامت د رکانادا شده‌بودوبهش پیشنهاد حقوق بالا 
دادند. اما حسننگفته بود:باید به ایران بر گردم وبه 
ملتم خدمت کنم.من‌مدیون آنهاهستم.. ۱ 
خاطره‌ای از زندگی سردا هید حسن آقاسی‌زاده ۳ 

منبع: کتاب شهاب صفحه 1۰" 
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علیرضابهعباسگفت:توباکنارمنوایسا ,2555 
یه جفتکفش‌نوداد.یکی از کفشاپاره‌بود.اون‌روگذاشت 1 ۳ 
کنار... به همه که کفش داد فقط خودش‌موند وبرادرش ۱۷ ۲ 
کفش‌باره رودادبه عباس...عباس‌خندید و گفت: کرمت 
روبرم. حالا نمیشد یکی از کفشای نو رومیدادی به‌ما؟ ۰8 ۴ 
علیرضا گفت:براهمین گفتم کنارم وایساء توبرادرمی» 11 1 
باید بعد از همه چکمه می گرفتی؛بعدشم اصلادرست ۱8۵۵8 
نبود چکمهُ کهنه روبدم به یکی از نیروها وسالمه روبدم 58 
به‌برادرم..عباس خندید وگفت:جر که نکرديم داداش [ 
فرمانده سدیم. ۴ 


خطرهای ازندگینسهیدن عباس وعلیرضا عاصمی ۶" 
منبع: کتاب معبر اسمان» صفحه ۵۷ 
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بچه‌ه روبرده‌بودیم 
بین‌راهیرفتیم.همهٌ‌معلما کنار بچه‌ها مشغول غذا ت 
خوردن شدند. ولی هللا بلند شد وبا غذاش رفت 
بیرون! نشسست پیش فقیری که کنار جاده نسسته 
بود و غذاش‌روبا او خورد. وقتی برگستیم به اتوبوس 
بچه‌هابخاطر اینکه بای کدا غذا خورده بود اذیتش 
کردند. اولش هبچی‌نگفت؛ اما بعد جواب داد: مکه 
ندیدین موقع غذا خوردن بهمون‌نگاه‌می کرد؟ خب 
منم‌نتونستم بشینم راحت غذام روبخورم,حالا که 
اینکار رو کردم وجدانم راحته... ات 

خاطر‌ای از هیده ها هادیباسین ی 


منبع: کتاب قاموس عشق . صفحه ۲۸۵ 
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1 سر و امیس 
۰ تومان حقوق می‌دادند» امامحمدپس‌ندازی 
ندانست.مادرازش‌برسید:محمدامعلومه‌باحقوقی ۹ 
که می‌گیری چیکار می‌کنی؟ محمد رندی می‌کرد 

واز جواب دادن فرار می‌کرد. تا اینکه به روز مادر ب۳ 


اونقدر اصرا کرد که‌محم دگفت:مادر ابین خودمون 

بانشه» راستش حقوقم رو جای خیر صرف می کنم ‏ . 7 
یکیاز ات تسوا تقیاه ابیت [] ۱ 

خاطره ای از زندگی سردار شهید محمد بنیادی ۹ 

منبع: نشریه پلاک ۱۷ 
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اینکه ناصر گفت: این بچه‌ها دو سال پیش ینیم 7 
نسدند..فهمیدم ناصر توی این مدت‌برایاوناهم : 
پدری کرده و هم مادری... بعد از ازدواجمون هم 
ازشون غافل نشد. دخترها روفرستاد خانة بخت و 
برادرشون رو فرستاد دانشگاه... 


خاطره‌ای از سردار شهید محمدناصر ناصری ۳ 
منبع: کتاب ساکنان ملک اعظم "منزل ناصری" صفحه ۱ 


یر 
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باتوجه‌به سرماویخبدان‌های سدیدمشهدوهمچنین 
حضور روسهادر کنسور زندگی برای مردم خیلی سخت 
شده‌بود.بارهامی‌دیدم که آیت اله سعیدی توی صفهای 
طولانی نان ایستاده تا برای فقرانان و آذوقه تهیه کنه. 
درهمسایگیآیت‌اله‌سعیدی‌بنده‌خدایی‌زندگی‌می‌کرد 
ماطبقه سوم بود یه روز صدای نفس‌نفس زدن یکی رو 
شنیدم که از پله هابالا می بومد. وقتی نگاه کردم دیدم 
آیت اله سعیدی یه گونی زغال به دوش گرفته وبرای‌ما 
میار۵. 
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نی می بو تویبیمارستان نسیخف زان رو 1 
می‌گرفت و می رفت داروخانه. وقتی بر می‌گست |. 
توی دستش چند تا پلاستیک دارو بود. اون ها رو 
هم صدانشس می زدند که بیاد پول داروها رو ازشون 
بگیره؛ قبول نمی کرد... از نگاه مربض ها می سد : 
فهمید که چه غبطه ای می خورن به پدر و مادر ِ 


خاطره ای از سردار مهیدسید محمد علوی . 
منبع: ستارگان حرم کریمه۲۹ « کتاب هید سید محمد علوی » 
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ی ۳ هم 724 نو 
خونه‌مون شمال تهران بود اما محمدعلی مطبش رودر 
جنوبی‌ترین نقطهٌ تمهران با زکرد. تاد رهوای محرومین 
بود. امابه اندازْ پزشک عمومی ویزیت میگرفت. توی 
مطبش روی مقوانوشته‌بود: حداکثر ویزیت ۳۰۰ ریال)! 
آماشمانسبت به توان تون می تونین پرداخت کنین... 
صبح تاشب خودش رو وقف مردم می‌کرد. گاهی نسبها 
تلفن رو قطع م کردم تااستراحت کنه» اما وقتی باخبر 1 
میسدبشدت گلایه‌م یکردوم یگفت:من قسم‌خوردم 
در خدمت مردم بانسم» و وقت قسم خوردن» ساعتی رو ۲*۴ 


خاطره‌ای از زندگی دکتر ٌسهید محمد علی فیاض‌بخش 
منبع: سررسیدیاران ناب ۱۳۸۹ 
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اهل مرب روف ونهی امتکر 
بود. بهش می‌گفتم: «بابا این ازتو 
بزرگتره » به نگاه به هیکلش بنداز 
هوس کتک" داری؟!!» این حرف‌ها 
براش معنایی نداشت و میی گفت: 
کسی که امنیت نوامیس جامعه رو 
به خطرمی‌اندازه بایدنهی از منکر 


خاطره ای از زندگی شبهید حسین غلام کبیری . 
منبع: ماهنامه امتداد » شماره ۵۵ 
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اد جع 
آشنایان رفنه بود تهران. مراسم با بزن و 
بکوب همراه بود. مجتبی بچه های 
کوچکت اقوام روجمع کرد توی به اتاق و 
درب رو بست. بعد با زبان کودکانه بهشون 
احکام آسوزش داد. بچه ها هم دورش 
حلقه زده بودند ... 


منبع: کتاب همسفر تا بهشت ۰۱ صفحه ۵۸ 
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روباتیوژپایین چاپ کرده وجلودانشگاه تهران 
بین هانشجویان پخش می‌کنن. اون موقع ما . 
کرج زندگی می‌کرديم. محمد حسین بااینکه 
نوجوان بود» خودش رو ازکرج می رسوند جلو ‏ 
دانشگاه تهران وباپول هایی که جمع کرده بود 
درحد تونش نشریه میی خرید و پاره‌می کرد تا 

ازانحراف دانشجوها جلوگیری کنه... ۱ 


خاطره ای از زندگی نوجوان شپهید محمد حسین فهمیده 
راوی: خاطره‌ی شفاهی پدر بزرگوار سهید 
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0 مس مس و 
خسته 0 کاربر اگشته جواد گفت: 
باباادیگه کار ساختمون تموم شده اگه اجازه‌بدین 
می خوام برگردم جبهه. گفتم: پسرم! تو به اندازه 
خودت خدمت کردی,بذار اونایی برن جبهه که نرفتند 
سید جواد ساکت شد... وقت اذان جانمازم رو باز 
کردم تانماز بخونم. اما پسرم اومد جانمازم رو جمع 
کردوگفت:اینهمه‌بی‌نماز هست اجازه‌بدی ن کمی 
هم بی نمازها نماز بخوانند...دیگه حرفی برا گفتن 
نداستم.خیلی زیبا وسنجیده جواب حرفم رو داد... 
خاطره‌ای از زندگی شهید سید جواد موسوی 
منبع: کتاب بر خوشةٌ خاطرات ؛ صفحه ۲۸ 


۳ 1 ٍ 0۳ ۳ ۱ 
بودیم که سید 
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و وا یکدی مسج 
می‌رسوند.آگه توی ره می‌دید دوسه تاجوان دور 
هم ایستلاند. ممی رفت بینشون. چند لحظه بعد 
می‌دیدم اون جوونا رو که شایداهل نماز نبودند 
وقیافه‌شون هم به بچه مسجدی نمی خورد با 
خودش به مسجدآورده. ایام نوجوانی منصور در 
ان 
آنوقت همم منصور می‌چرخید بین نوجوانان و 
ناو مود سجد مت رنمی‌شد ها 


خاطره‌ای از زندگی سردا رشهیدحاج‌منصورخادم‌صادق ۲۳۳ 
منبع: کتاب آرزوی فرمانده . صفحه ۱۳۱ 
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۰ 


دلشون رو شلد می‌کنین. باتون 
حسنه می‌نویسن... 


خاطره ای از زندگی روحانی شهید عبدالله میثمی . 
منبع: ماهنامه امتداد شماره ۱۴/ قصه سادگی ها 
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توی ساختمان 
حاج علی هم داشت براشون حرف میزد. می‌گفت: 
بچه ها! وظیفة ما فقط جبهه رفتن نیست. وظیفة 
اصلی ما آمر به معروف و نهی از منکر کردنه. وقتی 
میایم مرخصی نباید بنشینیم توی خونه و وضع 
شهر این باشه. بیاید بریم توی شهر و امر به 
معروف کنیم... از اون روز به بعد بچه ها مرخصی 
که می یومدند توی سطح شهر امر به معروف و 
نهی از منکر می کردند... 

خاطره ای از زندگی سردار شهید علی قوچانی . 

منبع: کتاب سیره ی دریادلان ۲ 


ی 
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چشه این بجه؟!! گفت: توی عملیات 
گوش هان سآسیب دیده. اونقدر آرپی‌جی زده ۲ 


که دیگه نمی‌شنوه ؛ باید براش بنویسی تا | 


بف‌همه... 
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دنس رف ودخومی‌هساه راو 
روشین بود و صدای ترانه‌اش بلند. محمود 
رفت رادیو رو خاموش کنه اما قدش نرسید 
باهمون شیرین زبونی کودکانه» به همسایه ‏ 
گفت: فاطمه خانم! می خواهید خدا شما رو * . 
جهنم ی کنه؟ همسایه پرسیددبراچی‌جهنمی _. 
کنه؟ محمود گفت: چون ترانه رو خاموش 
نمی‌کنین- 

خاطره ای از کودکی شهید محمودرضا وطن‌خواه 
منبع: کتاب سیره ی دربادلان ۲ 
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مرگ۳۳ 


اظیبه5۹5۳۳ 95395 و می کود به بقیه 
ُسش سالش بود که می‌رفت مکتب‌خونه. به روز دوستش 
بهش گفت: پدرومادرم با هم دعوا می‌کنند و مادرم طلاق 
می‌خواد...اون زمان هیچکدوم معنی طلاق رونمیدونستند 
طیبه سادات برا کمک به دوستش رفت پیش استادمکتب 
و گفت:مادر دوستم طلاق می‌خواد و پدرش پول نداره تا 
براش بخره...او باهمین سادگی کودکانه باعث شد استاد 
بره و مشکل خانوادگی دوستش رو حل کنه..طیبه سادات 
بزرگ که شد میگفت: مگر نه اینست که می‌میریم؛ پس 
بگذار مرگی را انتخاب کنیم که زندگی‌ها را بارو رکند... 


خاطره‌ای از زند گی مهندس هیده طیبه‌سادات زمانی موسوی 
منبع: پایگاه اینترنتی به‌دخت به نقل از زهرا رضوانی 
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بهاءالدینی ره و از ایشون درس اخلاق 
خواستند. این عارف بزرگ بهشون فرمود: 
بروید از صیاد نیسرازی درس زندگی 
بگیرید ‏ اگر صیاد شیرازی شدید. هم 
دنیا را دارید و هم آخرت را... 


آیت الّه 


خاطره‌ای از زندگی امیر سرتیپ شهید علی صیاد شیرازی . 
منبع: کتاب امیر دلاور » صفحه ۶٩‏ 
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شناس نقل می‌کردند 


ِ 


برزخ می‌گوبند حق است. شب ال قبر» سول 
قبرو... حق است» امامن رابی حساب و کتاب 
به بهشت بردند. آیت اللّه حق شناس مکثی 
کرده وگفتند رفقا!آیت له بروجردی هم حساب 
و کتاب داشت, آسامن نمی‌دانم این شهب ۹ 
احمد علی نیری چه کرد که بهاين مقام رسید... * 


خاطره‌ای از زندگی عارف شهید احمد علی نیری . 
منیع؛ کتاب عارفانه ۰ صفحه ۱۵ 
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و هد نی 7-۳ 7 


تر ‏ سوز نکاربا 
خاکد حمام کرده بود. از غذا پرسید. چیزی 


کباب‌هارو که دید. دلا زد و گفت: ایناچیه؟ 
هرچیزی که بسیجی‌ها خوردن آزهمون 
بیار آگه نیست . نون خشک بیار... 


خاطره‌ای از زندگی سردار شهید حسن باقری . 
منبع: یادگاران ۴ " کتاب حسن باقری" صفحه ۶۰ 
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بچه های ۱ 9 
وهای 
شهر رو جمع آوری می کردند. می‌گفت: 
با اینکار هم شهر تمیز میشه و هم غرور 
بچه ها می ریزه... 


خاطره‌ای از زندگی سردار شمهید دکتر مصطفی چمران 
منبع: یادگاران۱ «کتاب شهید چمران». صفحه ۲۲ 
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"وه ۶ 
۰.۱ 


زیر سای درخت مشغول بازی بودیم. یکی 
از بچه ها چشمش خورد به سیب سرخی 
که توی جوی آب افتاده بو سیب روگرفت- 
و آومد بین بچه ها تقسیم کرد. اما مسعود 
سهمش رونگرفت و گفت: چون نمی‌دونم 
صاحبش راضی هست یانه. نمی خورم... 

خاطره‌ای از زندگی نوجوانی شهید مسعود کریمی مجد 


منبع: کتاب زنگ عبور » صفحه ۱۱۱ 


244 


نون ستگکتگرفته توذیم ومی‌رفنيم سمت 
خوابگاه. چند تاسنک به نان‌ها چسبیده بود 
مصطفی کندشان وبرگشت سمت نانواییی 
خریدم. وقتی رفتم خونه» بابام سنگتهایی 
که به نان چسبیده بوذ روجدا کرد » دا دستم 
وگفت: ببربده به شاطر نانواها بابت اینها 


خاطره‌ای از دانشمند هید مصطفی احمدی‌روشن #. 
منبع: یادگاران ۲۲ "کتاب احمدی‌روشن* صفحه ۲۶ 
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یه رو که آمرم خونه دیدم چشماش سرخ شده 
کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب هم تی 
دستش بود. بهش گفتم:گریهکردیآبهنگاه 
بهم کرد و گفت: راستی اگه خدااینطوری که 
توی این کتاب نوشته بامامعامله کنه عاقبت 
2ج نهپ مدت داب کرو خوهتوت 7 
یه صندوق ساخته بود وبه دوست‌هاش گفته ۲ 
بود: هرکس غیبت کنه باید ۵۰ تومان بندازه ۱ 
توی صندوق, باید جریمه بدیم تا گناه تکرارنشه ۱۳ 


خاطره ای از زندگی سردار هید محمد حسن فایده 
منبع: کتاب افلاکیان » صفحه ۲۶۲ 
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9 ۷ : مت ۳ وش 
۲ ۳ ۳9 پ هت 
۳ 1 ) 95 #۷ تن 0 3 و 
3 بت 


۳ ی ای ف دق ّ 
محمد علی به دفترجهٌ کوجیک دانست 


که 
همراهش بود وبه هیچکس هم نشونش نمی‌داد. 
به‌بار دفترچه روبرداشتم ببینم چه چیزی داخلش 
می نویسه. فکرش رو می‌کردم. کارهای توی روز 
خودش رو نوشته بود. مثلا نوشته بود: سر کی داد 
زده! چه کسی رو ناراحت کرده! به کی بدهکاره و .-. 
همه رو نوشته بود؛ به صورت ریز و درشت. نوشته 
بود تا یادش باه ودر اولین فرصت صافشون کنه 


خاطره ای از هید دکتر محمد علی رهنمون 
منبع: یادگاران ۱۳۱ «کتاب هید رهنمون ».صفحه > 


27 


#2 
ِ ۶ 


ی 
اسلامی ری آوردیم. با حاج آقا راه افتادیم بریم 
افتتاحیه...نزدیک ساختمان مجلس که رسیدیم 
حاج آقا ابوترابی گفت: نگهدار... بعد با یه حالت 
خاصی به درب ورودی مجلس نگاه کرد و گفت: 
این درب رو ببین! اگه ما به وظیفه مون در قبال 
مردم عمل نکنیم» این درب برای ما دروازه‌ی 


خاطره‌ای از زندگی سید آزادگان مرحوم سیدعلیاکبر ابوترابی 
منبع: کتاب به لطافت باران نوشته ی بیژن کیانی 
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بر 
خسته کرده بود. آقا مهدی گفت:برا اینکه بیشتر 
خسته نشیم و حوصله مون سرنره »هر کسی یه 
حدیث بخونه...خودش نسروع کرد: القلبٌ حَرَم له 
فلاشسکن حرَم الله غیر الله...امام صادق ۱:قلب 
حرم خداست. درحرم خدا؛ غیر خدا راساکن نکن 
بحارالور ج۶۷ص۲۵.. به‌اینکه در جمع‌هامون حدینی 
از انمه :2« باشه خیلی توجه می کرد.می گفت: 
روی خودسازی نیروها اثر داره.. كٍِِ 
خاطره ای از زندگی سردار شهید مهدی زین الدین ۲۳ 
منبع:ستارگان حرم کریمه۱ «کتاب‌مهدی زین الدین» صفحه ۵۷ 


و 


249 


#۳ 
ی 
2 


محمدحسین پسرشهیدقدوسی بود ونوه عالمه 
طباطبایی. تب رخورد به سینهاش و اشت دست و ۹۹ 
پامیزد. تا رفتم کمکش, دیدم با خون سینه اش( 
دره وضومیگیره. شوکه شدم. بهم گفت: کمک | 
کن برم سجده. پیشانی‌اش برخاکد گذاشت و۱ 
خاکریزرفت بالابه سمت تانکی ی که زده بود. گفتم: 
کجل؟ گفت:خدمه ی تانک عراقی داره می‌سوزه 
تکلیف من زدن تانک بوذ , اما حالامی‌بینم به 
انسان دره ممی سوزه و تکلیفمه که نجاتش بدم! ۱۱ 
خاطره‌ای از زندگی دانشجوی شمهید محمد حسین قدوسی #: 
منبع: خبرگزاری مهر * سایت راهیان نور 
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هم روزه‌می‌گرفت. به شگفتم:داداش جان! . 
مکه تو چقدر روزه ی قضا داری؟ ایشون در 
جوابم گفت: این روزه ها جریمه است نه 
قضا... من وقتی نتونم واسه ی نماز جماعت ل 
برم مسجد فرداش خودم روبا روزه گرفتن | 
جریمه‌می‌کنم... ۱ 
خاطره ای از زندگی سردار شهید محمدحسین ارف 
منبع: فرهنگ‌نامه شهدای سمنان, جلد ۱ صفحه 41۰ 


0 
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رفته بود شناسایی. همین طور که داشت با 
دوربین منطقه رودیدمیزد بهورزمنده گفت: 
عراقی‌های پدر سوخته.. آقا سید چشم از 
دوربین برداشتنگاهش کرد وگفت:فحش »۲ 
نده» رزمنده ی اسالام نباید توهین کنه امام 
علی :*: می فرماید: اصلأبه دشمنتون هم 
فحش ندید ... 


خاطره‌ای از زندگی سردار پئید سیدمحمدعلی جهان‌ارا 
منبع: مجموعه یادگاران « کتاب هید جهان آرا» 


252 


معریف شد به حسن سرطلاگویه می کردو 
می‌گفت:محمد! یکاش پسرزیبایی نبودم! 
شب عملیات کربای۴ تب رخورد توی سرش 
وسط عملیات بود وب اینکه پیک رش رو آب 
نبره با گوشی بی سیمش بستیمش به موقع 
توی آب.اما جنازه اش جاموند. بعد از دوازده 
سال استخونهای حسن برگشت. چهل روز 

بعد از فوت پدرش... ۱ 


خاطره‌ای از زندگی غواص شبهید حسن فا ان 
برگرفته از روایتگری آقای احمدیان در نهرخین* و مادر هید 
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علی رفته بود تپهران تا آونجا درس بخونه . 
سال آخر دبیرستان که بود» دوستش از یک 
کوچه می‌رفت مدرسه» خودش از یه کوچه 
دیکه... دوستش بهش گفت: علی! بیا از . 
این کوچه بریم پر از دختره... اصلا قبول 7 
ور 


نکرد و گفت: من نمیام.. 
علی از یه کوچه‌ی دیکه می‌رفت تا نگاهش ‏ 
به ناموس مردم نیفته ... ۱ 


خاطره‌ای از نوجوانی امیر سپهبد هید علی صیاد شیرازی 
منبع: یادگاران ۱۱ " کتاب هید صیاد شیرازی " صفحه ۸ 
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متاهل بو وب کاکرن توی بهمغازه بناتی 1 

امرارمعاش می کرذ. بعدآزمدتی اومد خونه و | ۱ 
گفت: دیکه سرکارنمیرم. همسرش پرسید | . 
چرا عبدالحسین جواب دلا: خودم دیدم که 
صاحب مغازه شیررو باآب مخلوط میکنه و 
می فروشه. پولی که من از این کاردرمیارم 
حرلمه. لذابرمن وجبه که اینکارروترک کنم ( 


خاطره ای از زندگی سردار هید عبدالحسین برونسی * 
منبع: اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران استانهای خراسان 
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کت 5 خر که 
با رفتارت یک نفرروآزاردادی. گفتم: ای بابا! 
حللامایه شوخی کردیما گفت: ولی به نفر 
اذیت شده. شاید کارتو کوچیکد باشه » ولیی 
حتمااثرش اون دنیامی‌مونه... دورهآموزشی 
بند کفشهای بچه ها رو بهم گره می زدیم و | 
می‌خنديديم. امانولته بهمون تذکرمی دا 


خاطره ای از زندگی نوجوان هید نورالله اختری * 
منبع: فرهنگنامه شیهدای سمنان » جلد ۰۱ صفحه ۲۵۵ 
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۳ و ی 
خوشتیپ و زیبا بود و درس خوان؛ این‌جور افراد 
توی کلاس زود شناخته میشن. نفپمیدن درس . 
کمک برا نوشتن مقاله . پایان نامه و یا گرفتن 
جزوه‌های درسی بپانه هایی بود که دخترها برا 
هم کلام شدن با او انتخاب می کردند. پاپیچش 
می شدند. ولی محلشان نمی گذاشت؛ سرش به 
کار خودش بود. وقتی هم علنی ببش پیشنپاد 
ازدواج می‌دادند می گفت: دختری که راه بیفته 
دنبال شوهر برا خودش بگرده که به درد زندگی 
نمی خوره! نمیشه باهاش زندگی کرد. 


خاطره ای از زندگی دکتر هید محمد علی رهنمون 
منبع: یادگاران ۱۶ " کتاب رهنمون " صفحه ۱٩‏ 
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دربرخورد با غریبه وآشنا یک‌جوربود. 
کاری هم نداشت که کسی ازاین 
رفتارش دلخورميشه یا نه؟!!! 


خاطره‌ای از زندگی سهید محمد 3 0 
منبع: خبرگزاری دفاع مقدس 
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ّْ بستگان صیادشیرزی از خدمت سربازیفرار 
کرده بود و پرونده‌اش رو فرستاده بودند دادگاه نظامی 
دادگاه هم به زندان محکومش کرده بود. مادر صیاد 
زنگ زد دفتر و گفت: به علی بگو یه کاری براش کنه 
این پسر جوونه» گناه‌داره. بهشون گفتم: حاج خانوم! 
خودتون به پسرتون بگین بهتر نیست؟ گفت: قبول 


خاطره‌ای از زندگی امیرسپهبد شهید علی صیاد شیرازی 
منبع: یادگاران ۱۱ کتاب شهید صیاد" صفحه ۵۷ 
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که 5 ک 9 تفا نیت توی خونه بعد 
همه رو جمع کرد و از گناه بودن دروغ و غیبت 
گفت. مبلغی روهم به عنوان جریمه تعیین کرد. 
ِ_ بستند یس ۹ 
توی صندوق. ق ورد پولهای صندوق هم صرف ۶ 
کمک به جبهه و رزمنده‌ها کنن. طرح خیلی جالبی 
بودء باعث شد تمام اعضای خانواده خودشون رو 
از این گناه ها دورکنن. اگه هم موردی بود به هم 
تذکر می دادند.. 
خاطره‌ای از زندگی نسههید علی‌اصغر کلاته سیفری * 
منبع: کتاب وقت قنوت » صفحه ۱2۵ 
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به‌روز قبل از شهادتش توی عملیات کربلای 
پنج سرمسئله ای بایه بسیجی درگیری لفظی 
پیدا کرد. ابشون بعد از این اتفاق دائما 
خودش رو با ناراحتی خطاب قرار میداد و 


خودمون‌رنجاندیم. آنقدر سراین‌مسئله 
معذب بود که سرانجام به سراغ آن بسیجی 
رفت و دلش را بدست آورد. آقا سید قادر 
فردای اون روز به شهادت رسید... 


خاطره ای از زندگی شهید سید قادر موسوی 
منبع: کتاب آه باران» صفحه ۱۴۲ 
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زمان شاه بود و داشت دوره تکاوری رو سپری 
می کرد. رفته بودند راهپیمابیی استقامت. از - 
آسمو نآتیش می بارید. فرمانده چشمش ۳ 

خورد به صیلاشیرازی که آزشدت گرم‌اانکار . ۱ 
آتیش گرفنه بوذ و داشت ازحال می رفت ۱ دی 
رفت وبهش گفت: اکه برات یت : 5 
می‌تونی آرومترادامه بدری. هنوز صبلا 
ی ۳99 ص ۲ 
ایشون روزه است...فرمانده میگه جاخوردم ۳" 9 5 


خاطره‌ای از جوانی امیرسپهبد شبهید علی صیاد شیرازی *#, 
منبع: : یادگاران مت تم .سس ۱۰ 


‌-‌ 


202 


و ۰ 
کیب مج هید کب هضور دنست. ۲ 
به مناسبت ازش نام بردم. چند روز بعد تلفن کرد 
و گفت:می خوام ببینمت.. 

بعد هم آومد و نشست. کلی گریه کرد و گفت: تو 
روبه جذت قسم میدم توی مجالس اینقد از من 
تعریف‌نکن.می ترسم نفس بر من غالب بشه و ۲ 
در این راهی که قدم گذاشتم غرور بیاد سراغم و 9 7 آ ۳ص 
عملم رو خراب کنه... .۰ ون 


خاطره‌ای از زندگی سردار شهید محمود کاوه 9 
منبع: کتاب سرداران تقو صفحه ۶۴ 
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کنید گه‌گاهی یلام بیاریدکه من همان محمد 
علی رجایی فرزند عبدالصمد و اهل قزوینم 
که قبلادوره‌گردی می کردم و در آفازنوجوانی 
سس بلایه فروش بودم 7 یدید د 


گوشم زمزمه کنید.اين تذکرو یلاآوری برای من م9 
ازخیلی چیزها ارزنده‌تراست ۳9 


منبع: کتاب حدیث جاودانگی صفحه ۱۳۹٩‏ 
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واه 9۳5 99 39 کنو اک به دسست 
اومدباشگاه.یکی از بچه‌ها بهش گفت:ابرام جون ۱ 
هیکلت خیلی جالب نسده توی راه دیدم دو تادختر ان 

اس 0 


لباسیه پوشیدی؟ ابراهیم گفت‌نورزش اگه براخدا ۴ 
باشه عبادته» به هر نیت دیگه‌ای باشه فقط ضرره 


خاطره ای از زندگی شهید ابراهیم هادی 
منبع: کتاب سلام بر ابراهيم. صفحه ۶۱ 
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توی‌گرمای*2 الی ۵۰ درجه‌ی تابستون جنوب و 

حتی موفع خواب آستین بلندمی پوشید. حمام هم 
که می رفت لباس آستین بلندش رو در نمی آورد؛ 
سبها که‌برانماز شب‌بلندمیشد توی دعام یگفت: 
خدابا قدیما روبی خیال شو... نسده بود معمایی برا 
خودنس.تااینکه تیر قناسه خورد توی پیشونیاس 
بعد از عملیات وقتی آوردنش عقب. آستینش رو 
بالا زدم ودیدم روی ساعد وبازوش خالکوبی بود ۲ 
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یل 
سم تین و 9 
روز پاسدار بود. یه هدیه برا علیرضا خریدم 
بهنس دادم وگفتم: عید نسما مبارک علی آقا! 
خندید» کادو رو گرفت و گفت: د سنت درد ۱ 


نکنه! زحمت کشیدیی اما عید واقعی برای ۰ ۱ 

من روزیه که شب بشه ومن توی اون روز _ 
گناه نکرده باسم؛ اون عید هدیه دادن داره ‏ 
تبریک گفتن دار۵.. [ 


خاطره‌ای از زند گی سردار شهید علیرضاعاصمی . 
منبع: کتاب معبر آسمان . صفحه ۷۳ به نقل از همسر شهید 
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بل ارنقلاب رفت سس بازی موی نت و 

باید در منزل من بگذرونی؛برو کارهای منزل من روانجام 
بده. رفت اما تا واردمنزل شد. دید همسر سرهنگ وضع 
زننده ای داره. سریع از خونه زد ببرون و بر گشت بادگان. 
سرهنگ‌بخاطراینکار تنبیه اش کرد.هجده توالت روباید 
به تنهایی می‌سست. بعد از یه هفته از گذشت‌این تنبیه 
سرهنگ اومد و گفت: حالا دوست داری برگردی خونه ی 
من کار کنی یا نه؟ عبدالحسین گفت:اگه تا آخر خدمتم 
مجبور باشم همه کنافتهای توالت رودر بشکه خال ی کرده 
وبه‌بیابان بریزم.بازهم پا توی خونهُ سمانمیذارم.بیست 
روز دیگه هم این تنبیه ادامه داشت تا اینکه مسئولین 


خاطره ای از سردار هید عبدالحسین برونسی 
منبع: کتاب خاکهای نرم کوشک , صفحه ۱۸ 
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توی‌هال می‌خوابید. می‌خندید و می‌گفت: زیر باد 
کولر بد عادت میشم مکه همه‌ی خرمشهری‌ها 
کولر دارن؟!!! 
حدودآچها رده ساله بو دکه کتابهای به‌قول خودش 
مستهجن روازبازار لب شط می‌خرید ومی‌ریخت 
تو ی آتش.به کوچک‌ترهاهم میگفت:این کتابها 
خوب نیست شماهم نخونین... 


خاطره ای از سردار هید سید محمّد علی جهانآرا ۴ 
منبع: یادگاران ۲۰ «کتاب جهان‌آرا »؛ صفحات ۵ و ۱۰ 
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توی شرایط حساس, یه سب نگهبانها پستشون 
رو بدون اجازه‌ ترک کردند؛ محمود دستور داد وسط 
محوطه سینه‌خیز بروندوغلت بزنند تاتنبیه بشن و 
حساب کار دستشون‌بیاد. تنبیه نگهبانها که سروع 
شد یه مرتبه دیدیم محمودهم لبااسش رو درآورد 
وهمراه اونا شروع کرد به سینه‌خیز رفتن» وقتی | 
هم نگاه‌های متعجب ما رو دبد» گفت: یک لحظه .۶ 
احساس کردم از روی هوای نفس می‌خوام اینا رو 
تنبیه کنم؛ به همین خاطر کاری کردم که غرور بر | 
من‌پیروزنشه. ۱ ۱ 
خاطره‌ای از زندگی سردار هید محمود دولتی مقدم " 
منبع: مجموعه رسم خوبان کتاب مقصود تویی " صفحه 2۵ 


7 
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حسن رفتهبودکانادا و توی دانشگاه تورنتودرس 
می‌خواند.اونجاتههیه‌یگوشت یکه ذبح شرعی شده 
باشه؛ خیلی سخت بود.برا تپهیه ی غذا محدودیت 
داشتند.ا ینکه یه روز گفت :یه افغنی شیعهپید 
کردم که در یکی از روستاهای اطراف تورنتوقصابی 
باز کرده منم هرده بانزده روز به بار از دانشجوهای 
مسلمان پول جمع می‌کنم و میرم اون روستاء واز 
ایشون برابچه‌ها گوشتی می خرم که ذبح شرعی 
ثییل۵ مه 1 
خاطره ای از زندگی سردار هید حسن اقاسی‌زاده 
منبع: کتاب شبهاب» صفحه ۵۲ 
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هت مس و حلویا کرد 
زحمت جارو رو ازش گرفتم. ناراحت شد 


و گفت: بذارخودم جارو کنم 
بدیهای درونم هم جارو میشن 
روز صبحش بو ؛ کارهرروزیه فرمانده‌ی 


خاطره ای از زندگی سردار شهید محمد ابراهیم همت ۴ 
منبع: مجموعه یادگاران " کتاب همت "۰ صفحه ۲۷ 
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2 را ‌ِ 51 ر و 3 3 ‌ 
بر تهية مهمات عملیات باید حاج احمدمتوسلیان 
رو می دیدیم. رفتیم اتاق فرماندهی اما نبود. یکی 
از بچه‌ها گفت: فک رکنم بدونم کجاست.ما روبرد 
سمت دستشویی‌ها. دیدم حاج احمد اونجا داره 
درنهایت تواضع دستشویی‌ها رو تمیز می‌کنه ٩‏ 
رفتم سطل آب رو ازش بگیرم اما نداد گفتم:سه ۱‏ 

جرا حاجی؟ همینطور که کار می کرد گفت: بادت » 
باشهافرمانده‌موقع جنگ برادربزر گترهمه حساب 
میشه ودربقیهُمواقع کوچیکترین وحقیر ترین‌برادر 
خاطره‌ای از زندگی سردار جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان 
منبع: کتاب با راویان نور۳ صفحه ۱6۸ 
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ت ی 3 1 .او 4« 
احول‌پرسی گفتم:شما چرا الستادی توی كپ#« 
صف غنا آقای بروسی؟مکه شما فرمانده 
گردان... نذاشت حرفم تموم بشه. لبخند 
ازلبهاش رفت وگفت:مکه فرماندهگران ‏ 
با بسیجی‌های دیگه فرق داره که باید بدون 
صف غذا بگیره؟!!! 

شده بودند ؛ آما حریفش نمی شدند... 
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ری یه 


ِ 


تا اه 
افطار زنگ خونه به صدا در 
اومد. مصطفی رفت در روبا زکرد. به سرباز نون تازه 
وسبزی‌براش خریده‌بود. مصطفی تاسرباز رودید 
خیلی عصبانی شد. گفتم:اتفاقی نیفتاده؛ چرااینقدر 3 
ناراحتی؟ گفت: چطور ناراحت‌نباشم؟ سربازی که 
خودس روزه است و وظیفه‌اش فقط دفاع ا زکشوره» 
رفته و توی صف ایستاده تا برای من نون و سبزی 


خاطره‌ای از تیمسار هید مصطفی اردستانی - 
منیع: کتاب «با راویان نور »» صفحه ۱۶۱ 


9 تس 4 
ماه رمضون بود. نزدیک 
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رفتم‌دستشویی؛دیدم اه تا رودخونه هو 
فاصله زباد بود و زورم می‌بومد این همه راه برم بر! ۳ 
پرکردن آفتابه.به اطرافم‌نگاه کردم ویه بسیجی رو ۰.٩‏ ۱ 
دیدم.به شگفتم:دستت دردنکنه امیری این آفتابه مسی- 
رو آب کنی؟ بدون هیچ حرفی قبول کرد و رفت آب ی 
بیارد. وقتی اومد دیدم آب کثیف آورده.گفتم: برادر .7 


جون!اگه صد متر بالات آب می‌کردی» تمیزتر بودا.. 
دوباره آفتابه روبرداشت ورفت آب تمیز آورد. بعدها 
وقتی اون بسیجی رو شناختم» شرمنده شدم.آخه 
اون بسیجی زین الدین بود فرمانده لشکرمون.. 


خاطره‌ای از زندگی سردار شهید مهدی زین الدین ۶ 
منبع: کتاب آقا مهدی . صفحه ٩٩‏ 
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برا تجدید وضورفتم دستشوبی.درتوالت اول روباز 
کردم دیدم کثیفه براهمین رفتم توالت دوم...حاج 
آقا شاه آبادی هم وارد دستشویی نسد» در توالت اول . 
که کثیف بود روباز کرد. اما به جای اينکه بره سراغ 
توالت بعدی, عبا و قبایش رو بیرون آورد. آستین 
لباسش روبالا زدو توالت رو حسابی تمی زکرد. حاج 
آقا شاه آبادی اون موقع نماینده مجلس بود... 


خاطره‌ای از روحانی شههید مهدی شاه آبادی - 
منبع: سالنامه یاران ناب ۱۳۸۹ 
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تست مین ود تیان فرمفدهی 
داشت با کسی حرف میزد. یکی از رزمنده‌ها 
باعصبانیت واردشد. قبل از اینکهاعتراضش 
رو به زبان بیاره» گفت: چرا اتاق فرماندهی 
اینقدر سرده؟ آقا مصطفی گفت:چون گازوئیل 
نداریم و بخاری خاموشه... رزمنده با تعجب 
گفت: من با عصبانیت اومدم بهتون اعتراض 
کنم که چرا اتاق همه رزمنده ها دو تا بطری 
کازوئیل داره و اتاق ما یکی ۱ 


خاطره ای از زندگی مدافع حرم هید مصطفی صدرزاده 
راوی: همرزم سهید 
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رزمدای اه خرمشه رایمه بودوفرماند پا رو 
نمی‌شناخت.قرارشد یه شب با جها نآرانگهبانی بده 
در حال نگهبانی بودند که به جهان آرا گفت: فرمانده 
سپاه‌الان توی خون خودش خوابیده وما رو توی این ۰ 7 
موقعیت خطرناک به حال خودمون رها کرده... شهید . 
جهان‌آر بهش چیزی نگفت.ماون‌بنده خداچند روز" 
بعدوقتی فهمیدبافرماندهسپاه‌مشغول نگهبانی بوده؛ 
حسابی از حرف خودش شرمنده‌نید... 


خاطره‌ای از زندگی سردار هید سیدمحمدعلی جهان آرا " 
منبع: بانوی ماه۵ «کتاب خرمنس‌هر کو جهان آرا » صفحه ۲۳ 
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بک و بل از ازصی رز فتم وضو 

بگیرم. چشمم خورد به حسن بافری 
که داشت به تنهایی دستشویی های 
مقررومی شست. گاهی هم دوراز 
چشم همه حیاط روآب و جارو 


خاطره ای از زندگی سردار هید حسن باقری 
منبع: یادگاران ۴ " کتاب شهید باقری " صفحه ۷۳ 
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فرماد هون وم بر گرفتن غذا ی 
رزمنده ها توی صف می ایستاد. سر صف غذا 
هم نفرات جلویی به احترامش کنار می رفتنده 
می‌خواستند او زودتر غذاش روبگیره محمود 
هم عصبانی میشد ول میکردومی‌رفت.وقتی 
نوبت‌بهش می‌رسیدآشپزهاغذای بهتربراش 
می ریختند؛ او هم متوجه می‌شد و غذاش رو 
می داد به پست سری خودش... 


خاطره ای از زندگی سردار هید محمود کاوه 
منبع: کتاب خدمت از ماست۰۸۲صفحه ۲۳ 


251 


2 ۱ ۵ 
موی یگ 


ور تج ط ب 
توی جبهه وقتی صبح‌ها بر اقامة نماز از خواب‌بلند . 
می ندیم می‌دیدیم که همه ی پوتین ها واکس ‏ ۰ 
خورده و مرتب چیده نسدند. برام سوال بود که چه ف ۷ 
کسی ای ن‌کار رو انجام داده. تااینکه یه شب‌وقتی ‏ . 
همه خوابیدند, دیدیم حسین آرام و بی‌سر وصدا 1 
مشغول تمی زکردن و واکس زدن پوتین بچه‌هاست 
از پشست سر دست رو شانه اش گذانستم. وقتی 0 
متوجهٌ حضور ما شد با لبخند زیبا وهمیشگی‌اش 
از ماقول گرفت که این موضوع روبه کسی نکیم. اور 
خاطره‌ای از زندگی سردار هید حسین رضازاده .- 
منبع: نرم افزار خاطرات نسهید رضا زاده به نقل از همرزمان 
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توی‌خونهاز کارش صحبت ۱ 
کنه.باورش سخته اماوقتی سهیدشد تازه . 
فهمیدیم که یوسف‌قانممقام فرماندهی کل ٩‏ 
سپاهبوده..وقتی هم را ثبت نام بچه ها به 
مدرسه رفته بود» از شغلش پرسیده بودند. . 
آقا بوسف‌هم گفته بود: پاسدار هستم ... ۰ 


خاطره‌ای از زند گی سرلشکر هید یوسف کلاهدوز 
منبع: سالنامه یاران ناب ۱۳۹۳ به نقل از همسر شهید 
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كت بو ۳ ی ته : 1 
بهروز توی درگیریهای مقاومت خرمشهر حواسش به 
حیوانیهای که توی سهر وجودداشتند بود.اوناروجمع 
می‌کرد وبراٌسون نان خشک می‌برد. چون آب‌هم‌توی 
شهر نبود. می‌رفت از لب شط براشون آب می‌آورد. 
بعضی وقتها هم جوجه گنجشک می‌آورد. می‌گفتیم: 
این جبه بمهروز؟!!ام ی گفت: بتیمه... هش می‌گفتیم: 
این مسخره‌بازی‌ها چیه؟ می گفت: فلان‌جا خمباره 
خورده و گنجشسکه مونده‌بودبیرون... بعضی اوقات اونا 
رو بزرگ می‌کرد تا پرواز کنند... 9 

خاطره‌ای از زندگی هنرمند شهید بهروز مرادی ‏ 

منبع: کتاب «پی کوجا می گردی آمو؟» 
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ترکش توپ خور 
حسین ووننده اش خون‌یزی حاجی ۲ 
شدید شده بوذ "مانمی‌اشت زخمش ۸ 
روببندم. می گفت: ول راننده ام... 
بعد باخودش حرف می‌زد ومی‌گفت: 
اون زن و بچه داره؛ امانته دست من... 
ایناروگفت وبیهوش شد... 


خاطره‌ای از زندگی سردار هید حاج حسین خرازی . 
منبع: یادگاران ۷ " کتاب خرازی". صفحه ۶۶ 
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م طبقه ۳ زد دی می رد قای کلاهدوز 
طبقه بالاء هیچوفت متوجه ورود و خروج ایشون 
نشدم.یه شب اتفاقی در رو باز کردم دیدم آقای 
کلاهدوز پوتین هاش رو در آورده؛ توی دستش 
گرفته واز پله‌ها میره‌بالاءطوری رفت و آمد می‌کرد 
که مزاحم همسایه ها نشه. صبح ها هم چون زود 
می‌رفت‌بیرون»ماشین اش روخاموش تاس رکوچه 
هل میداد و اونجا روشن می‌کرد تا برا همسایه ها 
مزاحمت‌ایجادنشه... 

خاطره‌ای از زندگی سرلشکر هید یوسف کلاهدوز " 

منبع: سالنامه عطش ظهور ۱۳۸۵ 
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ف 


خت‌ودم‌دراردوگانکهمون ي ۱ 
داشست‌وگفت: کارت شناساییاعلیرضا گفت:همرا 
بدونکارتکسیروراه‌ندین,علیرضامعذرت‌خواهی | 
کرد و گفت:میرم کارتم روبیار...وقتی برگشتیم»  .‏ 
بهش گفتم: چرابه نگهبان نگفتی خودت عاصمی 
هستی؟ حالاباید اینهمه راه روبرگردیم... علیرضا 
گفت:دستورش رومن‌دادم.خودم‌هم‌بایدبهش عمل 
کنم نه اینکه چون فرمانده‌ام برابقیه قانون بذارم. : 

خاطره‌ای اززندگی سردار شهید علیرضا عاصمی 
منبع: کتاب معبر آسمان ؛ صفحه ٩۷‏ 
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۳ ت 
موقع جلسه» سرساعت درب رو می‌بست. 
آگه کسی 1۰ دقیقه هم دیرمی‌بومد هش 
نمی داد. می گفت: همون پشت در بایست 
بعدازجلسه هم باتوپ وتشرمیرفت وبهش 
می‌گفت: وفتی نوی جاسه۱۰ دفیقه دیر 
دشمن بگی*۱دقیقه صبرکن برم آملاه بشم 
بعد بیام بجنگيم.این که نميشه . این نیروها 
زیردستت مانتند.اینجورنگهشون میداری؟! 


خاطره‌ای از زندگی سردار شههید محمود کاوه "99 
منبع: یادگاران ۶ " کتاب شهید کاوه " صفحه ۳۲ 


سم 
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نم تج سم 
هستم و پاهام آلوده به‌نجاست است واز ساق پا به 
پایین‌هرچهآب‌می‌ریزم پاک‌نميشه تعبیرش چیه؟ 
گفتم: خداٍن شاءالله شما رو آمرزیده ... محمدرضا 
دیدمش,ببهم گفت: تعبیر خوابم رو فهمیدم.مادرم ‏ 
یه جفت جوراب نوبهم دادهبود که پوشیدم واحتمالاً 
این جوراب از سال های قبل داخل صندوق بوده و 
ممکنه خمس آن ر نداده‌باشند.لذا خمسش ر ودادم 
این تعبیر خوابم بودو حالااحساس راحتی‌میکنم... ۰ 9۳ 

خاطره ای از زندگی معلّم شهید محمدرضا ابراهیمی ‏ 

منبع: اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و شبهدای خراسان 
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9 ۳-2 7 


#خیای 


جبهه. وگ ا۵ 
یادش افتاد خمس انس رو نداده. بلافاصله 
از همونجا برگشت قم. خمس مالش رو 
پرداخت کرد و باز راه افتاد سمت جبهه ... 
وقتی هم کمین خورد و به شسهلات رسید» 
ازقبض خم سا که توی‌داشبردماشین 
بود ؛ فهمیدن هید زین الدینه... 


خاطره ای از زند گی سردار شید مهدی زین الدین 
منبع: کتاب خاکی افللاکی - کتاب ستاره‌های آسمانی 
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۳ 
به روز ازم پرسید:باب 
تعجب کردم وبا خودم گفتم: پسر دوازده_سیزده 
ساله روچه به این حرفا؟!! با اینکه پایبندی خاصی 
به مسائل سرعی داشتم» حرفش روشوخ یگرفتم 
وگفتم: نه بسرم ندادم؛ امسال رو ندادم. از فردای 
اون روز دیگه لب به غذا نزد و دو روز هم به 
بهانه‌های مختلفاعتصاب‌غذاکرد.وقتی پیگیرش 
دم فهمیدم بخاطر همون که گفته بودم خمس 


ندادم چیزی نمی خوره! 
خاطره ای از زندگی هید مهدی کبیرزاده 
منبع: کتاب دسته یک صفحه ۱۱ 
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روداد. وقتی برگشت خوشحال بود و 
می گفت: های که راحت شدم...سفارش 
همیشگی اش شده بود: نماز اول وقت 
نمازجماعت؛ مسجد رفتن. بعد از شهلات 
به خواب همسرش آوس ده و گفته بود: 
خوش بحال خودم که سجد میرفتم... | 


خاطره ای از زندگی شهید عبدالرسول ززین 
منبع: کتاب ستاره های اسمانی . صفحه ۲۷ 
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تور ما بسیجی چگ ودک 
فقط سه ماه آموزش دیده بود. اسیر ِ 
عسقی بادست نشانش می دلاوبا ۱ 
حرص می گفت: هفت سال است __ 
درارتش عراق تیربارچی هستم؛ اما 
جلوی شجاعت این جوان کم آوردم ‏ 


منبع: کتاب راهنمای زاثرین راهیان نور» صفحه ۸۴ 
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شاید تردن نداشت مرگ 
بود.از روز اول جنگ بند پوتین هایش را 
بسته بود. خودش را به خطر می انداخت 
تا مجروحین را به عقب بیاورد. حتی جنازه 
شهدا را مثل پدری دلسوز کول می کرد و 
می آورد. همیشه می گفت: من لیاقت 
ندارم که فرماندهُْ این بچه ها باشم. اینها ‏ 
همه نماز شب میخوانند. اون وقت من به ز . 
آنها دستور می دهم من از روی هر کدام 
از آنها خجالت می کشم... ۱ 

خاطره ای از زندگی سردار شهید حاج عبدالله عرب‌نجفی 
منبع: سایت راسخون 
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مبی‌شین , به همه لبخند بزنین 
دلشون رو شلا می‌کنین. براتون 
حسنه می‌نویسن... 


خاطره ای از زندگی روحانی هید عبدالله میثمی 
منبع: ماهنامه امتداد شماره ۱۴/ قصه سادگی ها 
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ها 
برّی این حرفها به هم تهمت نزنین » این 
تهمت ها فردا باعث تهمت های بزرگتری 
میشه.اکرازدست هم ناراحت شدید دو 
رکعت نماز بخوانید و بگوپید: خدایا! این 
بنده‌ی توحواسش نبود؛ من آزاو 
گذشتم توهم زاو بگذراینطورمهرو 


خاطره ای از زندگی سردار شهید حسن باقری 
منبع: یادگاران ۴ " کتاب شهید باقری " صفحه ۳۰ 
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و 


۶ 
3 سوت 


اسماعیل نشسته بودوبچه‌هامون ابراهیم‌وزهرا | 


کم بعد فهمیدکارش درست نبوده و ازاو دلجوبی 
کرد... با این حال شب که شد. خوابش نمی‌برد | 


خاطره‌ای از زندگی سردار شهید اسماعیل دقایقی 
منبع: نیمه پنهان ماه ۴ "هید دقایقی" صفحه ۴۶ 


297 


سع 
و 


ِ ٍ 7 # یت 2 رو ور 
زمانی که قاضی بود بعضی‌ها چمدان پر از پو 
به عنوان رشوه براش می‌آورند. اما همسرم هیچ ۱ 
کدام‌راقبول نمی کرد. حتی یکبار دیدم‌آقایی‌بعد. ۱ 
ازاینکه کارش از راه قانونی در دادگاه انجام گرفته 9 
بود. آمد و دستمالی پر از پول را جلوی ایشان 
گذاشت. شیخ احمد تا پول‌ها رادید عصبانی شد 
وداد زد: اومدی آخرتم رو به دنیا بفروشی؟ بلند 
شو برو... اون آقا هم نفهمید چطور پول‌هاش روا 
جمع کنه وبرد.. 


خاطره‌ای از زندگی روحانی سهید شیخ احمد فقیهی 
منبع: کتاب سرداران تقوا صفحه ٩۰‏ 


298 


1 9 


به بهودی ذاستند حه ٍ 
گاهی اذیت می‌کرد. بکبار سعید باهاش در گیر سد 
و بین‌شون زد و خورد پیش اومد. بقیهُ بچه ها هم 
جمع سدند و گفتند: بهودی) بهودی! پسر ببهودی 
به گریه افتاد. سعید سریع برگست و بچه ها رو 
ساکت کرد. بعد هم صورت پسر بهودی رو بوسید 
و گفت:دعوای ما ربطی به بهودی و مسلمان بودن 
نداشت. اصلاأما با هم دوست هستیم... بچه‌ها 
رفتند و پسریبهودی هم گریه اش قطع شد... 


خاطره‌ای از زند گی سردار هید سیدمحمد سعید جعفری - ۱ 
منبع: کتاب اولین فرمانده. صفحه ۲۸ 


ترس ی ۴ 
۰ 4 ۱ ۳ ی "۳ ‌ ۴ 7 ِ« : 
۳ ۳ ِ ۰ ۳ و ۴ ۰ 
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می‌گرفت. یه روز بهم گفت: بیا هر چی توی این . 
ماه خرجی داریم روبنويسیم تا اگه چیزی اضافه 
اومد بدیم به فقرا.همه چیز رونوشتم.آقامهدی ۱ 
مبلغ موردنیازمون روبرداست.مابقی حقوقش 
روهم لوازم التحریر خرید و دادبه یکی ازکسانی 
که از قبل شناسایی کرده بود و می دونست 
محتاجند.بعدهم گفت: این هم کفاره ی گناهان 
این ماه مون . 
خاطره‌ای از سردار شههید مهندس مهدی باکری 
منبع: یادگاران۳ "کتاب مهدی باکر ی "صفحه >۱ 


2 
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ی و 
پدرم حقوق داد کستری نمی گرفت و تا اخرهم از 
همون حقوق بازنشسستکی آموزش وپرورش 
استفاده می کرد... یک بار لامپ اتاق منزلمون که 
تعاونی داد گستری برای اونجا لامپ خریدند. اما 
پدرم لامپ رو پس فرستاده و گفتند:اینجا اتاق 
کارهای سخصی من است و باید (باهزینه ی 
شخصی) از مغازه‌های معمولی وبا قیمت عادی 
لامپ بخريم نه از تعاونی دادگستری.. 

خاطره‌ای اززند گی‌روحانی مظلوم شهید سید محمد حسینی بهشتی * ۶ 

منبع: کتاب او یک ملت بود» صفحه ٩۹۵‏ 
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ِ ی ۱ مسرت 
رفیق علیرضام یگفت: اه یه کم دیربیام سر 
مزرش.میلا به خوابم و گلایه میکنه.هروقت 
گرفتاری توی زندگیم پیش میلا .میام مزارش 
مزرعلیرضاوبهش گفتم: توپیش خدابرو »< 

داری . دعا کن بچه ام خوب بشه...خیلی * 
سوج بچه ام خوب شا... ۱ 


خاطره ای از زندگی نوجوان هید علیرضا کریمی 9 
منبع: کتاب مسافر کربلا» صفحه ۸۵ 
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ی نموت حون ۳۳ 7 سچ ۲ ۲ 
شهید نواب وسط سخنرانی اش گفت: برام یه 
شمع بیارین. شمع روکه آوردند» روشن کرد و 
گفت: در اتاق رو کمی باز کنین. در اتاق که باز 
شد؛ شعله‌ ی شمع با وزش باد کمی خم نسد. 
شهید نواب گفت: مومن مثل این شعلةٌ مع 
است و معصیت و گناه حتی اگه به اندازه وزش 
نسیمی باشه » مومن رو به طرف چپ و راست 
منحرف کرده و از صراط الهی دور میکنه... 


خاطره‌ای از زندگی روحانی شهید سیدمجتبی نواب صفوی ۰ 
منیع: کتاب مجمع ملکوتیان » صفحه ۳۵ 
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مه کی کفمویی بر یدب چی 
اعتیاد داری؟ گفنه بود به مطالعه! توی زندان 
بود که به درجه اجتهاد رسید... 
وقتی از شهید رجایی بسبدند که انا 
حزب اللهی هستید؟ جوابش خیلی هار 
منعجب کرد.گفت: گر حزب اللهی باشم 
نوع آن ازنوع لاجوردی هاست! 


خاطره ای از زندگی شهید سید اسدالله لاجوردی ‏ 
منبع: کتاب دیدبان انقلاب 


204 


و ادج 
اومد 


مصطفی 
پیش خودمون. گفتم: مگه دیوونه ام؟ کجا بیام؟ 
پول میدن؟ درست برخورد می کنن؟ چی داره 
اونجا؟مصطفی تو بیا بریم بیرون کارراه بندازیم 
گفت: من وایستادم اینجا رو درست کنم... هر 
بار میرفتم نطنز توی راه برگشت بغض میکردم 
غربتی داشت آنجا... بعد از شهادت مصطفی دم 
ظهر رفتم نمازخانه سایت . پر از رفقای خودمان 
بود؛ رفقایی که خیلی هاشون رو مصطفی با هزار 
زحمت راضی کرد و آورد پای کار. یاد روزهایی 
افتادم که مصطفی تنها بود. بغضم ترکید... 
خاطره ای از زندگی دانشمند شهید مصطفی احمدی روشن 
منبع: یادگاران ۲۳ " کتاب شهید احمدی روشن " 


30 


و ۳۳ یت 2 ۳2 
سده‌بود مسئُول بازسازی نیروی انسانی در 
آموزش و پرورنش. خوشحال بود که برادر من هم 
مسئولیتگرفته.یه روزرفتم تابهش سربزنم.وارد 
که دم دیدم دم در آموزش و پرورش یه میز 
گذاشتند وکمال‌هم پشت اون نشسته.با تعجب و . 
کمی‌ناراحتی گفتم:آقا کمالامگه‌نمانگ‌پبانید که 
اینجانشستین؟ ایشون هم خندید وگفت:نه 
دادانس! خودم گفتم میزم رواینجا بذارن تابین 
من ومراجعه کنندگانم فاصله ای نباشه... 


خاطره‌ای از زندگی سردار هید کمال ظل انوار . . 
منبع: کتاب سهمی برای خدا, جلد اول . صفحه ۲ 


3206 


کراوات نزده , دو نمره ازش کم کرد. نمره . 
اون امتحان هید چمران شد هجده. اما 


7 


باز هم بالاترین نمره رو آورده بود... 


خاطره‌ای اززندگی سردار هید دکتر مصطفی چمران 
منبع: یادگاران ۱ «کتاب چمران»» صفحه ۷ 
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هه ۱ 
بازگشته‌ام. ماهر چه فکر کردم تا یک خطاو یا [ 
گناهی از مجید و مهدی به‌یاد بیارم چیزی پیدا | . . 


پدرشون هستم به خدایی خداء گناهی ازشسون 
سراغ ندارم... 


خاطره‌ای از زندگی شهیدان مهدی و مجید زین الدین "۴" 
منبع: کتاب سرداران تقوا صفحه ۴۳ 
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۱ 
3 7 

کی 00 س ۳ 3 
در دادسرای انقلاب 3 


خدمت نسدم. هید مهاب تمام پرونده‌هایی , 
که به جناح مخالف خودش مربوط می شد رو ۲ 
بهم دادو گفت: چون شما رو شخص بیطرفی ۹ 
می‌دانم» رسیدگی به این پرونده‌ها روبه شما ۱ 
واگذا کردم پس خدا را در نظرداشته باس و 
بدون هیچ گونه حب و بغضی به این پرونده‌ها 
رسیدگی کن.. ۱ 
خاطره ای از زندگی روحانی شبهید محمد شهاب . 

منبع: پرتال جامع علوم انسانی به نقل از محمد علی موهبتی 


209 


و 2 ۰ - 
سال آخر دبیرستان نمرة فیزیک محمد زمان 
شد نوزده. آومد و اعتراض کرد بخاطر نمره‌انش» 
اونم نه برای بیست گرفتن ؛می گفت: حساب 
کردم و دیدم با اون سوالی که بلد نبودم ‏ باید . ۱ 
بگیرم یک نمره اضافه بهم دادین.نمی‌خوام 
حق کسی ضایع پشهت 
همه دارن به آب و آتش می‌زنندکه نمره‌ی ۲۰ 
بگیرن, اما محمد زمان درخواست داشت یک , 
نمره ازش کم‌کنن تا حق کسی ضایع نشه... 


خاطره‌ای از زندگی روحانی هید محمدزمان ولی‌پور ‏ 
منبع: کتاب مسافر ملکوت » صفحه ۱۱ 
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: : ۳ 
موقع بدا محصول که میشداحمد را 
برا کمک به باغ می‌بومد. کسی باداش نمیره 
که احمدرضا چقدر مواظب بود تا جعبه‌های 
باغ ما مث بعضی جاهای دیگه نباشه. بهمون 
می‌گفت: نباید میوه‌های درشت روروی جعبه» 
وریزها روزیر جعبه بچینیم» این کار اشکال 
سرعی داره. احمد رضا خیلی به حلال و حرام 
توجه می‌کرد... 


خاطرهای از زندگی هید احمدرضا جزینی 
منبع: کتاب معمای عشق » صفحه ٩۱‏ 
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میاره ودرس ایشون وقعا سنگین.. 
جلسه بعد دکتراومدکلاش.می تونست بگه 
حللا که رفنید چخلی من رو کرذین حالتون 
رومی گیرم. اساجای این کار ومد معذرت 
خواهی کرد و گفت : معذرت می خوام اگه 
کدورتی پیش اومده... 


خاطره ای از زندگی دانشمند شهید دکتر مجید شهریاری #: 
منبع: کتاب شهید علم » جلد یک . صفحه ۴۶ 


ی سم ۳ 
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یه کار مفید انجام میداد. یادمه یکبار رفتيم یه جلسة 
خونگی. صاحبخونه برا مهمونا ساندویج و چای و 
کیک‌درستکرده‌بود‌بنت‌الهدی‌بعداز تشکرکردن ‏ س. 
ازصاحبخونه, بایه لحن مهربون به شگفت:کاش ۹ 9 

به جای این همه زحمت که کشیدی فقط شربت و 701 
شکلات تهیه می‌کردی و بقيهٌ وقت با ارزشت رو ۲۱ 


خاطره‌ای از زندگی شهیده سیده بنت الههدی صدر *" 
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کج 
کشیدن بچه ها ناراحتش نمی کرد. اگه 
می دید کسی داره سیکارمیکشه حالتش 
عوض میشد رگهای گرذنش بیرون میزد. 
مگه کسی جرات می کرد توی لشکر فکر 
سیکارکشیدن بکنه؟!!! 


خاطره ای از زندگی سردار شهید مهدی زین الدین 
منبع: بادگاران ۱۰ "کتاب شهید زین الدین". صفحه ۸۱ 
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مه زه بو کش ۰ 


ست که حاضری دیگسین ‏ 


خاطره‌ای از زندگی شهید مظلوم آیت النه بهشتی 
منیع: کتاب صد دقبقه تا بهشت/ مجید تولابی 
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رت 14 ز. ‏ ۳ ۰ ی 
هل مطالعه بود, اما برای اینکه هم توی 
هزینه‌ها صرفه جوبی بشه و هم نور چراغ اتاق 
کوچه و زیر نور چراغ برق مطالعه می کرد. حتی 
تو ی کوچه هم چون نمی‌خواست صدای پاهاش 
وقت راه رفتن مزاحم مردم بشه کفش‌هاش رو 
در می‌آورد تانزدیکی اذان‌صبح با پای برهنه توی 
کوچه قدم میزدو مطالعه می کرد... 


رت 
عبدالله 


خاطره ای از زندگی سردار شهید عبدالله مسگر *. 
منبع: کتاب مدافع فکور» صفحه ۱۰۹ 
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بهم گفتهبود رن خوندن خطبه‌ی 
عقدمون یه دعا برام بکنی. اما زمان عقد که رسید ۰ 
به خاطرازدحام جمعیت‌نتونستیم کنارهم‌باسیم ۲ 
وبافاصله از هم نشستیم... یه لحظه دیدم خواهر 
عبدالصالح به دستمال کاغذی بهم داد و گفت: 
این رو عبدالصالح داده. دیدم روی‌همون دستمال 
کاغذی نوشته:دعا کنید من س‌هید بشم... 
من هم اون لحظه قرآن جلوم با بود واز تهدل برا ٩‏ 
سهادتشون دعا کردم. 
خاطره ای از زندگی مدافع حرم هید عبدالصالح زارع" 
منبع: مستند ملازمان حرم«سهید زارع»» به نقل از همسر هید 


217 


ویر جر دس تام رحس بت ی 
همراه حاجی رفته بودیم اصفیان . مأموریت 
موقع بر گشتن ما رو برد گلزار شبدا و گفت: 
بچه‌ها ! دوست دارین دری از درهای بیشت 


شد.یک راست ما رو برد سر مزار شبیدحاج 
حسین خرازی و با یقین گفت:از اين قبرمطییر 
دری به بپیشت باز میشه. حاجی نشست و با 


نمیدونستیم ده روز بعد شهید ميشه و طبق [ 
وصیتش کنار شهید خرازی دفنش میکنن... 


خاطره ای از زندگی سردار هید حاج احمد کاظمی 
منبع: ویژه نامه پرواز عرفه 


318 


کار نوش کهام شده و که زد خوهوحل 
همه و پوسیاه و 


می‌خواست حرفای آخرش رو بزنه. یه چیزی 
هم اومد بگه, نتونست. گفت: فردا میفهمی! 
خداحافظ... و فردا خبررسيد که شهید شده 


خاطره‌ای از زندگی روحانی شهید سید محمد موسوی فر 
منبع: خبرگزاری دفاع مقدس به نقل از مادر سهید 
ی 
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کر با هسیک ول کیک 
بودیم. مسعود آزم حلالیت گرفت و گفت: من 
فردا نس‌هید میشم ... بعد هم ادامه داد: اگه چیزی 
نگی, بقيةُ حرفام رو می زنم... فردا اول تیری:۰ 3050 ۸ 
قلبم برخورد می کنه» بعد از چند قدم هم تیری سر 
می خوره توی سرم و نسپیید میشم... 
مسعود فردای اون روز» همونطوری که گفته بود 
به شهادت رسید... 

خاطره‌ای از زندگی نخبهٌ علمی هید مسعود طاهری 
منبع: کتاب عارفان وصال» صفحه ٩۹٩‏ 


3 


و ِ« 
دوست داشتند بخونن.یه روزموضوع انشاء این | 
بود: «می‌خواهید در آینده چکاره شوید ؟» طاهره 
نوشت:به من الهام شده که خیلی زودمی‌میرم» . . 
البته با شهادت... اگه الان هم درس می‌خونم برا ‏ << 

دکتر و مهندس سدن نیست فقط برای اینه که ۹ 
خداروبهتر بشناسم... 


خاطره‌ای از زندگی نوجوان هیده طاهره هاشمی ‏ 
منبع: کتاب عروس آسمان . صفحه ۳۸ 
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یت مد 1 
شهید پیچک می‌گفت:دوتازدوستانم توی سنگر ۱ 
نشسنه بودند وهی می‌گفتند:پیچک بیاتوی‌سنگر ۰ 
بیرون خطرنکه... منم گوشم بدهکارنبودواشتم . ۲ 
آریی جی میزدم. بهوحس کردم به گلوله توپ زیر 7 

پام خورد وترکید. می‌شنیدم که یک یگفت:پیچکت 
پودرشد...چند دقیقه بع که گرد وخاکد فرونشست 
تامنودید باتعجب گفت: سالمی؟ترکش نخوردی؟ 
بهونگاهم فتلابه دوستام که توی سنگربودند. دیدم | 
هردو تاشون شهید شدند. فهمیدم تاوقتش نرسه . 


خاطره ای از زندگی سردار سهید غلامعلی پیچک 
منبع: سررسید یاران ناب ۱۳۹۰ 


222 


یم 
زیرآوار ماندیم ؛ حال و روز خوبی نداشتیم. 
حسین حتی صدایش به زحمت شنیده 
میشد.حسین ازمن پرسید توالآن چهارده 
معصوم رومی‌بینی! گفتم: 4. گفت: پس 
هنوزوگتش نرسیده که شهید بشی... 

کار وقت شه اات خودش وسیهبد 
دیگ رهیج صدایی ازش نشنیدم. حسین, 


پرکشید ومن موندم... 21 
خاطره‌ای از زندگی روحانی شهید حسین #9 
منبع: خبرگزاری دفاع مقدس 


329 


له به زان نگلیسی و 
عربی هم تسلط کامل داشت. با موقعیتی که رضا 
داست»می‌تونست با ورودبه افغانستان در رده‌های 
بالای حکومتی قرار بگیره.با رآخری که می‌خواست | 
بره سوربه به طور جدی بهش گفتم: نروا توب این 
رده علمی اگه بری افغانستان ماهانه حداقل ۷ الی 
۸میلیون درآمد کسب می‌کنی.اما رضاقبول نکرد 
وگفت: خواهرم من هدفم رو انتخاب کردم...رضا 
رفت سوریه و چند روز بعد س‌هید سد... 


۰ 


شا علاوه‌بر تحصلات 


خاطره ای از زندگیمدافع حرم هید را بخمی 
منبع: کتاب سهدای مدافعان حرم. صفحات ۳۷ و ۳۹ 


224 


ارت ی ام .ی ی 
قرار شد شهیدی رو کنار قبر سپنید سید حمید میرافضلی 
دفن کنیم.داشتم قبر می کندم که یه دفعه دیواره قبر سید 
حمیدفروربخت ورایحه بسیا رخوشی‌تمام فضا روگرفت 
حالم دست خودم نبود. از سوراخ ایجاد شده در قبر سهید 
میرافضلی دست کردم توی قبر. دستم خوردبه پای سید. .. 
با اینکه بانزده‌ماه از شهادت و دفنش می‌گذشت اما سالم , 
بودونرم.تازانوش رودست کشیدم بدنش‌تازگی داشت 
از توی سوراخ داخل قبر رو دیدم. بدن نسهیید سیدحمید 
میر افضلی با اینکه پانزده ماه از شهادتش می گذشت؛ 
کاملاسالم‌بود.. 


خاطره‌ای از سردار هید سید حمید میرافضلی 
منبع: کتاب سید پابرهنه, صفحه ۷۲ 


323 


ی ۳2 3۳2 


سرمورامیرنشسته ود هب جوی امد وگفت: 3 
شمابااین شهید نسبتی دارین؟ گفتم: بله! من 

بادرش هستمم. گفت:راستش من مسلمون نبودم. 
بنا به دلایلی به زورمسلمون شدم .اماقلباًاسلام . 
نیاوردم.... یه روزاتفاقفی عکس برلارتون رودیدم 
حالت عجیبی بهم دست داد. انگار عکسش 
باهام حرف میزد. بادیدنش عاشق اسلام شدم و 
قلباًایمان آوردم... 


خاطره ای از زندگی شمهید امیر حاج منی 
راوی: برادر شهید 


326 


عید میریم خونه شهدای 
مسجد.یه جوان بسیجی اصرارداشت امسال 
من ۸ سال بچه دارنميشدم. تااينکه بای 
حاجتم رفتم بهشت زهراسرمرشهید ۲ 
نیری.شنیده بودم که پیش خداخیل ی آبرو : 
دره وب بچه بهش توسل کردم. به مدت 1 
بعد خدا بهمون فرزندان دو قلو عنایت کر ۲9 
خاطره ای از زندگی عارف هید احمدعلی نیری 
منبع: کتاب عارفانه , صفحه۱۳۹ 


/ 
# 
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مجروح ده و توی بیمارستان بستری بودم. 
حاج ابراهیم همت آومد به عیادتم. پیشونی ام 
رو بوسید و گفت: از اینکه چند نفر از همرزمانت 
شهید شدند و تو هنوز زنده ای ناراحت نباش» 
خیالت راحت باشه که تو هم هید زنده ای... 
گفتم: حاجی می‌خوای دلداريم بدی؟من کجا و 
شهدا کجا؟ حاج همت گفت: تو هید زنده‌ای» 
ولی به شرط اینکه بعد از خوب شدن, راه شهدا | 
رو ادامه بدی و دنباله رو اونا باشی... ۱ 

خاطره‌ای از زندگی سردار شهید حاج محمد ابراهیم ت 
منبع: سررسید یاران ناب ۱۳۸۹ به نقل از سردار برقی 


228 


یکی کرو فا 
کی که می کرد بهش می گفتم: مریم! 
اینقدرنگران نباش.آون دنیا براار شهیدت 
شفاعتت 0 گفت‌:نه‌امی 

ادن دنیا < ۸ ۳ هب خه 5 دم باس 


امید مکی نمی شوا نشست.. 


نی که دارش دسا ت غبطه ماتفدم ۱ 


خاطره ای از زندگی هیده مریم فرهانیان 
منبع: ماهنامه شاهد یاران » شماره ۲۷ 
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سر 9 
مصطفی دورة کامل کتاب‌های 
خوانده بود. به من هم توصیه می کرد که کتاب‌های 
نسهیدمطهری روبخونم م ی گفت:بنیان اعتقلای 
آدمبااین کتاب‌ها محکم میشه...خیلی به تمیزی 
اهمیت می‌داد. هر روز می‌رفت حمام.به نظرم یکی 
بود.به یکی از دوستانش گفته بود: من هفت ساله 


توی‌بیابون‌های سایت.دنبال سهادت‌می‌گردم... | 


230 


بدر از ناحیه گردن قطع نخاع شد. هفده سال 
روی تخت بود. آما همواره می خندید. بالای 
سرش این بیت سعر چشم نسوازی می‌کرد: 
جراپای کوبم؟ جرا دست بازم؟ 

مرا خواجه بی‌دست و با می‌پسندد 
همسرش م یگفت:نیم ساعت‌قبل از شهادتش 
بیهمگفت:نگران نباش! جای من رو توی بهشت 


مهم نشو ن‌ دادند... 
خاطرهی از زندگی جانبزشهید حاج حسین دخانچی 


منبع: کتاب روابت مقدس ‏ صفحه ۷" 
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ال شزد سده.یه روز دیدم سر پاکت نامه از 
جیبش زده بیرون. پرسیدم: این چیه؟! گفت: 
عکس دخترمه... گفتم: بده بیینم عکسش رو 
گفت: هنوز خودم ندیدمش... پرسیدم: چرا؟! 
گفت:الان موقع عملیاته می‌ترسم مهر پدر و 
فرزندیکار دستم بده, باشه برا بعد ... 


خاطره‌ای از زندگی سردار هید مهدی زین‌الدین 
منبع: یادگاران ۱۰ " کتاب شهید زین الدین " صفحه ۶۵ 
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مونده و333 میدان ین ! خققم جر 
خسته. یه رزمنده زخمی چند متر آن‌طرف ترازمن 


انگار دردش سدید شده بود. با آرنج خودش رو کسید 
جلوتر وداشت ازم دور میشد.فک کردم می‌خواداز _ 
میدان مین خارج بشه. گفتم: با این همه درد جرا 
اینقدر به خودت فشار میاری؟گفت:چند تامجروح 
دیگه آن طرف هستند من چند دقیقه بیشتر زنده 


نیستم می‌خوام قمقمه آبم روبرسونم به دست‌اونا.. 


منبع: کتاب خدمت از ماست ...۰۸۳۲صفحه ۱۷۹ 
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پزسک بودو نوی جم 


۳ 


گاهی از نیروهای رزمی هم جلوتر بود. بهش ۳۳/۱ 


خبر دادندکه پسرت نس‌هید شده. اومد و کنار 
پیکربی‌سر پسرش نشست. رگهای بریده 
گردنش روبوسید و رفت سراغ مجروح‌ها... 
دکترتا آخر جنگ توی جبهه بود. مثل اینکه 
می‌خواست جای خالی پبسرس رو پ رکنه... 


234 


شهیدی رو پی ید کرديم که روی بانکاد قرر! 
داشت. سه تا قمقمه ی پرازآب هم کنارش ۲ 
افتلده بود. احساس کردم امکان برگراندن ۱ ۰ 

این مجروح عزیزبه عقب نبوده به همین . 
آب خود رو بهش دادند تا حداقل ازتشنگی 1 ۰ ۶ 

تلف نشه » اما این مجروح عزیزآام روی 1 
برانکارد شهید شده و انبوهی از خاکت روی | 
او را پوشانده بود و حالا ما پیدا شکرده بودیم 
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تیروها ۳ توی 6 شیب دا نطو میرفتند که 
متوجه انفجار مين منور شدند.انفجار این مين 
مساوی بود با شلیک منور و روشن شدن منطقه 
و لو رفتن عملیات.یکی از بچه ها خودنس رو 9 
انداخت روی مين منور. حرارت تمام بدنش رو ۳ 
سوزاند.علاوه بر ذوب شدن پلاک شهید » حتی 
استخوانهای سینه اش هم از بین رفته بود. اما 
اجازه نداد منور شلیک بشه و عملیات لو بره ‏ 
چون میدونست عملیات لو بره بچه ها فتل عام ؟ 
میشن. خودش رو فدا کرد تا دیگران فدا نشن 


منبع: کتاب شهید گمنام . صفحه ۱۵۵ 
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یف ۸ ی ۶ 91 9 ۷ 
تیرماه‌بود که عملیاترمضان شروع شد.درست در 
ماه مبارک رمضان.گرمای بالای پنجاه در جه ادم رو ؟ 
کلافه می کرد. اونقدر آفتاب داغ میشد که اسلحه‌ها 
دستامون‌رومی‌سوزوند.عملیاتی که خیلی ازبچه‌ها ‏ 
لب تشنه و مظلومانه به نسهادت رسیدند... عده‌ای 
از بچه ها رفتند تا مجروح‌های شب قبل روبیارن. ۳ 
وقتی بر گشتند.با گریه گفتند:همه‌ی بچه‌هاشهید . 

سدند.گفتم: تیر خلاص زدن بهشون؟ گفتند: (ه! | ۴ تک 
از تشنگی‌س‌هیدسدند.». __- 3 


منبع: کتاب راهنمای زاثران راهیان نور» صفحه ۷ ‌ 
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۳ کنید. تصمیم 
داشتند با عبور ما؛ مين ها منفجر شده و راه برای 
عبورشان باز شود. ما هم به ناچار در میدان مين 
دویدیم اما به لطف خدا حتی یک مین هم منفجر 

نشد وهمگی به سلامت عبور کردیم. با این حال ٩‏ 
بازهم بعثی‌ها جرأت نکردند واردمیدان مین شوند 


راوی: اقای محمود دهقان‌هراتی 
منبع: سالنامه باران ناب ۱۳۹۳ 


338 


موم 


سخت که توی فناوری اش 
مشکل داشتیم انتخاب شدم. حسن گفت:اکه ۲ 
می‌خوای در اینکار موفق باشی؛ بچه‌های گروهت " 
رو جمع کنبعد دستاتون روبهم بدید وهم قسم 
بشین وبکین: خدایا! ما برای رضای توای کار رو | 
می‌کنیم؛ و همه ی ثوابش رو تقدیم می‌کنیم به 
حضرت زهرا:::::. بچه‌ها خالصانه به حرف حسن 
عمل کردند. واتفاقاًدر کوتاهترین زمان ممکن که 
کسی فکرش رونمی کرد کار انجام نسد... 
خاطره ای از زندگی سردار شپهید حسن تهرانی‌مقدم " 
منبع: سایت شهید آوینی » سایت تبیان 
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خورده بود. وقتی ازدوج کرد مهریه ی زنش شد 
مهریه ی حضرت زهرا :*:::. دوتا آرزو توی زندگی 
داشت: افل اينکه خدا بهش به دختربده تا اسمش 
رو بذاره فاطمه , دوم اينکه وقتی شهید شد گمنام 
بمونه مثل حضرت زهر :7. جف تآززوهاش 
مستجاب شد وبابای فاطمه گمنام موند... 


خاطره ای از زندگی شبهید حمزه علی احسانی 
منبع: کتاب خط عاشقی ۰۲ صفحه ۱۵ 
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خوبی دارم.ازم خواست که روی پیراهنش 
یازهرا :ند پشت لباس هم برام بنویس: 
میروم تاانتقام سیلی زهو ند بگیرم. سید 
بود. وقتی هم شهید شد به طرف صورتش 


خاطره‌ای از زندگی سهید سید صادق آقااعلایی #" 
منبع: کتاب مهر مادر 
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شیخ رحمت لها حالمی‌رفت و جلسه بهم 
می خورد. بهش گفتیم : جرا اینطور میشین؟ 
مراقب بانشید کار به اینجا نرسه... یک‌بار هم 
که بهش اعتراض کردیم, ایشون گفت: چه 
کنم؟ دست خودم نیست وقتی می بینم توی 
جلسه عزاداری حضرت زهرا عبت تشریف 
آورده اند. از خودم بیخود میشم... م۳ 
خاطره‌ای از زندگی روحانی هید رحمت‌اله میثمی 

منبع: کتاب مهر مادر صفحه ۳۱ 
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وقتی اودا هل ] گفتند کم سل الب ۱ وه 1 
امدادگر باشه... توی عملیات هرکس می‌افتاد؛ 
داد می زد : امدادگر ... امدادگر... اگر هم خودش * 
نمی توانست. دیکرانی که اطرافش بودند داد 
می زدند: امدادگر... امدادگر.. 
افتلدروی زمین.رزمنده‌هانمی‌دونستند چه کسی 
رو صدابزنن اما خود شگفت: با زهرا...با زهرا... ۱ 


منبع: کتاب باران خراسانی؛ صفحه ۸۵ 


3243 


5 


دید 


2 9 ) 
نس 


۲ ۱ ۸ 
بینایی‌اش رو از دست داده دیگه نمیشه کاری . 


آسیب 


-_ 


خاطره‌ای از زندگی سردار نسهید محمد اسلامی نسب 
منبع: کتاب رواق خونی سنگر » صفحه 11" 
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محمد رضا هم داح بوذ و هم فرمانده 
سفارش کرده بود که روی قبرش بنویسند: 
یا زهرا :2« ... اهنقدرابطه اش باحضرت ‏ ۱ 
زهرا :::«قوی بود که مثل مادرسادات ۲ 
شهید شد. خمپاره خورده بوذ به سنگرش | 
بچه ها رفتند بالای سرش و دیدند ترکش 
نشسته به پهلوی چپ و بازوی راستش ... 


خاطره ای از مداح شهید محمد رضا تورجی زاده 
منبع: کتاب خط عاشقی ۳۲ صفحه ۳۶ 
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قطع امید کردند. حضرت زهرا:::: اومدند به 
به خوابش و فرمودند: پسرم! تو شفا گرفتی 
فقط قول بده جیبه رو ترک نکنی... بعد از اين 
خواب سراز پا نمی شناخت.توی عملیات خیبر 
شد فرمانده ی گردان علی اکبر :*. از بس که 
حضرت زهرایی بود اسم گردانش رو تغییرداد .. ۳ 
به یا زهرا ۰۰۰ . شهید که شد ایام فاطمیه بود و ۱ مد 
ترکش خوزده بود به پیلوش- 


خرن ان از قاس ایس افنان وت ۲ كت 


منبع: کتاب سردار فضائل 
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ا کرو رتم حامخلی‌بد وحسابی شاکی بودم. وقتی 
اومدم خونه و چشم روی ه مگذاشتم»حضرت زهرا«»رو ‏ 
به خواب دیدم و شروع کردم گلایه از مجله» بی‌بی ۳05« ۱۱ 
فرمود: با بچهٌ من چکار داری؟ من دوباره از حوزه و سید , 
نالیم اما باز بی‌بی« فرمودند: با بچه من چکار داری؟ 
سومین بار که حضرت زهرا:: این جمله رو فرمودند از 
خواب پریدم... به نامه از سید به دستم رسید که نوشته 
بود:یوسف جان!دوستت دارم. هرجا می‌خوای بری بروا | 
ولی بدان برا من پارتی بازی شده و اجدادم هوام رودارن 


خاطره‌ای از زندگی هید سید مرتضی آوینی 
منبع: کتاب همسفر خورشید 


247 


خواب حضرت زهرا :رو دید و می‌گفت: فقط از 
خدا می‌خوام روز شهادت حضرت زهرا::«سهید 
بشم... شب شهادت حضرت زهرا توی عملیات 
کربلای۵ بچه ها خیلی سختی کشیدند. علیرضا 
گفت: نگران نباشین, فردا ساعت ۱۰ صبح کار 
دشمن تمامه... روزبعد که شهادت حضرت زهرا 
بوده درحال نماز ترکش خورد به پهلوش وسهید 
شد وبه آرزوش رسید.همانطور هم که پیش‌بینی 


م۲ 


سم 


خاطره ی از زندگی سردار هید عیرضا هاشم زا 
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۳ پیشانی‌بندها روريخته بود 
به هم ... دنبال یه پیشانی بند می گشت که 
روی اون نوشته باشه يا فاطمه الزهرا داد 
بچه‌ها گفتند: یکی‌اش روبردار دیگه, مگه 
فرقی هم می‌کنه؟ محمد جواب داد: من مادر 
ندارم. دلم خوشه که وقتی سهید دم 
حضرت زهرا :ات بیایند بالای سرم و برام 
مادری کنن ... 


خاطره ای از اش عافد ۰ 
منبع: کتاب خط عاشقی ۰۲ صفحه ۱ 
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نمیشد.یکی ازبچه های تفحص نوارروضه ی 
فاطمیه رو گذاشت. ناخودآگاه اشک همه جای ‏ 
شد و تفحص روشروع کردیم.همون روز دوتا 
شهید پیدا شدکه کنارهم بودند. صورتهاشون 
روبروی همدیگه بود. درکم ال تعجب دیدیم 
پشت پیراهن هردوتا شون نوشته شند: ۰ ۰ ۳ 
میروم تاانتقام سیلی زهرا:*«بگیرم.. . 


منبع: کتاب هید گمنام , صفحه ۲۰۱ 


30 


شهید تورجی زاده مداح بودو عاشق ج حضرت 
زهرا غذات. آیت الله میردامادی نقل می کرد: 
بعد از شهادت محمد رضا خوابش رو دیدم» 
بهش گفتم: محمد رضا این همه از حضرت 
زهرا ات گفتی و خوندی چه ثمری برات 
داست؟ شهید تورجی زاده هم بلافاصله گفت: 
همین که توی آغوش فرزندش امام زمان 2: ۷ 
جان دادم بر ام کافیه... 


خاطره‌ای از زندگی مداح شهید محمد رضا تورجی زاده 
منبع: کتاب یا زهرا سلام الله علیها . صفحه ۱۸۸ 


ارجل 


مرو ینم تیوه یم قرو های 
آب می خورد به صورتم تعجب کردم چون هوا 
صاف بود! دقت که کردم دیدم جالل روی موتور 
هم به ذکرو توسل مشغوله. تأزه فهمیدم چا 
آیت اه بهاءلدینی رم لقب ذاکرقریب البکاء 
روبهش داده بود. وقتی جالال شهید شد آیت اه 
بهاءالدینی فرمود: آمام زمان ب آزمن یک سرباز 
خواست من هم جاال افشار معرفی کردم 

خاطره ای از زندگی طلبه ی شمهید جلال افشار 


32 


آیت اله مجتهدی تهرانی می گفت: لب لو تسف 
پشست سر آیت له مدنی نماز خوندم بعد از رفتن مردم 
و خلوت شدن مسجد بو دیدم آیت له مدنی شروع 
کرد به گربه‌کردن.وقتی علت گریه روازشون پرسیدم. 
ایشون گفت: بعد از نماز یکی امام زمان رو دیده و آقا 
بهش فرموده: ببین این شیعیان بعد از نماز بلافاصله 
رفتند سراغ کار خود و هیچکدام بر فرج من دعا نکرد 
من تا این رو شنیدم گریه کردم. آبت الله مجتهدی 
می‌گفت بعد ها فهمیدم امام زمان 2 به خود آیت اه 
مدنی این گلایه رو فرموده بودند... 


#۳ 1 
منبع: کتاب مسافر ملکوت(انتشارات ابراهیم هادی)» صفحه ۱۸ 
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تم گلزاز 
اومی خندید. فاتحه می‌خوند و باشوخی به شهدا لیر 
می‌گفت:چی ند تنها رفتین ومنونبردین؟بهش ‏ , 
می‌گفتم:بابایناشهیدن سنگین‌باش.احترامشون ۱ 
رونگه‌دار. میگفت:من با اینها رو دربایستی ندارم 

که.. شب عملیات خیبربغلمکردوبا گریه خداحافظی 
کردیم. بهم گفت: من این دفعه شهید میشم به 
سبک خودم با لبخندبیا گلزار شهدا وقشنگ باهام 
حرف بزن..گلوله خورد توی صور تش؛ آرام لبخند 
زد و گفت: با مهدی .و تمام. 


منبع: روزگاران ۱ « کتاب خاطرات »؛ صفحه "۵ 
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نمازهای مستحبی زیادمی خواند. به خاندنکو 
رکعت خیلی مقیّد بود. هميشه بعد از نماز صبح با حال 
خاصی می خوندش. می دونستم پشت هر کارش 
حکمت ودلیلی نهفته.براهمین یکبار ازش پرسیدم: 
این نماز که می خونی چیه؟ اول از جواب دادن طفره 
رفت» اما اصرار که کردم گفت: اگه قول بدی توهم 
همیشه بخونی میگم... وقتی قول دادم گفت: من هر 
روز این دو رکعت نماز رو برا سلامتی و فرج امام 
زمان 152 می خونم... 


خاطره‌ای از زندگی سردار شمهید سید علی حسینی 
منبع: کتاب ساکنان ملک اعظم ۳ به نقل از همسر هید 
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اقا مصطفی وقتی می خواست براعروسی از 
دعوت بنویسه بر اهل بیت :7« هم کارت فرستاد 
به کارت دعوت نوشت برا امام رضا 2 مشهد.به 
کارت برا امام زمان :۰ مسجد جمکران. به کارت 
هم به نیت دعوت کردن حضرت زهرا :77 نوشت 
از عروسی حضرت زهرا :23 آومدند به خوابش و 
فرمودند: چرادعوت نما رورد کنیم؟چرابه عروسی 
شمانیایم؟کی بهتر از شما؟ ببین همه اومدیم.شما 
عزیزماهستی.. ۱ 


کارت 


1 


خاطره ای از زندگی روحانی هید مصطفی ردانی پور " 
منبع: یادگاران ۸ « کتاب ردانی پور ». صفحه ۸4 
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شهید شد. بعد از شهلات اومد به خواب 
یکی ازهمرزماش و گفت:نمیدونی وقت 
شهلدتم چقدرلذت بخش بود. همرزمش 
پرسید: مکه چط وربود؟ بوسف گفت: 
شخصی خوش چهره و نورانیی سرم رو به 


خاطره ای از زندگی سردار هید یوسف ایمانی 
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ورتباط داشت. کتاب حقلیفین عااه‌ی 
مجلسی رواز ایشون می گرفت ومی آورد 
خونه. همه ی بچه ها رو جمع می کرد دور 
خودش واحلایث اخااقیکتاب رو برشون 
جامع قربانعلی درهمین جلسات باذکر 
روایات اهل بیت :::« شکل گرفت 


خاطره‌ای از زندگی سردار نسهید قربانعلی عرب 
منبع؛ : کتاب آٍین عمار » صفحه ۱۸ 
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۱ ی هرسان ز‌ زخواب بیدا شد. نج 
دیدم داره می‌خنده. علت رو که پرسیدم» 
گفت: خواب دیدم بالای یک تپه ایستادم 
امام زمان -: رو دیدم, آقا دست روی 
شانه‌ام گذاشت وفرمود: مصطفی!از تو 
راضی‌هستم... 


خاطره ای از زندگی دانشمند هید مصطفی احمدی‌روشن ۴" 
منبع: پایگاه اینترنتی راسخون.به روایت همسر هید 


59 


نج بواینکه زودتر 
برسیم . قصد داشتم ازراه میاذبربيام در این | 
صورت مجبور بودم از زمینهای کشاورزی مردم | 
هم عبورکنم. عل ی اکبرتأمتوجه شد گفت: از 
منفعت مردم رودرنظربگیرم. نهاینکه بهشون 
ضربونيم بعدالبه اد عوی ارو 


خاطره ای از زندگی هید علی اکبر سروری ‏ 
منبع: اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران استانهای خراسان 


200 


در : چند متوی یت 
کاظم روی تبه بود که زخمی نسد. رفتم کنارش 
ودیدم خون زیادی ازش رفته. خواستم بلندشس _.< 
کنم که گفت: من رو اینجا بذار و برو. 

بهش گفتم: تو رو می رسونم بیمارستان. اما 
کاظم گفت: آقا امام زمان ۵ رو به رویم نشسسته 
بعد آرام گفت: السلام علیک یا امام زمان هه 
و پر کشید... 


۱ 


خاطره ای از زندگی شهید کاظم خائف ‏ 
منبع: کتاب افلاکیان » صفحه ۱۷۸ 
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بخور گفت: روزه ام! گفتم: روز عروسیت؟! 
گفت:نذر داشتم اگه روز عید غدیر عروسیام 
بود روزه بگیرم... بعدش گفت : الان دعات 
دستام رو آوردم بالا و علی اینجوری دعا کرد: 
خدایا! همونطور که عید غدیر به دنیا آومدم» 
وغید عتیرعروسی کوم : شهاانم رو هم 
روز عید غدیر قراربده گفتم آمین... بالاخره 
عید غدیر سال ۱۳۶۶ شهید شد... 


خاطره ای از زندگی شهید حاج علی کسایی ۳" 
راوی: اقای مجید ایزدی به نقل از همسر شهب 
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مهاباد بره. واسه همین نوزادش رو دزدیدند 
و سر از تنش جدا کردند. بعد پیکر نوزاد رو 
با یک نامه فرستادند در خونه اش. سرهنگ 
تا پیکر بی سر نوزااش رو دید با چشمانی 
اشکبار گفت: خدایا قربانی اصغرم روقبول ‏ 
کوو ختاقم قتآای رواک کیدو کید 


نخواهم کرد " 


وک سک من سوت سوه 3 . 


3603 


روز عاشور اونقدرگریه کردم که ببهوش شدم.آقایی 
اومد سمتم ویه بچه توی آغوشم گذاشت و فرمود: 
بزرگش کن. گفتم: من خودم بچه زیلا دارم» وقت 
ندارم. فرمود: واسه علی اصغرامام حسین :: هم 
وقت نداری؟ داشت ازم دورمی‌شد که پرسیدم: آقا 
شما کی هستین؟برگشت و فرمود: امام سجلد ت: 
علی اصغرروزمیلاك امام سجلا: به دنیااومد. روز 


3204 


و 
مسئول گروهان مون 
روضه‌های علی‌اصغخرش عجیب بود.بار آخرهم 
توی حسینیه سنندج از علی اصغر 2« خواند: 
سوختم از آتشت.آهچه سوزان لبی 
همچو لب خشک توء هیچ ندیدم لبی 
گربه کنم های های , در عوض لای لای.. 
آخرش هم تیر خورد توی گلوش. مثل حضرت 
علی اصغر 2 


خاطره‌ای از زندگی سید علی جابری 
منبع: کتاب خط عاشقی ۰۱ صفحه ۱۳۱ 


0 سا 4 5 ۸ ۴ 
1 ۰ / ِ ش‌ 4 ‌ ِ ِ 
۲ ۹ ۰ ی ۲ ۱ 
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باز کردند. مادر سهید که اومد.نفسی 
کید و گفت: پسرم) تو رو قسم به 
علی اکبر امام حسین :اد یک بار 
دیکه چشمات رو باز کن... 

و چشمهای س‌هید برای چند لحظه 
باز سد.. 
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و 
مهدی توی وصیت‌نامه‌اش نوشته 
سن ۳۰ سال, بعد از علیاکبر (2! برايم ننگ است 
مادرش میگفت:آخرین بار که از سوریه‌برگشت ۰ 
ایران. با هم رفتیم مشهد. بعد از زیارت دیدم مهدی ٩‏ 

کنارسقاخونه ایستاده و می خنده. آزش پرسیدم: 
چیه مادر؟چرامی‌خندی؟ گفت:مادر) امضای‌شهادتم 
روز امام رضادءگرفتم. بهشگفتم:اگه توشهید 
بشی من دیکه کسی رو ندارم. مهدی دستش رو 
به سمت آسمون بلند کردو گفت:مادر خداهست... 


خاطره‌ای از زندگی هید مهدی صابری 
منبع: کتاب خاطرات مدافعان حرم , صفحات ۳۳ و ۳۴ 
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ارت 


بعد از 


ی و ات تت- 
سهادت علی خوابش رو دیدم. بهم گفت: 
اگه می‌دونستم این دنیا بخاطر صلوات این همه 
تواب و پاداش میدن» حالا حالاها آر زوی شهادت 
نمی‌کردم» می موندم توی دنیا و صلوات 
می‌فرستادم... پیامبر اکرم ّ فرمود:بهترین 
مقامی که خدابه بهترین بنده‌هاش میده؛ شهادته 
حالا ببینین صلوات چقدر ثواب داره که نسهید 
حاضره بخاطر اون» شهادتش به عقب بیفته ! 


خاطره ای از زندگی سردار هید علی موحددوست . 
راوی: آقای محمد سلیمانی " همرزم هید " 


1 


۱ از 1 
| زر 
11۱۱ 


مشهد الرضا گرفنه بود. به شهید کشف شد ا ۱ 
به برگه همره شهید پیدا کردیم که جمله‌ی ۲ 
نوشته شده توی برگه پیامآن‌وزبود "ه رکه < 
شود بیماررضا :52 ,وله شود دلدارخدا" ۲ 


بچه هاآن‌و زخودشون روپشت پنجره 
نت ۳ 


3609 


1 ۵ و را 


بهم گفت:مدر 


۳ 


جازهبدهبرم بهزیارت امام 
رضا :-...بهش گفتم:نه! تو تنها پسرمی. , 
می‌ترسم توی راه آتفاقی برات بیفته! 
جبهه که بود مجروح شد وبرادرمان بردنش 
مش‌هد. همون جا کنار امام رضا ی هید 
شد. پیکرش رو اطراف ضریح طواف دادند. 
بعد آوردننش تسیر از 
خاطره ای از زندگی شهید فرید شهابی نژاد 
منبع: کتاب لحظه های تماشا صفحه ۸۸ 


270 


ند جر 


شوت درد وی کافد وه ام 
محمد و دوازده امام ند رونوشت و 
ریخت توی به ظرف.بعد قرعه کشید. 
بار دوم هم محمد هادی دراومد. بار 
سوم هم همینطور آزاینرفز اسمش ؟] 


شد محمد هلای... 


خاطره ای از زندگی شهید محمد هادی استوار. 
راوی: آقای مجید ایزدی 


271 


عاقه ول تقحص شهد بود ی[ 
یک شهید پیدا شد. همراهش به دفتر آر ۷ 
قطورما کوچیک بود, مئل دفتری ک | 

بیشترمداحها درند. برگهای دفترلو ول پر ۳ 
گرفنه بود. دفتررو پاک کردم. باز کردنش دش 0 
زحمت زیادی داشت. صفحه ازلش رو 5 ۲ 
که نگاه کردم » بالاش نوشته بود: عمه [ 
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ی وه ۱ 
بعد از یکماه بستری شدنگفتند: رضا فلج شده؛ 
کم‌کم فلج شدنش از پاها به بالا( و قلب رسیده) و 
جانش‌رامی‌گیرد...بعداز قطع امید پزشکان,گفتم 
هیچکس مصیبت زده تر آز حضرت زینب نیست؛ 
نذر عمه ی سادات کردم تا رضا خوب شود برای 
خودشان. یک‌روز درکمال ناباوری دیدم رضادست 
به دیور رو ور ۳ آن‌روززینب ینب‌کبری پسرم 


خاطره‌ای از زندگی شسهید رضا کارگر برزی 
منبع: کتاب مدافعان حرم » صفحه ۱۱۵ 


273 


بنتلهدی‌بسیار دک بودوباتمام ول خودبری 
برافراشتن پرچم حق و اسللام می‌کوشید.همواره به 
زنان میگفت: اسالام غریب است و دلسوزکم دارد 
با همه وجود در راه این هدف جلو رفت تابه شهادت 
رسید. بعد از اینکه صدام ایشون رو هید کرد یه 
عده‌به شگفتند: چرا خواهر صدر روبه قتل رسوندی؟ 
صدام‌هم در پاسخ گفت:من قضیة حسین در 
کربلارو تکرار نمی کنم. زینب ::7بعد از برادرش 
زنده ماند. و یزید و آل امیه رو رسوا کرد... 


خاطرهای از زد گی شیفیه ده نت الهدی صدر 
منبع: نشریه شاهد یاران ؛ شماره ۱۸ 


2:74 


پراز تیرو ترکش: ودو تادستاش قطع شده 
بود... دیدم وصیت نامه اش رو گذاشته توی 
جیبش.همون اول وصیتنامه نوشته بود: خدایا! 
گذاشتند» مثل حضرت ابالفضل 2( هید 


9 


4 ۰ ۵ ۰ 
خاطره‌ای از زندگی هید ابوالفضل شفیعی 
منبع: کتاب خط عاشقی ۰۱ صفحه ٩۳‏ 


5 ات | 
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1 


مسعود که شش ماحه بودهشتم 
تعزیه می دیدم.دلم شکست و اشکم جاری شد. 
گفتم: خدایا کاش فرزندی داشتم دراه حسین :؛ 
فدامیکردم. اشک چشمم ناخولسته به ذهان مسعود 
چکید وبا شیر مخلوط شد ... سال ۶۶ که مسعود 
شهید شد بدنش مثل آمام حسین <: تکه تکه شده . 
بود. شب خواب تعزبه آن سال رو دیدم. درحالیکه 
توی آفوشم بود. پرکشيد وبه یران امام حسین :۱ 


خاطره ای از زندگی شمهید مسعود اصلاحی 7 
منبع: کتاب حدیث عشق ‏ صفحه ۱٩‏ 
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روی سینه‌ات میذاری؟ خندید و گفت: قبل از خواب 
بهآقااباعبدالله ‏ سلام میدم تا خوابم ببره پیکرش 
رو هم که آوردند» دست به سینه س‌هید نسده بود... 
یه روز داشتم گلدانیهای مزارش رو تمیز می‌کردم 
که یه نامه پیدا شد. یکی از اقوام توی نامه خطاب 
به برادرم نوشته بود: آقا رضا! شفای بچه ام رو از 
تو می‌خوام.. بعدها آون بنده خدا میگفت: به خانه 


خاطره‌ای از زندگی سردار شهید رضا پورخسروانی ‏ 
منبع: کتاب مقیم کوی رضا +2 صفحات ۱۶۲ و ۱۷۰ 
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ت ترکشی 
کرد. وقتی به زمین افتلا آزماخواست که او 
ابلند کنیم. روی پایش که قرارگرفت ‏ روبه 
کربلادستش رابه سینه نماد وآخری ن کلام 
برزبان جاری کرد: لسلام علیک یاباعبدلله. ۲ 
بعد باهمون حالت به دیدار ارباب بی‌کفن . 

خودرفت. توی بهشت زهو تابوتش روباز ۱ 


خاطره‌ای از زندگی شهید احمد علی نیری #: 
منبع: کتاب عارفانه به نقل از همرزم هید 
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.0 تسا 
اس مت 
ت 4 


نسپیید سید مجتبی نواب صفوی 
خواب آمام حسین 1 رو دیدم. حضرت 
بازوبندی روی دست راستم بستند. روی 
بازوبند نوشته شده بود: فدائیان اسللام... 
به همین خاطر اسم گروهمون شد. گروه 
فدائیان اسلام... 


خاطره‌ای ازروحانی هید سید مجتبی میر لوحی (نواب صفوی) 
منبع: کتاب نگاهی به زندگی و مبارزات رهبر فدائیان اسلام 


4 
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پمحمی می‌ند. متصورههی از 
داانتی اش رومیداد به تکیه ی محل و 8 ی 
می کرد وقتی بهش اعتراض کردم: ۱/۱۳۳ ۱۳۱ 
وجان هم کم است. چه رسد به پول ۱ 


خاطره ای از زندگی هید منصور جوادیون اصفهانی - 
منبع: کتاب سیرت شهیدان » صفحه ۱۳۶ 


280 


و هت بیج وخم زندکی ونم مات 
حسابی کم آورده بودم و نقریبا خانه نشین شده 
بودم. یک روز حا جآقا ابو ترابی ( که دوست دوران 
اسارتم بود) به دیدنم آومد وگفت: عباس! میلونی 
چرااینجورشی ؟ چون تو ازقرآن ودعا وزیارت 
عاشورا فاصله گرفتی» همین زیارت عاشورا و 
امثل ون بود که من وتو وخیلی‌های دیکه رو 
زیردست جللاان صدام زنده نگه داشت... 


خاطره‌ای از زندگی سید آزادگان سیدعلیاکبر ابوترابی 


منبع: کتاب فانوس زاثر » صفحه ۸۷ 


291 


۰ 7 1 


قبلآرآنان صبح‌بود با حلت عجیبی از خواب 
گفت: حاجی! خواب دیدم قاصد امام حسین اومد و : 
بهم گفت: آقا سلام رسوندند و فرمودند: به زودی 
به دیدارت خواهم آمد... به نامه هم از طرف آقا بهم 7 
داد که توش نوسته بود: چرا این روزها کمتر زیارت پم 
عانسورامی‌خوانی؟...همینطو رکه حرف میزد گریه 
می‌کرد. صورتش نسده‌بود خیس انسک.دیگه توی 
حال‌خودش نبودشب بعد شهیدشد.امام حسین 
به عهدش وفا کرد... 

خاطره‌ای از زندگی هید محمدباقر موّمنی راد " 
منبع: کتاب یک جرعه افتاب. صفحه >> 


3282 


۹ ی 
1 ی 3 


اک : 2 ری 2 24 و2 
یکی از بچه‌های باصفای گردا ز 


ن ما هر روز بعد از 
نماز صبح زیارت عانشورا می‌خواند. نیتش هم این 
بود که خدا دعاش رو مستجاب کنه وسهید بشه. 
می‌گفت: نذ کردم چهل روز زبارت عاشورابخونم 
تا هید بشم.اگه توی چهل روز اول هید نشدم 
دوباره‌می‌خونم اونقدر چله می‌گیرم تا هید بشم 
روز چهلم کار فیصله پیدا کرد و دعاش مستجاب . 
شد. سید شد و کار به دور دوم هم نرسید... 


3283 


9 
باچند نفرازبچه‌های دانشگاه به قرارگذاشته 
شهداوزیارت عاشورمی‌خواندند. مصطفی 
وبچه های دست ذدرکارانرژی هسته آی, در 
کنارهمت بالاوتاش» توسل دئمی دشتند 
وقبل از اولین گازدهی کنار دستگاه‌ها 
خاطره ای از زندگی دانشمند شهید مصطفی احمدی روشن " 
منبع: یادگاران "کتاب احمدی روشن"ص ۲۷ - دوست شید 


و 


رب و ی" 


24 


۱ سس 
+2 نوی محاصره دمن قرار 
داست. دست مشدی عباد فرمانده ی گردان هم 
قطع شده بود اما با همون حالت ایستاده و مردونه 
می‌جنگید. مشدی عبادبه عقب‌بی‌سیم زدو گفت: __ 
سللام من رو به امام خمینی برسونيد و بکید 
مسدی عبادونیروهانش حسین‌وار جنگیدند 
و حسین وار سهید شدند. جنازه مشدی عباد 
هم برنگشت.توی وصیت نامه‌اش نوشته بود:ای 
کاش وقتی شهید شدم جسم من رو پیدانکنند 
خاطره‌ای از سردار شهید محمدباقر مشهدی عبادی(مشدی عباد) 

منبع: کتاب سرزمین مقدس ‏ صفحه ۳۰ 


285 


ات تسم جهن 
۰ 


1 رو دیده بود. به حصرت 
عرض کرده بود: کاش من هم در کربلا بودم و 
شما رو یاری می‌کردم. امام 21 فرموده بودند: 
ناراحت نباش! سیدی از نسل ما علیه کفر قيام 8 
می‌کنه, تو در آون جنگ شرکت میکنی و شهید 
میشی ... ۱۴ سال گذشت. جنگ ایران و عراق ۰ 
شروع شد. باز هم خواب امام حسین 2 رو 
دید. حضرت بهش فرموده بود : پسرم! وقتش 
رسیده که به آرزوت برسی. محمد علی عزمش 
رو برا رفتن به جبهه جزم کرد. چیزی آزخوابش 

نگذشته بود که به شهادت رسید... ۱ 


خاطره ای از زندگی شهید محمد علی نامور ‏ 
منبع: کتاب لحظه های بی‌عبور » صفحه ۸۵ 


9 


236 


ی 
وفتی شهید شد بچه هاتصمیم گرفتند ٩‏ 
روغرق بوسه کنند. آماوقتی پارچه روز 3۳۳۴ 
بی سرش دل همه مون روآتیش زد... 
مثل امام حسین 3 


منبع: کتاب بر خوشه خاطرات» صفحه ۱۵ 


وا 


297 


اوایل جنگ توی ارتفاعات گیلان‌غرب بودیم 
پاسگاه و جاده های مرزی دست عراق بود 
باحسوت بهابراهیم گفتم: یعنی میشه مردم‌ما , 4907 
احت‌ژاین جااه عبورکنن وبه شهرشون برن؟ ۰ با ۲ 


کربلاسفرمی‌کنند...۲۰ سل بعد وقتی ۱311۵۰ 7ص 
همان‌جاده میرفتن کربلا یا حرف ابراهب 7" 


افتلام... خاطره ای از زندگی شهید ابراهیم هادی 
منبع: کتاب سلام بر ابراهیم » صفحه ۱۳۷ 
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خ وب ددم هي تری نی نشسته کفتم: 
برادرهمت ! شمااینجا چیکارمیکنید؟ 
برگشت وگفت: همت سم دنبای من بود 
اسم این دنیای من عبد الحسین شاه زید 
هستش . بعد ها که ابراهیم شهید شد رفتم 
پیش آقایی تاخوايم روتعبیرکنه.ایشون گفت: 
عبدلحسین شاه زید یعنی ایشون مثل لمام 


خاطره ای از زندگی سردار هید محمد ابراهیم همت ۴ 
منبع: کتاب به مجنون گفتم زنده بمان ۳» راوی: همسر سهید 
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فوقالعادهستوقنی خبر شاد- ۱۳ ۹ ۱ - 
رفت دو رکعت نماز خوند. و تا دید ما بادیدن پیکر بابا ۲ س 
بی‌تاب سدیمم خطاب به بابا گفت: الحمدلله که وقتی ‏ 
هید شدی»کسی خانواده‌ات روبه اسارت‌نبردوبه‌ما | 
جسارت‌نکرد. واینگونه‌ماآروم شدیم... خبرشهادت * 
جهاد که رسیدباز مادر غیرمستقیم ما رو آروم کرد؛ 
صورت جهاد روبوسید و گفت:ببین دشمن چه بر سر 
جهادم آورده؛ البته هنوز ارباًاربا نشده» لایوم کیومک 
یااباعبدالله ..ماهم از خجالت آروم‌شدیم ۰ ۳ 
خاطره‌ای از زندگی مدافع حرم هید جهاد مغنیه - 
منبع: کتاب مدافعان حرم ؛ صفحه ۲۰۱ 
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(د 3 بل 5 
هشتیمپیکرشه دون روباتشه های بعتی 
تبلال میکرايم که ژرل عراق ی گفت: چند 
تاشهید هم ماپیداکرديم» تحویلتون میدیم [] 

یکی آزشهدایی که عاقی‌ها دا کده بودند : [] 


نداه!ژنول بعشی کفت: بالین شهیدیک ۲ 

پارچه قرمزونگ پيداکرديم که روی آون نوشته | 

بود: «یاحسین شهید». فهمیدیم یرانیه... 
منبع: آسمان مال ماست (کتاب تفحص)صفحه ۳۷ کل 


۳ #‌ 
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غذاهم بچه ها رومجبورمی کرد تادعا 
کنند وگرنه نمیذاشت کسی بلند بشه... 1 
هرکس مریض ميشد عموحسن وسط ۱ 

دونمازبراش روضه می خوان.... .۰.۰ ی 
خاطره ای از زندگی هید حسن ار( حسن) > 
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وت سّ 
7 ی ی .ویر کی 
توی جاده خمپاره ای به مصطفی خورد وسرش 5 
بچه‌ها دیدند سر بریده اش داره یا حسین -میگه. بعد 
از شهادت کوله پشتی‌اش رو باز کردند. توی برگه ای 
نوشته‌بود:۱. خدایا!امام حسین :با لب تشنه شهید شد 
منم‌می‌خوام نشنه سهیدبشم[وقتی شهیدشد تانکرهای 
آب خالی بود و درخواست آب کرده بودند) ۲. سر اربابم رو 
از پشت بریدند؛ منم می خوام از پشت سرم بریده بشه 
(میگن خمپاره‌از پشت سربه شهیدخورده) ۲.سر بریده 
مولایم امام حسین :بالای نی قرآن می‌خون من سرنش 
رونمی‌دونم؛ ولی می‌خوام باسر بریده یا حسین :-بگم. 
خاطره ای از زندگی طلبه هید مصطفی آقاجانی 
منبع: سالنامه عطش ظهور ۱۳۸۵ به نقل از سردار کاجی 


#پزیی۳ ت ۰ 
9 4 


عم 
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وس سس وت و اج 
تانک عرا رف ار از خودش زو 
از تانک پرت کرد بیرون. گیج گیج بود.نگاهی 
به اطرافش کرد. سر جاش ایستاد و قمقمه اش 
رو برداشت. شروع کرد به آب خوردن. یکی از 


نمی بینی داره آب میخوره؟ نگذاشت بزندش ‏ 
گفت: شما مثل امام حسین :: باشید.نه مثل 
دشمنای امام حسین 13۳... 


روایتی از زندگی هید علی اکبر محمد حسینی 
منبع: کتاب خط عاشقی » صفحه ۱۴۵ 
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جَمعه‌ولی ظرفیت شم پایینه» هرچی بگم متوجه 
نمیشین...گفتم: اندازه ظرفیت مابگو...فکر کردو ۱ 
می‌زنيم دورشون وبرا آقا خاطره می گیم.- بهش 3 
گفتم: چه کار کنم تا آقامن روهم بیاره پیش‌شما؟. . 

جعف رگفت:مهدیاهمه چیزدست‌امام حسین ۰ . 
هستش» همه پرونده ها میاد زیر دست حضرت. . 

آقا پرونده رو نگاه می‌کنه و ه رکدوم رو بخواد یه | 
امضاء سبز می‌زنه. برید دامن حضرت رو بگیرید ۱ 


۲ ‌ ۲ حَ کل 
خاطره‌ای از زندگی هید جعفر لاله 
منبع: کتاب خط عاشقی ۰۱ صفحه ۱۳۲ /راوی: حاج مهدی سلحشور 
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4 و۳ 


بهش گفتم: پسرم! حالامی موندی بعد از تمام 
شدن دانشگاهت‌می‌رفتی محمدرضا گفت:مادر! . 
صدای هل من ناصر ینصرنی امام حسین روالان - 
دارم می‌شنوم بعد شما میکین دوسال دیگه برم؟ ۱ , 
شایداون موقع دیگه محمدرضایالان نبودم. 
آخرین باری که تما سگرفت. گفت:مادرادعا کن "۰ 
شهید بشم. مادر جواب داد: برا شهید شدن باید . 
اخلاص داشته باشی. محمدرضا گفت: این دفعه 
واقعادلم روخالص کردم وهیج دلبستگیندارم... ۳۳ 
خاطره ای از زندگی شهید محمدرضا دهقان امیری ‏ 
منبع: مجموعه خاطرات مدافعان حرم ۱ بهنقل از مادر تسپیید 
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دی میاه دوشب هست که وب 


کنند.منم فریاد زدم وامام حسین «ء ومد وفرمود: 
نترس! درد نداره...عزیز من! سرتو رو جدا میکنند . 
اما دردی حس نخواه ی کرد چون فرشتگان از هر 
رف روا خواهند کر وت ند ریز یهد اوق ۱ 
عملیات زخمی شد و داعشی‌ها اسیرش کردند 
همونطو رکه توی خواب دیده بود سر از تنش جدا 
کردند. عزالدین بی‌سر فقط هفده سالش بود 
خاطره‌ای از زندگی مدافع حرم شهید ذوالفقار حسن عزالدین 
منبع: کتاب خاطرات مدافعان حرم, صفحه ۲۸ 
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قرار نسد بارگاه ملکوتی امام حسین رو روی دیوار و 
نقاشی کنه نزدیکای غروب کارمون تقریباً تموم 
تسد. محمد جواد در حال رنگ کردن برچم حرم 
امام حسین :*:گفت: حیفه! این پرچم بایدباقرمز 
خونی رنگ بشه... هنوز جمله اش تموم نشده بود 
که صدای سوت خمباره پیچبد.بعد از انفجاردیدم 
ترکش خمپاره به سر محمدجواد خورده و خون 
سرش دقیقابه پرچم حرم امام حسین :*:پاسیده ۶ 


خاطره ای از طلبه هید محمد جواد روزی طلب ۴ 
منبع: کتاب پرچمی به رنگ خون ؛ صفحه ۸۷ 
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محسن بعداز اینکه‌دکتر چشمانس رومعاینه 
کرد پرسید: آقای دکتر مجرای اسک چنسمم | ۱۲ 
سالمه؟می‌تونم دوباره‌باایين چشم گریه کنم؟ ۶۱۵۱ 
دکتر پرسید:برا چی این سوال رو می‌پرسی | 
پسرجون؟محس نگفت: چشمی که‌برا امام 1 
حسین 2« گریه نکنه» به دردمن نمی‌خوره... 


خاطره‌ای از زندگی روحانی هید محسن درودی 
منبع: ماهنامه فکه ‏ شماره ۱۳۲ »صفحه ۱۰۷ 
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سخن آخر... 

رزمنده بی نشان رفتید. شهید گمنام برگشتید. بی ادعا رفتید. چند تکه 
استخوان برگشتید... خیلی ها بادشان رفته شما شهدای گمنام با دست 
خالی به آتش زدید و با یک کلاش خالی چشم دشمن را کور کردید و به 
جهان ابت کردید ایرانی مسلمان دین و سرزمین اش را با چنگ و دندان 
حفظ می کند. خیلی ها بادشان رفته شماها برای چه گمنام شدید. یادشان 
رفته توی مجنون چقدر عاشق رفت روی هوا. چقدر خیبری دادید تا 
خیبری شدید. چقدر روی مین غلطیدید تالشکری راهش را در قلب 
دشمن باز کند. چقدر مدافع حرم پرپر شد تا ناموس همین ها که امروز از 
عالم و آدم طلبکارند. عروسک خیمه شب بازی عرب ها نشود. شما با 
همین گمنامی تان چه کارها که نکردید! 

روزی که توی شناسنامه های تان دست می بردید تا کربلایی شوید. روزی 
که دست و دامن پدر و مادر گریان تان را می بوسیدید تا به رفتن تتان دل 
بدهند. به خدا فکر همه جایش را کرده بودید. ما ساده ایم و نمی دانیم. ما 
همه چیز را دو دو تا چار تا می کنیم و جواب های کودکا نه می گیریم... 

ما راز گمنام شدن را بلد نیستیم و خیال می کنیم هر کس که نفس 
می کشد زنده است و آن که جانش را برداشته و رفته برنده این میدان 
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است . وقتی می رفتید همه از رفتن تان اشک می ربختند. حالا هم که 
آمده اید همه بغض کرده اند. آن روز. روز رفتن. روز دست از جان شستن 
بود... مادرتان همسرتان. پدرتان. فرزندتان. برادرتان. خواهرتان با اشک 
بدرقه تان می کردند. حالا ولی هیچ کدام نبستند. نبستند و نمی دانند 
کجایید که بیایند... آسمان با حسرت به تماشایتان ایستاده بود وقتی عزم 
سفر کرده بودید و کوله بارتان را می بستید . آن زمان درست وقتی که با 
لبخند به اشک های بی صدای مادران و پدران و همسران تان نگاه 
می کردید. وقتی پیشانی فرزند دو ماهه خود را می بوسیدید. آسمان با 
حسرت به تماشای تان ابستاده بود.وقتی از همه دوستان. پدر ومادر و آن 
همه خاطره شیرین تنها با تبسمی دل بریدید. شاید نه... 

حتما فکرش را می کردید و می دانستید که سال های سال بعد تنها با چند 
تکه استخوان. یک کوله پشتی هزار تکه. قمقمه ای پوسیده و یک عکس 
کوچک از مرادتان» بر روی دست های لرزان و بی قرار و ناشناس مردم 
شهری که با همه خیابان ها و زبرگذرها و پل ها و میدان هایش برایتان 
کوچک می نمود. تشییع می شوید.این غریبه ها که امروز تابوت های 
سبک تان را بر شانه می کشیدند. چقدر دل شان برای سنگینی حضورتان 
تنگ شده بود. چقدر گربه کردند برای خودشان! چقدر شسرمکین بودند! 
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شما که پر کشیده بودید پس چرا این قدر دير آمدید و حالا که آمدید چرا 
این قدر غریب...؟ 

اینجا کسی حرف شما را نمی فهمد و لبخند شما را به جا نمی آورد. اینجا 
همه در پی نامند. گمنامی را هنر نمی دانند. بی نام و نشان بودن را دوست 
ندارد... اینجا آدم ها به آب و آتش می زنند تا شناخته شوند... کسی 
برایتان یک هورای خشک و خالی هم نکشید. کاش حداقل مادرانتان بودند 
و می دیدند چه دسته گل هایی تحویل بهشت داده اند و بهشتیان چطور 
عزیز دردانه های شان را تحویل می گیرند... از شما چه پنهان توی این 
چهل سال ما هم کلی مدال گرفتیم. توی مسابقات ورزشی. المپیادها» 
جشنواره های داخلی و خارجی با فرش های قرمز و بنفش و صورتی اما شما 
لبخند زدید... خوشحال شدید... لبخند زدید و شاید توی دلتان می گفتید 
اگر مدال های ما را می دیدید چه کار می کردید...؟ 

راست هم می گفتید. اگر می گفتید. اگر به روی مان می آوردید...!!! 

راستی اگر مدال های شما را می دیدیم شاید امروز این قدر به خودمان 
مغرور نمی شدیم. این قدر توی بوق و کرنا نمی کردیم و این قدر برای مدال 
های کوچک دنیائی منت سر مردم نمی گذاشتیم و از خلف وعده مسئولان 
و نگرفتن خانه و ماشین و سکه و سفر حج شان توی سر و مغزمان 
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نمی زدیم و شاید اگر مردم شما را می شناختند این قدر برای کم کردن 
روی برادر و خواهر و همسایه شان حرص نمی زدند. اما شما گمنامید... 
راهتان را پیدا کرده اید که گمنام شده ابد. حالا هر کدام از شما در تمام 
نقاط سرزمینی که برایش به آب و آتش زدید به ما لبخند می زنید. ای کاش 
همه نام ها گم می شد اگر راهی روشن در پیش بود. یکی می گفت هنوز 
هم وقتی هوا ابری می شود مادران تان نگران تان می شوند. هنوز هم روزی 
هزار بار کوچه را از اول تا آخر گز می کنند و همان طور که روضه حضرت 
علی اکبر(ع) را زیر لب زمزمه می کنند. منتظرند تا شما با همان لباس 
خاکی بی درجه. با همان لبخند و سرو موی خاکی و با همان چفیه و تسبیح 
و انگشتر و کوله پشتی از راه برسید... 

این روزها خیلی ها. خیلی جاها برایتان یادواره می گیرند. براینان اشک 
می ریزند. وصیت نامه نورانی تان را بارها می خوانند... 

اما خیلی ها هم یادشان به شما نیست . اصلا انگار نه انکار که دیوانه ای با 
لشکری تا بن دندان مسلح. صدها هزار سرباز وفادار و کوهی از مهمات و 
تسلیحات پیشرفته به خاک کشورشان حمله کرده بود. انگار بادشان رفته 
ده ها پدرخوانده حریص. هر روز توی اتاق های گرم کاخ های سیاه شان 
برای چاه های نفت ما نقشه می کشیدند و برای ذره ذره معادن و ذاخایر 
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سرزمین مردم زجرکشیده سرزمین مان دندان تیز کرده بودند.انگار نه 
انگار که می خواستند تهران را چهار روزه به یکی از استانهای عراق تبدیل 
کنند. یادشان رفته چطور خرمشهرمان را خونین شهر کردند. انگارنه انگ‌ار 
که در طی قرن ها هر دیکتاتوری هر گاه با عیالش دعوایش می شد. دق 
دلی اش را سر ایران ما خالی می کرد و برای اينکه ابت کند خیلی هم بی 
عرضه نیست. تکه ای از این خاک. از این سرزمین را ظرف چند روز از 
نقشه می بربد و به مرزهای کشورش وصله میزد تا امروز همه بچه های 
ایران با چشم های بسته. کتاب تاریخ شان را ورق بزنند و از مرور این همه 
خیانت و بلاهت از پادشاهان سلسله وطن فروشان و زن بارگان خشم شان 
را قورت بدهند. شاید خیلی ها یادشان رفته که به برکت خون شما ونفس 
گرم امام (ره) بود که برای آولین بار طی این دویست سال حتی یک وجب 
ار خاک سر مین اسلامن مان انشا و اشغال تشد اد شتما ته تام 
صدای شکستن استخوانهای دشمن به گوش می رسد از رسیدن ما به کرانه 
های باختری. غزه و لبنان و مدیترانه... اما به شرط این که دقت کنیم با 
دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی چگونه برخورد کنیم... 

به نکاتی که نظریه پرداز امریکائی نقل کرده توجه کنید . 
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فران‌سیس فوکوباما در سه کنفرانس جهانی تورن‌تو ( کانادا ) و 
واشنکتن ( آمریکا ) و اورشلیم(رژيم جعلی اسراییل) کتاب «پایان 
تاریخ» خود را ارائه نمود. این کتاب در برابر کتاب«برخوردتمد ن ها» 
اثر ساموئل هان ‌تی نگتون است. فوکوبامامدعی است : 
خرده تمدنها و فرهنگ های جزئی به دست فرهنگ غالب بلعیده می شوند 
و رسانه ها ؛ دنیا را به سمت دهکده ی واحد جهانی پیش می برند و به 
ناچار دنیا درگیر جنگی خانمان سوز خواهد بود بنا براین باید کشوری را به 
عنوان کدخدا بپذيريم وی تلاش می کند که اثبات کند که کدخدا . آمریکا 
است. وی می گوید: اين نبرد حتمی است ولی برنده ی آن الزاما غسرب 
نخواهد بودو درصورت بی توجهی غرب به راه حل پیشنهادی. برنده نبسرد 
آخرالزمان ء شیعیان هستند... 

فوکویاما در کنفرانس اورشلیم با عنوان بازشناسی هوست 
شیعه می گوید: 

شیعه. پرنده ای است که بال پروازش خیلی بالاتر از تیرهای ما است. پرنده 
ای که دو بال دارد : یک بال سبز و یک بال سرخ. بال سبز . مهدویت و 
عدالت خواهی و بال سرخ شهادت طلبی است که ربشه در کربلا دارد. و 
شیعه را فنا ناپذیر نموده است... شیعه . بعد سومی نیز دارد که اهمیستش 
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بسیار است. این پرنده. زرهی به نام ولابت پذیری دارد و قدرتش با شهادت 
دو چندان می شود . شیعه. عنصری است که هرچه او را از بین می برند . 
بیشتر می شود... (مانند شهید حاج قاسم سلیمانی) برای جلوگیری از 
پیروزی شیعه در نبرد آخرالزمان. از هم اینک ابتدا ولایست فقیه را خط 
بزنید تا این را خط نزنید نمی توانید به ساحت قدسی کربلا و مهعدویت 
آسیب برسانید؟ ابتدا ولابت فقیه را خط بزنید. در گام بعدی شهادت طلبی 
را به لذت طلبی و رفاه طلبی تبدیل کنید.اگر این دو را خط زدید. خود به 
خوداند.بشه های امام زمانی از جامعه ی شیعه بیرون می رود... 

ای خواهران و برادران عزیز ! 

رسالت ام و قفا ی ستکیع. تر اشت! 

اگر دیروز. ما با تهاجمی نظامی دشمن مواجه بودیم ء امروز با شبیخون 
فرهنگی. رسانه ای و فضای مجازی او مواجهیم . که این برای هر جامعه ای 
بس برنده تر است. از این رو خود را موظف و مکلف بدانیم تا با توکل به 
خدا و با سلاح ایمان . علم . عفت. پاکدامنی. ایثار . شجاعت و شهامت و با 
الگوپذیری از سیره زندگی ائمه معصومین(ع) و با اطاعت کامل و بی چون و 
چرا از ولایت فقیه و باری از فرهنگ والای شهداء دشمنان قسم خورده 
اسلام و انقلاب را در رسیدن به هدف شان که همانا شکست انقلاب و 
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نابودی اسلام است در تمام عرصه ها ناکام گذاشته و با جدیت و تلاش . 
شاهد بالندگی و گسترش روز افزون اسلام و انقلاب در سرتاسر جهان بوده 
و زمینه ی ظهور منجی عالم بشربت حضرت مهدی (عج) را فراهم آوریم. 
اگر آنان که رفتند حسینی بودند و جهادی علی وار کردند. شمایی که 
ماندید. هنری زینبی دارید تا زیبایی حضورتان را بر چشمان ناباور قافله 
باختگان غرب گدا ولیبرال و... به تصویر بکشید. 

و در آخر با سخنانی از مقام معظم رهبری کتاب را این گونه به پایان 
می رسانیم. بزرگترین درس دفاع مقدس این بود که نشان داد. یک ملت 
در سایه اتحاد. ایمان و حسن ظن به خداوند متعال و اعتقاد به صدق وعده 
الهی. می تواند از همه گذرگاههای دشوار عبور و با ایستادگی در مقابل 
دشمن. او را وادار به عقب نشینی و شکست کند." 

یادمان شهدای شرق کارون93/6/1 

درپایان باشماره همراه "۰۹۱۲۱۴۴۰۸۴۲" پذیرای هرگونه انتقاد و پیشنهاد 
شما سروران گرامی هستیم... 


ارادتمند: ناصر کاوه 


یاعلی مدد: التماس دعا 
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رضایت نامه را گذاشت جلوی مادرش, باشیرین زبانی گفت چه امضا بکنی, چه امضا نکنی من میرم اما اگه امضا نکنی 
من خیالم راحت نیست. شاید هم جنازه ام پیدا نشه. در دل مادر آشوبی به پا شد. رضایت نامه را امضا کرد. پسر از شدت 
شوق سر به سر مادرش گذاشت. جنازه ام رو که آوردند به وقت خودت رو گم نکنی؛ بی هوش نشی, جمعیت که در خانه 
آمدند. چادرت رو محکم بگیر سرت رابالا بگیر قرص و محکم به با زهرا(س) بگو و وباصنا ی بلند بگو پسرم فدای امام 
زمان(عج):خودم وخانواده ام فدای خمینی!.. 


